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Humans are the central subject in history and have made history and 

civilization. Although both humans and animals have the power of 

imagination, the power of human imagination is armed with the power of 

thinking, and a human is a creature whose talents and powers are perfected 

only in collective life. The primary purpose of this research is to explain 

and compare the definition of the human being from the viewpoint of 

Western physicians of Islamic civilization. Other purposes include 

investigating Greek philosophy's influence on Islamic civilization 

physicians' viewpoints in their definition of human. In this study, the 

documentary and library method has been used to examine books and 

articles. Based on the findings of this study, physicians considered man to 

be composed of body and soul and always believed in the influence and 

connection of soul and body to each other. Physicians thought that the 

rational soul is the critical distinguishable factor between animals and 

humans as the chosen creatures of God. Physicians of Western Islamic 

civilization, including Ibn Rushed, were more strongly influenced by 

Aristotle. 
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Extended Abstract

Since the subject of medical science is the 

examination of human health and its 

changes, the physician must first define his 

definition of man in order to reach a correct 

understanding of the physical and mental 

diseases that affect him and then treat the 

disease. The existence of different 

paradigms in the healthcare field shows that 

the way of looking at man and his different 

dimensions of existence was not the same 

among philosophers and physicians in all 

periods and places. This difference in the 

types of attitudes has led to different values 

and norms of health and treatment in 

various times and locations. Obviously, the 

way of facing the disease and understanding 

the concepts of health and disease, 

especially in psychological fields, is closely 

related to anthropology. In this article, an 

attempt is made to express the principal 

opinions in Greek philosophy regarding 

man and then to summarize and generalize 

the opinion of Eastern Islamic civilization 

physicians about spirit and soul. This makes 

it possible to understand the slight 

differences between these attitudes to a 

great extent. Then, in the central part of the 

article, we will examine the opinions of 

Western Islamic civilization physicians 

about man from the aspect of reason, spirit 

and soul, and analyze their opinion on this 

matter and examine the extent of their 

influence from ancient Greek philosophy. 

In this research, the documentary and 

library method has been used to study books 

and articles. The basis of this article is based 

on primary sources of data. The physicians 

reviewed in this article are as follows: Ibn 

Hindu, Ibn Sina, Gorgani, Ibn Maynoon, 

Ibn Rushd, Razi, etc. 

Based on the findings of this study, 

physicians considered man to be composed 

of body and soul and always believed in the 

influence and connection of soul and body 

from each other. Physicians thought that the 

rational soul is the critical distinguishable 

factor between animals and humans as the 

chosen creatures of God. Physicians of 

Western Islamic civilization, including Ibn 

Rushed, were more strongly influenced by 

Aristotle. Most of the scholars of that era 

defined a human being as a being who has 

intellect and thought by (intellect) and is 

superior to other beings due to his intellect 

(Ibn Abi Usaybe, 1970: 22). Also, man is 

formed from the combination of substance 

and soul. The substance is human (body), 

and the soul is considered (psych) (Ibn 

Maymoon, 2013: 45). Humans are the 

central subject in history, and humans made 

history and civilization. Although both 

humans and animals have the power of 

imagination, the power of human 

imagination is armed with the power of 

thinking, and humans are creatures whose 

talents and powers are perfected only in 

collective life. 

Concerning the body, the Muslim 

physicians of the Eastern Islamic 

civilization followed Galen’s medicine, 

which is based on the principle of the four 

natures. However, they accepted the 

opinions that were in favour of the Islamic 

religion and either rejected or modified the 

opinions that were against the Islamic 

Sharia. In terms of soul and spirit, 

physicians like Farabi, Ibn Sina, and Ibn 

Hindu followed Masha’s wisdom. Although 

Farabi included mystics' opinions in his 

principles, Ibn Sina also followed Masha’s 

wisdom. Still, he did not follow Aristotle in 

defining the soul as complete and 

distinguished perfection from the psyche. 

Non-Muslim physicians simply translated 

the opinions of the ancient Greek physician 

and followed Galen’s medicine. It seems 

that these translator physicians followed 

Galen’s and Aristotle’s medicine regarding 

soul and spirits, as Galen was a follower of 

Hippocrates, Aristotle and Plato. Regarding 

the body, the physicians of the Western 

Islamic civilization, due to the geographical 

location where they practised medicine, 

were more inclined towards Western and 

ancient Greek medical opinions. Just as in 

the field of soul and spirit medicine, they 

are more inclined towards Aristotle’s 

philosophy. 
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 دهیچک اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:
 مقاله پژوهشی

 

 ت:دریاف

11/02/1403 

 :پذیرش
28/03/1403 

 :صص
12- 1 
 

 :یدیکل گانواژ

 انسان،
 ،نفس
 روح،

 ی،تمدن اسلام
 ی.پزشک

 یاست. برخ یخارتدر  یابعاد، موضوع محور ینبر ا یعملکرد مبتن یلانسان و تحل یشناخت ابعاد وجود
 یلهر دو قوه تخ یوانح و اگر چه انسان و کندیم یاستحکما اعتقاد دارند که نفس در انسان بر جسم ر

 هایشیروو ن هاادداست که استع یانسان به قوه مفکره مسلح است و انسان موجود یلدارند اما قوه تخ
انسان از  یفتعر ییسهو مقا یینپژوهش، تب ینا ی. هدف اصلرسدیبه کمال م یجمع یتنها در زندگ

در  یونانفلسفه  یرو تأث ( از جنبه روح و نفسیهجر 6تا  2)از قرن  یاسلامپزشکان غرب تمدن یدگاهد
به صورت مطالعه  یاانهو کتابخ نادیسپژوهش از روش ا ین. در اباشدیانسان م یفآنان از تعر یدگاهد

سان را مرکب از جان پژوهش، پزشکان ان ینا هاییافتهکتب و مقالات معتبر استفاده شده است. طبق 
بودند. پزشکان  یکدیگرز روح و جسم ا یوستگیو پ یرپذیریو همواره معتقد به تأث دانستندیو تن م

اشرف مخلوقات آن  است که تنها یاقوه یندانند و ایانسان م یرا نفس ناطقه یوانتفاوت انسان و ح
که گرچه وجوه  دهدیان مپژوهش نش ینا یج. نتابردیاز آن بهره م یشهو اند یرتدب یرا دارا است و برا

ارد اما ددر باب روح و نفس وجود  ینظرات پزشکان شرق و غرب تمدن اسلام ینب یادیمشترک ز
 متأثر از نظرات ارسطو بودند. یشتریبا شدت ب یاسلامپزشکان غرب تمدن

 

در  یرب تمدن اسلامغپزشکان  یدبر عقا یونانفلسفه  یرتأث(. 1403) کثیری، مسعود؛ و کریمی، مرضیه.استناد: 

 .12-1(، 1)1، های تاریخییافته نشریه .ه.ق( 6تا  2باب روح و نفس )از قرن 
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 مقدمهمقدمه
پزشک باید در ابتدا تعریف خود از انسان را است پس بررسی سلامت انسان و تغییرات آن علم پزشکی،  اصلی موضوع از آن جا که

و سپس به درمان بیماری  رسیدهشود عارض می اوهای جسمی و روحی که بر در مورد بیماریصحیح تا به درک  نموده بیان
عاد های مختلف در حوزۀ بهداشت و درمان، نشانگر این موضوع است که نحوه نگرش به انسان و ابوجود پارادایم ورزد.مبادرت 

ها و ها یکسان نبوده و همین تفاوت در انواع نگرش، ارزشمختلف وجودی آن، نزد فلاسفه و پزشکان در همه ادوار و همه مکان
های مختلف رقم زده است. بدیهی است نحوه مواجهه با بیماری و فهم از مفاهیم ها و مکانهنجارهای بهداشت و درمان را در زمان

 شناسی دارد.های روانی، ارتباط تنگاتنگی با انساندر حوزهسلامت و بیماری به خصوص 
باور و اعتقاد به این که انسان موجودی روحانی و مرتبط با عوالم ماوراء الطبیعه است، نوع خاصی از نگرش را در دوران باستان 

د و نوع نگرش پوزیتویستی که نسبت به مفهوم سلامت و بیماری و عوامل دخیل در آن که همان موجودات ماورائی هستند رقم ز
های ای از چرخهانسان را سراسر وجودی مادی دیده و ابعادی چون روح و نفس را از دایره واقعیات خارج دانسته و انسان را مجموعه

 آورد، پزشکیِ سراسر تجربه محور و آزمایشگاهی امروزی را رقم زده است.نورو شیمیایی و نورو فیزیولوزیکی به حساب می
زده است و تکیه توان گفت که پزشکی در قدیم، علوم ریاضی و طبیعی و انسانی را به هم پیوند میمیما در مورد علوم گذشته ا

شناخت. ارتباطی عالم یا همان عالم صغیر می ی کوچکعنوان نسخه قدیم، انسان را به گاهی برای علوم انسانی بوده است. پزشکی
دارد. در دوران  باشد که میان انسان و جهان تناسب وجودشود، در حقیقت نشانگر این عقیده میه میکه میان پزشکی و فلسفه دید

دانستند توان گفت بیشتر فیلسوفان، پزشکی میتقریبی می دانستند و به طوراند یا فلسفه میقدیم بسیاری از پزشکان، یا فیلسوف بوده
است. پس فیلسوف و چند که شهرت برخی در پزشکی و بعضی دیگر در فلسفه بودهند. هراو بیشتر پزشکان، فلسفه را بلد بوده

افکند و دیگری بر اصل صغیر نظر میداشتند و یکی بیشتر بر انسان به عنوان عالم قدیم بر شناخت طبیعت تاکیدپزشک در جهان
 ه هم پیوسته و وابسته بودند.داشت و از این رو فلسفه و پزشکی ب کبیر تاکیدطبیعت به عنوان عالم

پذیرد و با عقل خود عقل( تعلیم میآن )ی موجودی است که دارای عقل است و بوسیله ،از انسان بیشتر حکمای آن دوران منظور
)ماده( شود. بدن همچنین انسان از ترکیب ماده و نفس تشکیل می .(22: 1349ابن ابی اصبعیه،) استبر سایر موجودات برتری یافته

 (.45: 1392ابن میمون، ) رود)صورت( او به شمار می انسان است و نفس
ابتدا نظرات اصلی موجود در فلسفه یونان نسبت به انسان بیان شود و سپس به شکل خلاصه و در این مقاله سعی بر این است که 

های اندک بین ود تا بتوان تا حد زیادی تفاوتشکلی نظر پزشکان شرق تمدن اسلامی در مورد روح و نفس بیان شود. این باعث می
روح عقل، ی اسلامی در مورد انسان از جنبهنظرات پزشکان غرب تمدن ها را درک نمود. سپس در قسمت اصلی نوشتار، این نگرش

در ونان را بررسی کنیم. و نظر آنان را در این خصوص مورد واکاوی قرار داده و میزان تأثیرپذیری آنان از فلسفه قدیم ی ، بررسیو نفس
باشد( زیرا تالیفات پزشکانی که )منظور تنها آندلس می اسلامیاسلامی، غرب تمدنجغرافیایی تمدنیاین پژوهش، منظور از محدوده

 .ه شدی غرب در نظرگرفتبرای محدوده ،و به همین دلیل، آندلس، در دسترس نیست کردندی مختلف غرب زندگی میهادر محدوده

 

 نسان در فلسفه یونان باستاننسان در فلسفه یونان باستاناا
ها فرصت نمایند تا دور از شاید از زمانی که نظام اقتصادی حاکم بر جوامع انسانی، در حدودی رشد کرد که گروهی از انسان

 هایهای گروههای معیشت اولیه خود، به تفکر بپردازند، اندیشه در باب چیستی انسان و مقصد نهایی زندگی، در صدر اندیشهدغدغه
اندیشمند بود. اکثر فلاسفه تلاش داشتند تا به این سوال همیشگی بشر پاسخ دهند که دنیا از چه چیزی و توسط چه کسی ساخته 

 توان درک نمود.شده و فلسفه آفرینش را چگونه می
ی قدیم یونان در لاسفههای اصلی اندیشه بود. فیونان قدیم به عنوان یکی از مهمترین مراکز تمدنی بشر، بی شک یکی از خواستگاه

ی واحد بوجود آمده است. این گروه از فلاسفه ابتدا اصل ماده المواد را پذیرفته بودند یعنی معتقد بودند همه چیز در این عالم از یک ماده
ناصر چهارگانه (. بعد از ایشان فلیسوفانی ظهور پیدا کردند که معتقد بودند انسان از ع34: 1374هال،(طرفداران مکتب ملطی بودند 

(. افلاطون معتقد به تجرد نفس انسان بود و اعتقاد داشت که نفس قبل از تشکیل بدن 67: 1387آفریده شده است )هالینگ دیل، 
: 1388گیرد. همچنین وی معتقد به جهان فرا حسی یا عالم مثل بود )راسل، وجود داشته است و با تشکیل بدن، نفس به آن تعلق می
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دانست و دانست، یعنی نفس را صورت در حکم صورت بدن میی جسم طبیعی میس انسان را صورت کمال یافته(. ارسطو نف78
 (.89: 1369معتقد به اصل صورت و ماده بود و مانند افلاطون معتقد نبود که نفس قبل از تشکیل بدن موجود است )ارسطو، 

ای ندارد. در های باستان معتقد بودند که عقل و خرد منحصر به خدایان است و انسان از آن بهرهیونانی تا قبل از این دوران، 
 399 -470) شناسی سقراط. در انسان(45: 1370گرین، ) داندشناسی جدید، عقل و خرد انسانی را بن مایه اصلی میکه انسانحالی

ی خود انسان را متوجه خویشتن کرد. او معتقد بود که انسان نیازمند تفکر دربارهپیش از میلاد( آنچه مورد توجه است این است که 
که به شناسی برسد نه ایناست و اصل تفکر فلسفی آن است که با روشن اندیشی که شرط اصلی زندگانی بشر است، به خویشتن

 (.78: 1378گاتری، ) داشت تعمق در مورد طبیعت بپردازد. همچنین وی اعتقاد به زنده بودن روح بعد از مرگ

 گرچه بررسی همه آرای متفکران یونان در این باب، رسالت این نوشتار نیست، اما به لحاظ فهم بهتر میزان تأثیر پذیری حکمای
 ها آشنا شویم.شناسی دو نفر از مهمترین آنغرب تمدن اسلامی از آرای یونانیان، لازم است تا با اصول کلی انسان

یعنی انسان هم تن دارد و هم روان و وجود ؛ فراحسی( بودی مُثُل )جهان( معتقد به نظریهمیلاد از پیش 348 – 428افلاطون )
شود بلکه روان در عالم مثل وجود و حیات دارد و قبل از بوجود آمدن انسان، انسانی بشر به صورت کامل در طبیعت مجسم نمی

کل بینش فلسفی او بود. در این نظریه اساسا این فرض وجود دارد که گرچه  ینظریه مثل افلاطون شالوده»باشد. موجود می
عالم، روحی دارد که با روح انسان  .(13: 1391فیرحی، )« واقعیتی بنیادین وجود دارد، ولی چیزی است که ما از دیدن آن عاجزیم.

انسان مثال عالم کوچک است. نفس انسان که  گردد وقابل مقایسه است. وقتی فرد بمیرد، روح وی به مبدا اصلی خویش باز می
مرکز »دارای سه قسمت است: عقل، اراده و امیال. و باشد مهم ترین عنصر وجود آدمی است و ملاک برتری انسان از حیوان می
 (.65: 1370دورانت، )« تواند ناخدای کشتی نفس بشود.عقل و دانش در سر است؛ که ناظر و بازرس امیال و شهوات است و می

باشد یعنی انسان به صورت کامل در طبیعت حضور دارد و جداشونده معتقد به نظریه صورت می (میلاد از پیش 322 – 384ارسطو )
گفت که روح و جسم انسان در یعنی مانند افلاطون نمی گفت که روح انسان در عالم مثل وجود دارد بلکه می؛ از روح هم نیست

اما روح انسان، پیش از جسم موجود ؛ مانند افلاطون معتقد بود که انسان مرکب از جسم و روح استطبیعت وجود دارد. ارسطو هم 
شود و انسان به عنوان موجودی ی ناطقه تعریف و تمیز داده میکه نفس انسانی با قوه گویدشناسی ارسطو مینشده است. انسان

شود که این عقل بعد از مرگ هم افعال ارادی که از عقل فعال ناشی میمانند تغذیه دارد و  شود که هم افعال غیر ارادیی میبررس
میرد اما پذیر است زیرا با مرگ جسم، حافظه هم میشود، فنانیز حیات دارد؛ یعنی آن قسمت از عقل بشر که به حافظه مربوط می

ی ارسطو یک حیوان عاقل است. فصل سفهانسان در فل» عقل فعال فانی نیست و از بدن متمایز است و مجرد است و غیر جسمانی.
ی بودن است و نفس ناطقه یعنی قوه عقل و اندیشه. روح، اولین درجه )عاقل( انسان که موجب تمایز او از دیگر حیوانات است

روی  ی ارسطو، آن چیزی که همهدر مورد نظریه .(43: 1367رنان، )« فعلیت آن جسم طبیعی است که حیات را بالقوه در خود دارد
ها را کل انگار بود یعنی معتقد به این که نفس و بدن از هم جدا هستند، نبود و آنارسطو یگانه آن اتفاق نظر دارند این است که:

ی یونان باستان دید. کلی که صورت آن نفس است و ماده آن بدن است. پس معتقد به اصل صورت و ماده بود. دیگر فلاسفهمی
گفتند نفس بر بدن عارض شده است. ارسطو نظر متفاوتی ارائه داد: قابلیت حیات به چیزی کردند و میا مینفس و بدن را از هم جد

کند که دارای آن )نفس( است بنابراین نفس تحقق بدن است و از آن که نفس ندارد، دلالت نمی کند بلکه به چیزی دلالت می
از نظر ارسطو نفس یک سلسله توانایی یا  ینهمچن گفت زنده است.شود یعنی اگر بدن بدون نفس باشد، نمی؛ جداشدنی نیست

توانیم بگوییم از نظر ارسطو نفس همان جسم نیست و معتقد است که روح به بدن نیاز دارد. مثل ویژگی جسم است بنابراین می
شیدن نیاز به زبان داریم؛ نفس های حسی دارد، برای بوییدن نیاز به بینی داریم و برای چحس که برای حس کردن نیاز به اندام

 (Lorenz,2009:34) هم با این که از جسم متفاوت است اما به جسم احتیاج دارد

 

 ی روح و نفسی روح و نفسانسان از منظر پزشکان مسلمان شرق تمدن اسلامی از جنبهانسان از منظر پزشکان مسلمان شرق تمدن اسلامی از جنبه
اندلس طب را کار فرعی علوم پزشکی در اندلس ریشه در تحقیقات و کشفیات علمای مشرق زمین دارد. اغلب فلاسفه و دانشمندان 

( انسان ق 272 – 200علی بن سهل بن ربن طبری ) (.101: 1382پرداختند )الهوئی، های دیگر نیز میشمردند و به مشغلهخود می
شوند. کند و اعضا بدن با نفس کامل میداند که کل اجزای بدن را اداره میداند. نفس را نیرویی میرا مرکب از جسم و نفس می
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کنند. نفس حیوانی در قلب جای دارد و بدن را تدبیر داشت که سه نفس حیوانی یا حیاتی، نباتی و ناطقه بدن را اداره می عقیده
شود. نفس کند. نفس ناطقه در مغز است. نفس نباتی میان موجودات مشترک است و رشد و نمو و تغذیه از این نفس حاصل میمی

کند و گیاه حس و حرکت ندارد. نفس ناطقه نفسی است که انسان حس و حرکت را ایجاد می حیوانی را انسان و حیوان دارند، چون
کند و دهد و این نفس منحصر به انسان است و انسان یا این نفس در اشیا تدبر میکند و مسائل را تشخیص میبا آن تامل می

 .(69: 1390کند )ابن ربن طبری، علوم الهی را با این نفس ممتاز درک می
شود. این نفس انسانی ق( معتقد است که اصل انسان و انسانیت در نفس ناطقه خلاصه می 313 – 251)محمد بن زکریای رازی 

باشد. نفس ناطقه در ارتباط با جسم ویژگی زوال ناپذیری دارد و خوشبختی حقیقی انسان در گرو به کمال رساندن این قوه می
کند. از نظر زکریای رازی انسان مرکب از جسم و نفس است. وی انسان را موظف تبعیت میباشد و جسم انسان از نفس ناطقه می

داند. از نظر می ... به استفاده از عقل و دوری جستن از حس نفسانی و شناسایی عیوب خود و دوری از حسد و دروغ و جهل و غم و
ت که انسان باید فرمان بردار نفس ناطقه باشد و تا حد ممکن رازی هر نوع فعلی که از انسان سر میزند تابع عقل است و معتقد اس

ی سلامت نفس حکیم زکریای رازی نشانگر این قضیه است که عقل در این نظریه حاکمیت نفس شهوانی را به ذلت برساند و نظریه
 (.52: 1380دارد )رازی،

داند و سلامت روح و روان را در گرو وی هدف دانش پزشکی جسم را در ابتدا پیشگیری از بیماری و بعد از آن درمان بیماری می
حقیقت انسان همان نفس »پزشکی اخلاقی دانسته، چون علم اخلاق، پزشکی نفس است. رازی در مورد نفس ناطقه معتقد بود که: 

اپذیر بوده و سعادت حقیقی نیز مربوط به این قوه است و دیگر قوا در خدمت به این قوه و ناطقه است که جوهری مجرد و زوال ن
کنند و چون نفس ناطقه در عالم ماده با این قوای جسمانی در ارتباط بوده، باید از این قوا و تعلقات آن رهایی کمال آن فعالیت می

ر طب جسمانی در این بود که آن را از طب روحانی جدا نمی کرد و مزاج (. راز موفقیت زکریای رازی د45: 1380رازی، )« پیدا کند.
 (.43: 1380دانست )رازی، جسم را تابع اخلاق نفس می

ه.ق( انسان از تن و روح تشکیل شده است. نفس انسانی شامل نیروی ناطقه، اراده،  339- 259از نظر محمد بن محمد فارابی )
کند. دهد و تفکر مییابد و همین قوه کار شر را از خیر تشخیص میی ناطقه به دانش دست میباشد. انسان با قوهتخیل و حس می

ی خود، قدرت انتخاب دارد. وی سعادت یابد. انسان با ارادهرسد و خوشبختی و سعادت را میی ناطقه به انسانیت میانسان با قوه
ی ی رسیدن به صفات پسندیده و دوری از صفات پست باید در مدینهگوید انسان براداند و میانسان را به کمال رسیدن نفس می
 (. 45: 1361فاضله تعلیم و تربیت بیابد )فارابی، 

ق. متوفی( انسان از گوهر جسمانی و روحانی تشکیل شده است. جسم  373از منظر ابوبکر ربیع بن احمد الاَخوینی البُخاری )»
ود و گوهر روحانی هم همان روان است. بعضی کیفیات مربوط به تن و جسم شانسان همان است که موجب تنومندی وی می

ها برای شود که شامل گرسنگی و سیری و بعضی کیفیات هم مربوط به روح و روان است مثل شادی و غم. بعضی چیزانسان می
 (.56: 1344بخاری، )اخوینی« ها برای روح سودمند است مثل اخبار خوشتن فایده دارد مثل غذا و آب و بعضی چیز

( زیستی یا حیوانی 2( نیروی طبیعی 1ق( معتقد است که نیروهای روانی سه دسته هستند.  318 – 383علی بن عباس اهوازی )
معتقد بود که انسان موجودی شریف است و از  ق. متوفی( 420)علی بن حسین ابن هندو  ؛ و(331:1: 1388( نفسانی. )اهوازی، 3

 (.67: 1393ها شریف تر است )ابن هندو، ها و بدنی نفسنفس و بدن تشکیل شده است. نفس و بدن انسان از همه
ق( معتقد است نفس و روح بر جسم انسان حاکم است. نیروی نفسانی دو نیرو  428 – 370ابوعلی حسین بن عبدالله ابن سینا )

شود. نیروی ظاهر شامل حواس ی ظاهر و باطن تقسیم می( حرکت دهنده. نیروی حس کننده به دو دسته2( حس کننده 1دارد 
ی آنان است و ی تخیل در حیوانات قوی ترین قوهو نیروی باطنی شامل نیروی حیوانی و پنج نیرو در خدمت دارد. قوه پنج گانه
 (.1/165: 1363دهد )ابن سینا، تحقق پیدا کند، حکم قطعی به تحقق آن میامری به صورت واقعی  بدون این که این نیرو

ه. ق( معتقد است که تن انسان از دو جز تشکیل شده است: جسم و نفس. از نظر وی  531 -434حکیم سید اسماعیل جُرجانی )
این قوت لذت و شهوت و هضم غذا و  باشد و کار( قوت شهوانی یا طبیعی که جایگاه او جگر می1های نفس سه نیرو دارد با نام

( قوت حیوانی که جایگاهش قلب است و کار وی عز و جاه و 2پروردن جسم است و معمولا اختیار در اعمال این قوت نیست. 
 ( قوت3پذیرد. گیرند و در واقع حیوان با این نیرو حیات میی این قوت، نیروی حس و حرکت میها بوسیلهباشد و اندامریاست می
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باشد. نفسانی یا ناطقه که طلب علم و حکمت و تمیز درست از نادرست و تفکر و تعقل را به عهده دارد و جایگاه این قوت در مغز می
 (.65 /1: 1344جرجانی، ) یندگوبه عبارتی دیگر قوت نفسانی را حس و حرکت هم می

 
 بررسی نظرات پزشکان مسلمان شرق تمدن اسلامی در مورد نفس -1جدول 

 تفاوت آرای ایشان نفس )شباهت آرای ایشان( پزشکان مسلمان شرق تمدن اسلامی

 علی بن ربن طبری
 رهاوی

 زکریا رازی
 فارابی
 اخوینی
 اهوازی

 ابن هندو
 ابن سینا

 ابن بطلان
 جرجانی

 فخر رازی

از نظر ایشان انسان دارای سه نفس است. طبیعی 
 انسانی(.ناطقه )حیاتی(، ) یوانیح )شهوانی(،

( نفس طبیعی در جگر جای دارد و لذت و شهوت و 1
 پروردن جسم از این قوه است.

( نفس حیوانی در قلب جای دارد و حس و حرکت 2
 ها را ایجاد میکند و حیات انسان به آن بستگی دارد.اندام

( نفس ناطقه در مغز جای دارد و علم و حکمت و صنعت 3
ان با نفس کند. انسرا این قوه برای انسان فراهم می

 شود.ناطقه، از حیوانات متمایز می
پزشکان شرق تمدن اسلامی همگی بر این سه اصل  -

 در مورد نفس اتفاق نظر داشتند.

فارابی: فلسفه او از از ارسطو و مکتب نوافلاطونی 
گرفت اما سعی کرد به آرا یونانی رنگ سرچشمه می

اسلامی ببخشد و حتی عقاید عرفا در اصل عقاید خود 
 راه داد.

ی مشاء را اصلاح و تعدیل کرد و آن ابن سینا: او فلسفه
 را حکمت مشرقی نام نهاد.
ی ارسطویی بود و نفس را ابن هندو: او پیرو فلسفه

دانست. او پیرو همچون ارسطو کمال جسم طبیعی می
ی ارسطویی بود و نفس را همچون ارسطو کمال فلسفه

 دانست.جسم طبیعی می
 

نده()منبع: نگار  

 

 ی روح و نفسی روح و نفسانسان از منظر پزشکان غرب تمدن اسلامی از جنبهانسان از منظر پزشکان غرب تمدن اسلامی از جنبه
ای کوتاه به دیگر ی روح و نفس است، اشارهاگر چه موضوع این پژوهش بررسی نظرات پزشکان غرب تمدن اسلامی از جنبه

المداواه و التدبیر )راه آسان کنیم. ابن زهر شش کتاب تالیف نمود که مهم ترین آن التیسیر فی پزشکان غرب تمدن اسلامی می
ق( پزشک و گیاه دارو شناس مشهور اندلس بود. او آثار مهمی در داروشناسی دارد.  4قرن گیری( بود. ابن جلجل )مداوا و پیش

های مشروحی درباره گیاهان اندلسی ارائه داد. ق( بود که نظر 6قرن ) یقرطببزرگترین داروشناس در اسپانیای مسلمان، غافقی 
ی کتاب التصریف بود )الهویی، ( از بزرگترین جراحان مسلمان بود. شهرت او به واسطهق 404د. ) یزهراوابوالقاسم خلف بن عباس 

 (.104و  103: 1382

  متوفی( 581)محمد بن عبدالملک ابن طفُیل 

اطه به دنیا آمد و بیشتر ایام ابوبکر محمد بن محمد بن محمد بن طفیل قیسی در اوائل قرن ششم هجری در وادی آش نزدیک غرن
به دستگاه حکومت موحدان در آفریقا راه یافت. هنگامی  یهجر 549زندگی خود را به تدریس و طبابت سپری کرد و در اوائل سال 

 (.67: 1349که ابویعقوب یوسف به تخت نشست ابن طفیل پزشک مخصوص وی شد. ابن رشد شاگرد وی بوده است )ابی اصبعیه، 
جسمانی که میان روح و سایر ( بخش1ست: احیوانی از دو جز تشکیل شده معتقد است که روحب ابعاد وجودی انسان، در باوی 

دهد، از جمله جسمانی که امتیاز روح به آن است و نفس نام دارد و اعمال خاص خود را انجام می( غیر2اجسام مشترک است. 
میان گیاه و حیوان و  (.45: 1365؛ الفاخوری، 15: 1370دینانی، ) گیردنی نام میحیوااحساسات و ادراکات و حرکات مختلف و نفس

ای لطیف و بخار مانند است که حرارت دارد و آن را حار غریزی روح ماده جامدات از این جهت که جسم دارند دارای اشتراک هستند.
پذیرد. شد و اگر روح از جسمی بیرون آمد آن جسم فنا میبخنامند و در قلب جای دارد و به امر خداوند به موجودات حیات میمی

رساند و این گیرد، یاری میکند که به مغز که مرکز حس است و کبد که هضم دوم غذا در آن صورت میروح به این گونه عمل می
ی وجود دارد ایاهان دارند، قوههایی که حیوان و گدهد. در انسان علاوه بر چیزها و شرایین و اعضا انجام میی رگکار را بوسیله

یابد و صفات جسم را هم ناطقه است. فنا و فساد در نفس ناطقه راه نمیکه نه جسمانی است و نه در جسم جای دارد و آن نفس
از نظر وی انسان با  (.67: 1365الفاخوری، ) شودی خود شناخته میشود بلکه تنها با وسیلهندارد و با حواس و خیال هم درک نمی

همکاری به هایش بارسد زیرا انسان موجودی است که فطرتش این گونه است که استعداد و نیروزندگی در اجتماع به فعلیت می
ها در طبایع گوناگون هستند، پس به تعداد گونه که انسانگیرد. همانهای انسان است که تمدن و شهر شکل میرسد. با نیازثمر می
 (.12: 1391فیرحی، ) انسانی در اصل و اساس یکی و مجرد استدارد البته نفس ها، نفوس انسانی وجودانسان
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یابد. یکی از آن کند که انسان از طریق مختلف رشد و پرورش و ارتقا میگونه بیان میطفیل اینی حی بن یقظان، ابندر رساله
سمت عالم معقولات است و انسان باید از دو طریق به شناخت و فهم  طریق، در ابتدا درک جهان محسوسات و عبور از آن به

طفیل به دنبال این است که ابن (.76: 1365ابن سینا، است )درست از هستی برسد. یکی حدس و شهود و دیگری از طریق عقل 
طفیل انسان واصل کامل ابن»ردد. گی انسان خاصیت جاودانگی دارد و بعد از مرگ به اصل اتحاد خود باز میاثبات کند نفس ناطقه

طفیل پس از تصریح و تایید راه عقلی در اتصال به کنایه از طریق الهی و حی بن یقظان ترسیم کرده است. ابنرا با عنوان فاضل
 (.34: 1397شهیدی پاک، )« استانسانی که به مقام اتصال رسیده سخن گفتهاتحاد و فنای ذات

 (ق 595 – 520رُشد )محمد بن احمد ابن 
های معروف هجری در قرطبه از شهر 520نامش محمد، فرزند احمد بن محمد بن احمد بن رشد و کنیه اش ابوالولید بود. او در سال 

اندلس چشم به جهان گشود. پدر و جدش از فقها به نام و قاضیان صاحب منصب اندلس بودند. وی دانش پزشکی را از محضر 
 (.32: 1348هارون و ابومروان بن جربول البلنسی فراگرفته و سرآمد اقران گشت )جوادی، طبیبان بزرگی چون ابوجعفر

است. در تفکیک عقل و نفس باید بگوییم که نفس قوای حیوانی او معتقد بود که انسان از دو بعد جسمانی و روحانی تشکیل شده
های متعددی دارد اما تنها نیروی عقل است که مجرد است و دهد. نفس نیروگیرد اما عقل کار تعقل را انجام میرا هم در بر می

: 1382قوام صفری، ) کندشناسد و فکر میی آن میداند. عقل بُعدی از نفس است و نفس بوسیلهناطقه را مجرد میرشد نفسابن
ی انسان ز آن وارد مرحلهکند و بعد اهای طبیعی و ضروری خود را در طبیعت برطرف میانسان طبیعتا فردی است که نیاز .(32

نشیند که در ها به ثمر میهای زیادی برای به پیشرفت دارد اما وقتی این استعدادشود و انسان موجودی است که استعدادمدنی می
ها متفاوت اجتماع و به صورت جمعی زندگی کند. سرشت هر انسان با دیگر انسان متفاوت است، پس پذیرش کمال هم در انسان

یابد. آخرین زیست جمعی ضرورت می های انسانی با توجه به کمبود امکانات طبیعی،برای فعلیت بخشی به توانایی»بود.  خواهد
 « رشد ملاک انسان کامل بودن، به صورت است، نه ماده.نظر ابن کامل است. دررشد، انسانشناسی ابنی انسانگونه

 .(22: 1377ابن رشد، )
ی فلسفی ارسطو را اسلامی کند. او در مورد نفس معتقد است که نفس، کمال و صورت بدن است و و اندیشهرشد سعی کرد آرا ابن

گوید نفس برای جسم نوع و می»رشد در تعریف نفس با ارسطو موافقت دارد نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی است. ابن 
حساسه تنها در حیوان اما نفس ت و در گیاه و حیوان مشترک استنباتی اسنباتی کمال جسمرشد نفسکمال اول است از نظر ابن

گانه ای است که میان حواس پنجی لامسه، چشایی، بویایی، بینایی و حس مشترک که قوهگانهوجود دارد و شامل حواس پنج
نزوعیه آید. نفسکار می متخیله بهگاه حواس در مورد چیزی ناتوان باشند، نیرویمتخیله نفسی است که هر مشترک است. نفس

متخیله و حساسه پیوسته دهد و این نیرو با نیرویی آن امور خیر و شر و مفید و مضر را تشخیص مینفسی است که حیوان بوسیله
با  ناطقه نفسی است که تنها در انسان وجود دارد و انسان با این قوه معانی متفاوت رااست و در حیوان و انسان وجود دارد اما نفس

یعنی ؛ عملینظری و قوهباشد: قوهناطقه دو دسته می. نفس(78: 1365صفا، ) «می دهدکند و عمل استنباط را انجامهم ترکیب می
کند و فرق میان انسان و حیوان در این مسئله است که حیوان با غریزه اعمال انسان هم مسائل عملی و هم غیر عملی را درک می

مفکره است و اما در انسان با تفکر و تدبیر یما انسان از روی تعقل و استنباط. تخیل در حیوانات بدون قوهدهد اخود را انجام می
شود. از نظر او اگر چه افراد مختلف است. هر گاه نفس در نهایت کمال باشد و قوه و نیرو نداشته باشد در حکم عقل خوانده می

فس یکی است. نفس بعد از مرگ فرد به صورت متحد و یگانه است و در واقع های مختلفی هم دارند اما ماهیت و اصل ننفس
کند و ی آن به آن چه ملایم با اوست میلای است که حیوان به وسیلهنفس ناطقه قوه»رشد معتقد به تجرد نفس ناطقه است. ابن

شود و هم در حیوان. م در انسان یافته میرساند بگریزد. این قوه ملحق است به متخیله و حساسه و هاز آن چه به او زیان می
 .(67: 1365)الفاخوری، « ناطقه بر دو قسم است: قوه نظری و قوه عملییقوه

ی ها را حس و درک کنیم. بعد از آن باید قوهکه به معقولات برسیم در ابتدا باید از محسوسات عبور کنیم و آن در واقع برای این
رشد این مسئله شایان توجه ی حافظه بهره ببریم. همچنین در آرای ابنبر حس و تخیل باید از قوه تخیل را به کار گیریم و علاوه
 ای را از طریق عقل متوجه نشد باید از شرع و وحی کمک بگیرد.است که هر گاه انسان مسئله
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فعال یا فاعل است، سوم ه، دوم عقلها عقل پذیرندکه یکی از آن )نفس( سه بخش از عقل وجود دارند داشت که در روانباید باور
شونده و به نحوی آمده و تباهها به نحوی پدیدپذیرنده، سومین آنفعال و عقلحادث. از این سه، دو عقل ابدیند، یعنی عقلعقل

 .(14: 1394ابوعلی و قاسم پور، ) دیگر ابدی است

 ( ق 601 – 530ابو عمران موسی بن مَیمون) 
ق در کوردوبا در اسپانیا زاده شد. او در  530موسی بن میمون بن عبدالله القرطبی الاسرائیلی است. در سال  نام کامل او، ابوعمران

کودکی به مطالعه علوم و فلسفه پرداخته است. مطالعات وی منحصر به آثار یهودی نبود، بلکه بسیاری از آثار فیلسوفان یونانی و 
 (.149: 1386مسلمان را مطالعه نمود )وکیلی، 

ها به دلیل پیچیدگی طلبد. انسانبالطبع است، به این معنا که سرشت انسان زندگی در اجتماع را میاو معتقد است که انسان مدنی
ها، قوانین و شود. برای رفع اختلاف میان انسانها شامل روح و نفس هم میهایی با یکدیگر دارند و این تفاوتساختارشان، تفاوت
میمون معتقد بود دادن و تدبیر عطا کرده است. ابنپردازد و خداوند به انسان قدرت تمیزگری و حل اختلاف میشریعت به میانجی

میمون قصد شرایع الهی صلاح نفس ی ابنبه گفته»ها سلامت نفس و بدن را به همراه دارد. که رعایت شریعت الهی برای انسان
آید. حکمت الهی اقتضا م است و صلاح نفس با اکمال آن از راه علم به دست میو صلاح بدن است. صلاح بدن با صلاح جامعه توا

داشت که انسان از نفس و بدن میمون اعتقاد . ابن(56: 1392ابن میمون، )« ی امور باشدکند که انسان دارای قوه تدبیر و ادارهمی
ناپذیرند. پذیرند و در واقع اتحاد خاصی دارند و جداییمیثیر أاست و نفس و تن هر دو با هم ارتباط دارند و از هم تتشکیل شده

میمون این دو از هم متمایز هستند البته منظور او تمایز منطقی اگرچه تمایز نفس و بدن در عالم خارج ممکن نیست اما از نظر ابن
دهد و این قوه از زمان متولد نجام میای است که کارش را به صورت منطقی و نه فیزیکی اناطقه قوهاست و نه تمایز فیزیکی. عقل

ی شود. این قوه استعدادی است که پتانسیل پرورش و رسیدگی را دارد و به مرحلهشدن انسان از طرف خداوند به وی عطا می
ندگی کند و حتی با مرگ جسم، زداند که مجزا از بدن فعالیت میای میعقلانی نفس را قوهرسد. وی بخشبالفعل وتعالی میعقل

اکتسابی است که مخصوص انسان است که وجود مادی ندارد و افرادی که علوم متفاوت را آن ادامه دارد. این قوه در حکم عقل
کنند. او معتقد است که جسم و نفس جسمانی ارتباط دارند و نوع اتحاد این دو از نوع کنند به این قوه دست پیدا میمطالعه می

اما آن قسمت ؛ شودجنس ماده و صورت دارد و اگر یکی از این دو فنا پذیرد، دیگری نیز نابود می جوهری است یعنی اتحادی که
گیرد، با جسم ارتباط دارد اما جنس این نفس جسمانی نیست از نفس که غیر نفسانی است و در واقع عقل و نفس ناطقه را دربرمی

ی فعلیت و ر برای این نوع نفس است که نفس را در رسیدن به مرحلهو برای بقای خود هم به جسم نیاز ندارد. بدن در حکم ابزا
 .(15: 1374محقق، ) دهدتعالی یاری می

 
 بررسی نظرات پزشکان مسلمان غرب تمدن اسلامی از نظر نفس -2 جدول

 تفاوت آرا مکاتب شباهت آرا(نفس ) پزشکان غرب تمدن اسلامی

 ابن طفیل
نفس کمال جسم طبیعی 

 است
متاثر از مکاتب فلسفی ایشان 

 یونان و بویژه ارسطو بودند.

برای درک جهان باید از عالم حس به عقل برسیم و این 
 شود.(عقل حاصل می2(حدس 1 قیطرکار از دو 

نفس ناطقه انسان خاصیت جاودانگی دارد و بعد از مرگ 
 گردد.به اصل اتحاد خود باز می

 ابن رشد
نفس کمال جسم طبیعی 

 است
متاثر از مکاتب فلسفی ایشان 

 یونان و بویژه ارسطو بودند.

برای درک جهان هستی باید حدس و شهود و بعد از تخیل 
و حافظه کمک بگیریم و چنانچه شناحت حاصل نشد از 

 شرع و وحی کمک بگیریم.
نفس بعد از مرگ متحد و یگانه است و معتقد به تجرد 

 نفس ناطقه است.

 ابن میمون
ی نفس کمال جسم طبیع

 است
ایشان متاثر از مکاتب فلسفی 

 یونان و بویژه ارسطو بودند.

داند که مجزا از بدن ای میعقلانی نفس را قوهوی بخش
 کند و حتی با مرگ جسم، زندگی آن ادامه دارد.فعالیت می

 فناناپذیری جزئی نفس را اثبات کرده است.
 (نگارندهمنبع: )
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ثیر أباور بودند که انسان از جسم و جان تشکیل شده است و نفس و بدن از یکدیگر تاسلامی بر این پزشکان در غرب تمدن
پذیرند. آن قسمت از نفس انسان که مربوط به عقل است پس از مرگ هم زنده است و خاصیت نامیرایی دارد و مادی نیست و می

باشد نفس جسمانی به هم مرتبط و وابسته میحیات جسم و  رسند.مخصوص انسان است. نفس و روح با تلاش به کمال و ارتقا می
های گردد اما نفس عقلانی، جسمانی نیست و به جسم هم نیازمند نیست. سرشت آدمی نیازو با فنای یکی، دیگری نیز نابود می

دارند که در اجتماع ی انسان این خاصیت را های بالقوهسازد اما نیروها را بر طرف میضروری دارد که در ابتدا خود انسان این نیاز
بر این عقیده بودند که اصل ماهیت نفس واحد است. از نظر ایشان اگر نفس به  آنانیعنی انسان مدنی بالطبع است. ؛ به ثمر برسند

گردد و زوال ناطقه تجرد دارد و پس از مرگ به اصل خود باز مینهایت کمال رسیده باشد و نیرو نداشته باشد، عقل نام دارد. نفس
 های عالم حس و تجربه رد شود و وارد عالم معقولات بشود.پذیر است انسان باید از محدودیتنا

رشد در باشد. ابندر مغرب اسلامی می ءی مشای فلسفهگیرد و نمایندهرشد هم در دسته مشائیان قرار میهمانطور که گفته شد ابن
بالطبع بودن انسان، از ارسطو وام ی مدنیت بدن است. اندیشهگوید نفس کمال و صورتعریف نفس با ارسطو موافق است و می

طفیل نیز پیرو ارسطو باشد و معتقد به اصل صورت و ماده بود. ابنرشد میی خود مانند ابنمیمون هم در اندیشهاست. ابنگرفته شده
شود: قسمتی حیوانی به دو قسمت تقسیم می بود و معتقد به دو اصل ماده و صورت بود اما در تعریف نفس بر این باور بود که روح

ثیر بیشتری از فلسفه یونان أاسلامی تتوان گفت که پزشکان غرب تمدنجسمانی. در نتیجه میکه جسمانی است و قسمت غیر
دین اسلام اند اما آن را با میزان بیشتری از ثیر از فلسفه ارسطو نبودهأتشرق هم بیبویژه ارسطو پذیرفته اند. اگر چه پزشکان

 ی یونان را تعدیل بخشیدند.های فلسفهاند و اندیشهآمیخته

 

 گیرینتیجه
کردند. ی جسم از طب جالینوسی که بر اصل طبایع چهار گانه استوار است، پیروی میپزشکان مسلمان شرق تمدن اسلامی در زمینه

ا که مخالف با شریعت اسلام بود را یا رد کردند و یا آن را تعدیل اگر چه آرایی را که موافق با دین اسلام بود را پذیرفتند و نظراتی ر
بخشیدند. از نظر نفس و روح نیز، پزشکانی همچون فارابی و ابن سینا و ابن هندو از حکمت مشاء ارسطو پیروی کردند. اگر چه 

ما در تعریف نفس به صورت کامل از ارسطو فارابی نظر عرفا را در اصل آرا خود وارد کرد. ابن سینا نیز از حکمت مشاء پیروی کرد ا
پیروی نکرد و کمال را از صورت متمایز کرد. پزشکان غیر مسلمان، آرای جالینوس پزشک یونان باستان را به صورت صرف ترجمه 

ارسطو ی روح و نفس هم پیرو طب جالینوس و رسد که این پزشکان مترجم، در زمینهکردند و پیرو طب جالینوس بودند. بنظر می
ی جسم به دلیل موقعیت اند. چرا که جالینوس پیرو بقراط و ارسطو و افلاطون بوده اند. پزشکان غرب تمدن اسلامی در زمینهبوده

اند همان گونه که جغرافیایی که در آن به کار طبابت مشغول بودند، بیشتر به سمت آرای پزشکی غرب و یونان باستان متمایل بوده
 ی ارسطو متمایل هستند.س و روح نیز بیشتر به سمت فلسفهی طب نفدر زمینه
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In the last few decades, several theories have been used to describe and 

explain the historical situation of Iran. One of the most influential theories 

has been the theory of the Asian production method. According to this 

theory, geographical and climatic conditions have the greatest influence on 

the formation of social and political systems. This article, with a historical 

approach, has evaluated Katouzian's views on the historical 

underdevelopment of Iran and aims to examine the content of Katouzian's 

historical writings to examine the degree of conformity of this theory with 

the historical reality of Iran. The research method in this article was 

descriptive and content-historical analysis in a documentary way. The 

findings of the research show that despite the shortcomings of the content 

of the historical writings of Mohammad Ali Homa Katouzian and their 

approaches to the causes and factors of the historical underdevelopment of 

Iran, the writings are worthy of reflection, and in these historical writings, 

geographical factors, internal tyranny and foreign colonialism in the social 

formation of Iranian society are considered the most important factors of 

historical underdevelopment.  
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Extended Abstract

The most important theory of Western 

sociologists, based on which Iranian 

researchers are trying to explain the factors 

of underdevelopment and backwardness of 

Iranian society, is the theory of the Asian 

mode of production, which was proposed as 

a rival theory to the feudal mode of 

production of the Soviet Iranologists for the 

sociological explanation of Iran's history. 

The theory of the feudal mode of production 

periodized the history of Iran based on the 

model of the unilinear development of 

societies. However, the model of Asian 

production analyzes and explains the 

factors of the historical underdevelopment 

of Iran in geographical and climatic factors 

by rejecting the unilinear model of the 

Soviet Iranologists. Katouzian is one of the 

most capable theoreticians in the field of the 

history of economic studies of Iran, who has 

presented controversial and thought-

provoking theories about Iranian society. 

His theories about the history and society of 

Iran have many proponents in Iran. His 

most important theory is the "theory of 

Iranian tyranny", which he has explained in 

a series of articles and books. With this 

approach, some Iranian researchers wrote 

many economic books and articles about 

Iranian society. Therefore, so far, many 

articles have been written by Iranian 

researchers, especially from the post-

constitutional era, in the field of Iran's 

progress and development and providing 

solutions to overcome the current 

backwardness. Despite their efforts, their 

writings have shortcomings in terms of 

form and content and need more detailed 

investigations. In March 2015, a conference 

entitled "Historical Sociology of Iran: 

Review and Criticism of the Works of 

Mohammad Ali Homa Katouzian" was 

organized about the works and writings of 

Katouzian by the Department of Sociology 

of Tarbiat Modares University in Tehran. 

Nineteen articles from experts about 

politics, economy, society and culture from 

the perspective of Katouzian were 

presented at the conference. Another article 

titled "Criticism and Evaluation of Dr. 

Katouzian's Approaches to Iran's 

Constitutional Revolution" 2016, published 

by Alireza Molaei Tavani, evaluated the 

views of Homa Katouzian about the 

constitutional revolution. The current 

research, titled "Obstacles to Iran's 

Historical Underdevelopment from the 

Perspective of Homa Katouzian" has been 

investigated and historically explained. The 

present study, with a historical approach, 

after examining the content of Homa 

Katouzian's historical writings, examines 

the degree of conformity of this theory with 

the historical reality of Iran. The research 

method in the article was the descriptive 

method and content-historical analysis in a 

documentary manner; after collecting the 

historical data, historical explanation and 

analysis were done. One of the important 

theories of Katouzian about the Iranian 

society is the theory of "scarce and scattered 

society (dry and isolated society)" which 

contains the approaches and views of 

Katouzian about the Iranian society. 

Katouzian has used the mentioned theory as 

an analytical and sociological model for the 

socio-economic relations of Iran's structure. 

In this topic, Katouzian has also explained 

the theory of autocratic government. He 

spoke of oil tyranny instead of a water-

scarce society during the Pahlavi period. 

The concept of Kolangi society (short-term 

society) is one of Katouzian's innovations 

about Iranian society.  He believes that in 

such as society, there is no desire for long-

term investment, which is due to the lack of 

physical and financial security and the lack 

of laws in Iranian society. The theories that 

Katouzian has presented about Iranian 

tyranny are generalizable to all historical 

periods of Iran and in many centuries, its 

components and facts are almost clear. 

However, the theory of Katouzian oil 

tyranny includes the Pahlavi state. 

Katouzian mentions the economic element 

of oil as the pillar of Iran's economy in the 

Pahlavi period, which was able to establish 

its governmental system and bureaucracy 
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on the basis of oil with the revenues it 

earned through the sale of oil. By relying on 

his economic power through the sale of oil 

and the establishment of a bureaucratic 

system under his control, Shah (king) was 

able to crystallize the basis of authoritarian 

rule in one person (called the Shah). Shah 

was considered the decision-maker and 

executor of the distribution of oil revenues 

in the country, and with this, he made the 

Iranian society dependent on him. The 

findings of the research show that despite 

the shortcomings in the content of the 

historical writings of Mohammad Ali Homa 

Katouzian and approaches to the causes and 

factors of the historical underdevelopment 

of Iran, the writings are important and 

worthy of reflection. In the historical 

writings, geographical factors, internal 

tyranny and foreign colonialism in the 

social formation of Iranian society are the 

most important factors of historical 

underdevelopment. The dominant aspect of 

Katouzian's explanations was based on 

these theories. 

Katouzian is placed in the concept of Marx's 

Asian mode of production, and he has used 

a hybrid method (Marx's Asian mode of 

production and Wittfogel's blue society) in 

the sociological explanation and historical 

transformations of Iran. The theories of 

Iranian tyranny, water-scarcity and 

scattered society, and oil tyranny are among 

the most important theories of Katouzian in 

explaining Iranian society. The common 

thread of Katouzian's interpretations is the 

rejection of the unilinear model of the 

Soviet Iranologists regarding the 

underdevelopment of Iran's history. The 

rejection of this model means ignoring 

concepts such as the slavery system and 

feudal society in the history of Iran. It goes 

without saying that a researcher like 

Katouzian, with his hybrid approach, is also 

influenced by Carl Wittfogel's theory of 

hydraulic society, in addition to paying 

attention to Marx's theory of the Asian 

production method. 
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 :یدیکل گانواژ

 یافتگی،نتوسعه
 یران،ا

 ،یانکاتوز
 یایی.آس یدتول یوۀش

رد استفاده قرار مو یرانا یخیتار یتوضع یینو تب یفتوص یبرا یمتعدد هاییتئور یر،اخ ۀدر چند ده 
 ینست. براساس اابوده  یاییآس یدتول یوۀش یتئور ها،یتئور ینا یرگذارتریناز تأث یکیگرفته است. 

را دارا  أثیرت بیشترین سیاسی و اجتماعی نظامات گیریشرایط جغرافیایی و اقلیمی در شکل ی،تئور
مورد  یرانا یخیتار فتگییارا در باب توسعه ن یانکاتوز هاییدگاهد یخی،تار یکردمقاله با رو ین. اباشدیم

 یان،کاتوز یوناهم یخیتار هاینوشته ییمحتوا یآن است که پس از بررس یقرار داده و در پ یابیارز
ر مقاله حاضر، روش . روش پژوهش دیدنما یرا بررس یرانا یخیتار یتبا واقع یتئور ینمطابقت ا یزانم

که  دهدیپژوهش نشان م هاییافتهبوده است.  یاسناد یوۀبه ش یخیتار -ییمحتوا یلو تحل یفیتوص
آنان در باب  ییکردهاو رو یانکاتوز یونهما یمحمدعل هاینوشته یختار ییمحتوا هاییبا وجود کاست

آنان، عوامل  هایشتهنو یخو در تار باشدیمهم و قابل تأمل م یرانا یخیتار نیافتگیعلل و عوامل توسعه
عوامل  ترینهمم یران،ا ۀجامع یاجتماع بندیدر صورت یو استعمار خارج یاستبداد داخل یایی،جغراف
 ینبر هم یتنمب یان،مورد نظر کاتوز هاییین. وجه غالب تبرودیبه شمار م یخیتار نیافتگیتوسعه

 بوده است. هایتئور
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 مقدمهمقدمه
های آن در باب علل و عوامل توسعه نیافتگی تاریخی های محمدعلی همایون کاتوزیان و ارزیابی نظریهنوشتهاین مقاله به تبیین تاریخ 

نگاری صرف شد و همانگونه که به تعبیر جواد طباطبایی، نگاری از مسأله وقایعهایشان، منجر به رهایی تاریخپردازد. نوشتهایران می
: 1380طباطبایی،است )ها و ضعف و قوت پادشاهان یی که در متون تاریخی آمده، تاریخ ظهور و سقوط سلسلهنیان به گونهتاریخ ایرا

شاه محور(، موضوعاتی همانند اقتصاد، مناسبات و روابط تولیدی، اصناف و طبقات اجتماعی جامعه ) یسنتنگاری زیرا در تاریخ؛ (165/1
شناسان غربی که پژوهشگران ایرانی به تأسی از آن، درصدد  های جامعهد توجه بوده است. مهمترین تئوریایرانی غایب بود یا کمتر مور

باشند؛ تئوری شیوه تولید آسیایی به عنوان تئوری رقیب شیوه تولید فئودالی نیافتگی و عقب ماندگی جامعۀ ایران میتبیین عوامل توسعه
شناختی تاریخ ایران مطرح شد. تئوری شیوه تولید فئودالی، تاریخ ایران را بر اساس الگوی شناسان شوروی برای تبیین جامعهایران

مورخان شوروی، تحلیل و  1خطیاما الگوی تولید آسیایی در سه تعریف با رد الگوی تک؛ کردبندی میخطی جوامع، دورهتکامل تک
کند. با این رویکرد، برخی از محققان ایرانی به نگارش کتب ستجو میتبیین تاریخ اقتصادی ایران را در عوامل جغرافیایی و اقلیمی ج

ویژه از دوران های متعددی از محققان ایرانی بهرو، تاکنون نوشتهو مقالات اقتصادی متعددی دربارۀ جامعۀ ایران پرداختند. از این
ت از جریان عقب ماندگی به رشتۀ تحریر درآمد، با وجود رفِ پسامشروطه در زمینه ترقی و توسعه ایران و ارایه راهکارهایی برای برون

رو، کوششی باشند. مقاله پیشتری میهای دقیقها و نیازمند بررسیمحتوایی، دارای کاستی -های آنان در ابعاد شکلی ها، نوشتهکوشش
جامعه شناسی تاریخی ایران: بررسی و »ان ؛ کنفرانسی با عنو1395در این باب است. در باب آثار و نوشته های کاتوزیان در اسفندماه 

مقاله از  19توسط گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار گردید. نوزده/« نقد آثار محمدعلی همایون کاتوزیان
است گردیده صاحبنظران درباره سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ از منظر همایون کاتوزیان در این کنفرانس به صورت مختصر ارایه 

؛ 1396در سال « نقد و ارزیابی رویکردهای دکتر کاتوزیان به انقلاب مشروطه ایران»(. مقاله دیگر با عنوان 29-78: 1395ساعی، )
است توسط علیرضا ملائی توانی منتشر شده است که دیدگاههای همایون کاتوزیان را در باب انقلاب مشروطه مورد ارزیابی قرار داده 

موانع توسعه نیافتگی تاریخی ایران از منظر »(. در باب موضوع پژوهش حاضر، نوشته ای با عنوان 177-158: 1396نی، ملائی توا)
 مورد بررسی و تبیین تاریخی انجام نگرفته است.« همایون کاتوزیان

 

 نیافتگی جامعه ایراننیافتگی جامعه ایرانرویکردهای نظری محققان ایرانی در باب توسعهرویکردهای نظری محققان ایرانی در باب توسعه
اند، سلسله مقالات و کتب تاریخی را شناسان غربی بودههای جامعهاز محققان ایرانی که متأثر از تئوریبر پایه آنچه بیان شد، برخی 

کنند. دسته اول شامل محققانی به رشته تحریر کشیدند. محققان مذکور را به سه طیف تقسیم می در زمینۀ عقب ماندگی جامعۀ ایران
کنند، پژوهشگری چون محمدعلی همایون کاتوزیان در این آسیایی مارکس تبیین میهستند که تاریخ ایران را بر اساس شیوۀ تولید 

کنند. در این گروه، احمد اشرف، وبر، تاریخ ایران را تحلیل میماکس 2می باشد. دسته دوم، با کاربست تئوری نظریه پاتریمونیال زمره
یان با نگرش ترکیبی خویش علاوه بر توجه به تئوری شیوه تولید باشد. ناگفته نماند که محققی مانند کاتوزترین نماینده میشاخص

بندی توان در تقسیمبنابراین، کاتوزیان و آبراهامیان را می؛ باشدآسیایی مارکس از تئوری جامعه هیدرولیک کارل ویتفوگل نیز متأثر می
هایی را که محققان ایرانی ابتدا ضروری است تئوریاما در ؛ مذکور در دسته سومی نیز قرار داد و این به سبب نگرش ترکیبی آنهاست

 طور اختصار مورد بررسی قرار گیرند:اند بهنیافتگی جامعۀ ایرانی از آنها استفاده کردهدر باب تبیین توسعه

 

 تئوری شیوۀ تولید آسیاییتئوری شیوۀ تولید آسیایی
ها به اما چگونه است که شرقی» نویسد:بیان شده است. وی چنین می 1853نخستین تصور مارکس از شیوه تولیدآسیایی در سال  

مارکس( این امر به طور عمده مربوط به وضع من )مالکیت خصوصی بر زمین، حتی به مالکیت فئودالی دست نیافتند؟ به نظر 
ن تریهایی است که از صحرای آفریقا تا عربستان، ایران، هند و تاتار تا مرتفعهای بزرگ بیاباناقلیمی، شرایط زمین، بویژه پهنه

                                                           
 سوسیالیسم( گذر خواهند کرد.داری و دار این تئوری بودند که جوامع بشری از مراحل پنج گانه معینی)جامعه اشتراکی، برده داری، فئودالیسم، سرمایهخطی؛ مورخان شوروی داعیهالگوی تک 1

2 Patrimonial 
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ها یا ایالت که این کار یا وظیفه جماعت فلات های آسیا کشیده شده است. نخستین شرط زراعت در این جا آبیاری مصنوعی است
جهت غارت داخل کشور(، دیوان خراج )ها و یا حکومت مرکزی است. در شرق، دولت فقط دارای سه بخش اداری بوده است: دیوان 

(. 82و  81: 1384مارکس و انگلس، «)و دیوانی برای کارهای عمومی، جهت تجدید تولید برای غارت داخل و خارج کشور(جنگ )
های جدیدی شناسان شوروی بود و شیوه تولید آسیایی سبب ظهور نگرششیوۀ تولید آسیایی رقیب رویکرد شیوۀ تولید فئودالی ایران

ۀ تولید، مالکیت خصوصی بر زمین، طبقه استثمارگری وجود (. در این شیو268: 1391آزاد ارمکی، شد )در باب تاریخ شرق و ایران 
(. در این جا، عدم وجود 189و  188: 1375بشیریه، کند )ندارد و این دولت است که خود به عنوان استثمارگری بزرگ عمل می

ق بود. تاریخ سیاسی و ترین ویژگی وجه تولید آسیایی دانسته شده و کلید فهم مسایل شردار، مهممالکیت خصوصی و اشراف زمین
 (.91: 1390آندرسون، اند )ها به فرم فئودالی مالکیت زمین دست نیافتهمذهبی شرق نیز در همین نکته نهفته است که شرقی

 

 شیوۀ حاکمیت(شیوۀ حاکمیت())  یمونیالیمونیالپاترپاترتئوری تئوری 
مرکز ثقل نظریات اقتصادی  ماکس وِبر دربارۀ اقتصاد، تاریخ، سیاست و دین جوامع غرب و شرق قابل توجه است. محور و هاینظریه

باشد. وبر در شاهکارش، با عنوان های مهم ماکس وبر نظریه پاتریمونیال وی میداری است. یکی از نظریهوبر، مسئلۀ سرمایه
نویسد: در شرق، شهرها، تقریباً پردازد. وی می، به تفاوت نهادهای شرقی و غربی می«اقتصاد و جامعه و تاریخ عمومی اقتصاد»

های مرکزی یا ارتش بودند و هرگز نتوانستند از استقلال قانونی و سیاسی برخوردار شوند از این رو، در شه تحت سلطه قدرتهمی
های وِبر در مورد (. اشرف با تأثیرپذیری از نظریه188-192: 1369وبر، نداشت )شرق فرصتی برای ظهور طبقه مستقل بورژوا وجود 

داری ایران در دورۀ قاجاریه پرداخته است. عباس ژه شهرها به تحلیل و تبیین موانع رشد سرمایهویهای نهادهای شرقی بهویژگی
ولی معتقد است که نظریۀ استبداد موروثی اشرف برگرفته از اندیشۀ استبداد آسیایی مارکس و اندیشۀ استبداد موروثی ماکس وبر 

 (.74-75: 1380ولی، است )
 

 تئوری جامعۀ هیدرولیکتئوری جامعۀ هیدرولیک
پایه( کارل آب) یدرولیکهکردند، تئوری جامعه ئوری که برخی از محققان ایرانی بر اساس آن تاریخ ایران را تحلیل میسومین ت

باشد، وی در این کتاب از مسأله آب به عنوان مؤثرترین است که شاهکار وی کتاب استبداد شرقی میشناسآگوست ویتفوگل جامعه
است و تمام جوامع شرقی را جامعۀ آبی، تمدن آبی، دولت آبی، فرمانروای آبی، رژیم آبی،  مؤلفه در تبیین جوامع شرقی نام برده

بنابراین، کانون تحلیل وی از جوامع شرقی، مسأله آب است. در کانون تحلیل وی؛ ؛ کندنظام آبی، کشورهای آبی و... ذکر می
اند که طبقه و دولت در جوامع شرقی در نظر گرفته شده هایسالار دو خصلت بنیادی همه نظامهای آبیاری و طبقه دیوانشبکه

(. هر چند تئوری پردازان نظریه استبداد شرقی، 257: 1392ویتفوگل، دارند )ها و کنترل کنندگان سیلاب بر عهده شرقی را میرآب
کرده است. بدین ترتیب،  اقتصاد آبی در جوامع شرقی توجهمارکس و انگلس بودند، ولی کارل ویتفوگل، به طور مفصل به نظریه

است که محققان  شناختیوبر و جامعه هیدرولیک ویتفوگل سه تئوری جامعهشیوۀ تولید آسیایی مارکس، تئوری پاتریمونیال ماکس
(. بدین ترتیب 41: 1380ولی، پرداختند )اجتماعی جامعه ایرانی -ایرانی با کاربست آن در تاریخ ایران به تحلیل مناسبات اقتصادی

نیافتگی تاریخی ایران تأثیر اساسی داشت و محققان ایرانی هوادار این توان گفت که تئوری شیوۀ تولید آسیایی در تحلیل توسعهیم
بررسی  ها و دیدگاههای محمدعلی همایون کاتوزیانشناختی کردند. در این مقاله، نظریهتئوری، تاریخ ایران را تحلیل و تبیین جامعه

 شوند.و تحلیل می
 

 های مذکورهای مذکورمحققان ایرانی متأثر از تئوریمحققان ایرانی متأثر از تئوری
نگاری اقتصادی، برخی بر اساس تئوری شیوه تولید آسیایی مارکس، جامعۀ هیدرولیک در میان محققان ایرانی در حوزۀ تاریخ

نگاری سنتی یخاند. این امر تارویتفوگل و نظریۀ شیوۀ حاکمیت ماکس وِبر به تبیین و تحلیل توسعه نیافتگی تاریخی ایران پرداخته
گیری تحولات تاریخی بیش از پیش مورد و رویداد محور مورخان ایرانی را تحت تاثیر قرار داد، بطوریکه نقش اقتصاد در شکل

 شود:نیافتگی تاریخی ایران پرداخته میهای کاتوزیان در باب توسعهها و نظریهتوجه قرار گرفت. در ادامه بحث به بررسی نوشته
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 ون کاتوزیانمحمدعلی همای
 دربارۀ نویسنده و آثارش

. در تهران متولد شد. دوران تحصیلات مقدماتی را در تهران سپری کرد و برای ادامه 1321کاتوزیان در سال محمدعلی همایون
. 1347م/1968. درجۀ لیسانس خویش را از دانشگاه بیرمنگام و در سال 1346م/1967تحصیلات به انگلستان رفت و توانست در سال 

. از رسالۀ دکتری خویش در دانشگاه کنت دفاع نمود. در 1363م/1984درجۀ کارشناسی ارشد را از دانشگاه لندن اخذ کند. در سال 
اکنون استاد های انگلستان، ایران، کانادا و امریکا مشغول تدریس بود و هم. در دانشگاه1365 تا 1986/1347تا  1968های سال

باشد. وی آثار مختلفی در قالب کتاب و سلسله مقالات راجع به تاریخ، جامعه گاه کنت انگلستان در رشتۀ اقتصاد میبازنشسته دانش
های قابل تأملی دربارۀ ساختار ترین آثار اقتصادی و سیاسی وی که حاوی نظریهو ادبیات ایران به طبع رسانیده است. از مهم

(، 1366پهلوی )ه موارد زیر اشاره کرد: اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلۀ اقتصادی و اجتماعی ایران است می توان ب
(، دولت و جامعه 1377اقتصادی )شناسی تاریخی ایران؛ نفت و توسعۀ (، نه مقاله در جامعه1372استبداد، دموکراسی و نهضت ملی )

(، هشت مقاله در تاریخ 1380ایران )ملت: نظریۀ تاریخ و سیاست در  (، تضاد دولت و1379پهلوی )در ایران؛ انقراض قاجار و استقرار 
( و تعداد زیادی مقاله در حوزۀ تاریخ، سیاست و 1390دیگر )مقاله  3کلنگی( و مدت )(، ایران، جامعۀ کوتاه 1385معاصر )و ادب 

 اجتماع ایران.
 

 و آثارش یسندهنو ۀدربار -1 جدول

 هانظریه و نگاریروش تاریخ آثار نام محقق

محمدعلی همایون 
 کاتوزیان

، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت ش 1321
تا پایان سلسلۀ پهلوی، استبداد، دموکراسی و 

شناسی تاریخی نهضت ملی، نه مقاله در جامعه
ایران؛ نفت و توسعۀ اقتصادی، دولت و جامعه 
در ایران، تضاد دولت و ملت، ایران، جامعۀ 

 کوتاه مدت.

پایه نگاری وی، تئوری شیوۀ تولید آسیایی مارکس و نظریۀ جامعۀ آبمسلط تاریخشیوۀ 
های اقتصادی و اجتماعی ویتفوگل است. بدین ترتیب وی از شیوۀ ترکیبی در تحلیل دگرگونی

ترین نظریۀ وی که بنا به گفته خودش اصیل و بدیع است، جامعۀ ایران بهره برده است. مهم
های وی؛ استبداد نفتی، جامعۀ کم آب و پراکنده، است و دیگر نظریه نظریۀ استبداد ایرانی

داری های مزبور؛ وجود نظام فئودالیسم و بردهجامعۀ کوتاه مدت و کلنگی است که در نظریه
 کند.در ایران را رد می

 
 شکلی( متن تاریخی اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی) یرونیبارزیابی 

نیافتگی این اثر صرفنظر از اهمیت و جایگاه این اثر ارزشمند در حوزۀ تاریخ معاصر، از لحاظ مباحث تئوری در زمینۀ عوامل توسعه
تاریخی ایران برجسته است. کتاب اقتصاد سیاسی ایران، برآیندی ارزنده از چندین سال مطالعات عمیق همایون کاتوزیان در تاریخ 

گفتار مترجمان، دو مقدمه از مؤلف قتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی دربردارندۀ پیشباشد. کتاب اایران می
های نوین یا مدرن و اقتصاد سیاسی، چهار بخش و گاهنامۀ تاریخ بر نشر دوم فارسی و نشر اول فارسی، مقدمه از مؤلف در باب واژه

لیسی و فهرست راهنما است. بخش اول دولت و انقلاب: دورنمای تاریخی در سه مبحث؛ معاصر ایران، کتابنامۀ فارسی، کتابنامۀ انگ
، ش 1297-1280دربارۀ شیوۀ تولید: فئودالیسم یا استبداد، تحولات قرن نوزدهم، انقلاب مشروطه و پس از آن: انقلاب و رکود، 

 1305-1312مدرنیسم مطلقه ، حاکمیت شبهش 1325-1298درآمد ضد انقلاب استبدادی بخش دوم؛ از رضاخان تا رضاشاه: پیش
، نهضت ملی 1330-1320، بخش سوم؛ فترت، دموکراسی و دیکتاتوری 1320-1312، ظهور و سقوط استبداد شبه مدرنیست ش

، بخش 1332-1340، دیکتاتوری سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی 1330-1332ایران: ملی شدن صنعت نفت و حاکمیت دو گانه 
-1342ثباتی سیاسی و جنگ قدرت، ، بحران اقتصادی، بی1340-1357رم؛ استبداد نفتی، توسعۀ اقتصادی و انقلاب مردم چها

(: کمیت و کیفیت تحول اقتصادی، 2) ینفت(: نفت و اقتصاد سیاسی، استبداد 1استبداد )درآمدهای استبداد نفتی، : پیش1340
 ن و اصلاحات ارضی و اوضاع کشور، تجارت و روابط خارجی.شهرزدگی، صنعت و خدمات، جامعۀ روستایی: زمی

آرایی و صحافی با کیفیت و قطعی مناسب است. در مجموع زمینۀ طرح جلد کتاب مناسب نیست، حروف نگاری متناسب، صفحه
ی برگردانده شده صفحات کتاب، اغلاط تایپی آن بسیار اندک است. متن بسیار استوار، توسط مترجم به نثری شیوا و روان به فارس

باشد. طرح جلد تناسبی با عنوان است. متن و ادبیات آن، جذاب و گیرا است بیشتر برای اهل علم و دانشگاهی قابل فهم و درک می
 توان عکسی و طرحی متناسب با عنوان کتاب انتخاب شود.کتاب ندارد می
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 توسعه نیافتگی تاریخی ایران هایمحتوایی( اثر با تأکید بر رویکردها و نظریه) یدرونارزیابی 

های بحث برانگیز و قابل تأملی در پردازان توانمند در حوزۀ تاریخ مطالعات اقتصادی ایران است که نظریهکاتوزیان یکی از تئوری
ترین نظریۀ وی های وی دربارۀ تاریخ و اجتماع ایران، هواداران زیادی در ایران دارد. مهممورد جامعه ایرانی ارائه داده است. نظریه

 است که در سلسله مقالات و کتب متعددی آن را تبیین کرده است.« نظریه استبداد ایرانی»
 جامعه خشک و منزوی(؛ رهیافتی برای تعمیم نظریه استبداد ایرانیپراکنده )آب و جامعه کم

باشد که حاوی می« جامعه خشک و منزوی(پراکنده )آب و جامعه کم»، نظریه های مهم کاتوزیان راجع به جامعه ایرانیکی از نظریه
شناختی برای عنوان الگوی تحلیلی و جامعههای کاتوزیان به جامعۀ ایرانی است. کاتوزیان، نظریه مزبور را، بهرویکردها و دیدگاه
ومت خودکامه را هم تبیین اقتصادی ساختار ایران به کار برده است. کاتوزیان در این مبحث توأمان نظریۀ حک -مناسبات اجتماعی

آب، از استبداد نفتی سخن گفته است. با این وجود، معتقد است ساختار و مناسبات کرده است. وی، در دورۀ پهلوی به جای جامعۀ کم
سم و کند، وجود نظام فئودالیهایی که برای این الگو بیان میگیرد و با توجه به مشخصهجامعۀ ایرانی از نظریۀ استبداد نشئت می

های خویش دربارۀ جامعۀ ایران کند. از همین رو کاتوزیان به اصالت و بدیع بودن نظریهداری را در جامعۀ ایرانی رد مینظام برده
پایۀ ویتفوگل در کتاب استبداد شرقی ورزد. وی، نظریۀ استبداد دیوانی انگلس در کتاب آنتی دورینگ و نظریۀ جامعه آباصرار می

اش اصیل و بدیع است و رویکردهایش را در مورد تاریخ بیند. مدعی است که رویکرد نظریایط ایران ناتوان میرا در توصیف شر
های کاتوزیان دربارۀ جامعۀ ایرانی را به داری، اصالت نظریهاما نویسندۀ کتاب ایران پیش از سرمایه؛ ایران از کسی وام نگرفته است

توزیان هر قدر بر اصالت الگوی علمی خود از تاریخ ایران اصرار ورزد در تحلیل وی چیزی وجود کا»نویسد: گیرد و میباد انتقاد می
عنوان مبنای تولید کشاورزی ندارد تا داعیۀ او را موجه جلوه دهد. هم تصور او از استبداد ایرانی و هم تأکیدش بر روستاهای خودکفا به

ای مارکس دربارۀ ساختارهای سیاسی و ارضی شرق است و خطاهای تئوریک در ایرانِ خشک منزوی هر دو بازتولیدی از تفسیره
کند. هرچند شرایط اقلیمی، اما شرایط اقلیمی راهی است که او را از آثار مارکس جدا می؛ ها را تماماً به ارث برده استهمان نظریه

ط میان دولت و اقتصاد در جوامع آسیایی اشغال یابی مارکس از روابویژه خشک بودن، جایگاه مهمی در برخی جوانب از مفهومبه
ولی، «)توان آن را جایگزین روابط تولید کرد که به طرق گوناگون از دولت و مالکیت اشتراکی زمین استنتاج شده استکند اما نمیمی

1380 :73-72.) 
امعۀ ایران که مارکس و انگلس بیان های مدل تحلیلی شیوۀ تولید آسیایی برای تحلیل جکاتوزیان معتقد است بسیاری از شاخص

محیطی، خشکی سرزمین کنند، در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعۀ ایرانی وجود داشته است، اما شرایط اقلیمی و زیستمی
هیدرولیک( آبی )های مصنوعی آبیاری شده است. وی به تئوری جامعۀ آبی و رواج شیوهایران را در پی داشته است و موجب کم

بیند و اجتماعی ایران ناتوان می -پایه ویتفوگل را به عنوان مدلی تحلیلی برای ساختار اقتصادیکند و نظریۀ آبتفوگل حمله میوی
عنوان داری در اشکال مختلف بهزمین( ناپایدار بوده و زمینخصوصی )معتقد است اقتصاد سیاسی ایران، فئودالی نبوده و مالکیت 

شد. بدین ترتیب هرچند، کاتوزیان رویکردهای خویش را مستقل و عاری از دیدگاههای به افراد واگذار می دیوانی -امتیازات نظامی
به « ساختار و مناسبات روستاها در ایران»ش در تبیین داند، ولی رویکردمارکس و کارل ویتفوگل در تبیین جامعۀ ایران می

ترین شیوۀ کند که مهموۀ تولید را در روستاهای ایران جمعی بیان میرویکردهای مارکس و ویتفوگل بسیار نزدیک است. وی، شی
داند که های مختلفی چون بُنه و صحرا معمول بود. ریشۀ بنه را در ایران مربوط به مسئلۀ آب میتولیدی در مناطق ایران با نام

ها و توزیع آب در میان کشاورزان را قناتهای زیرزمینی، آبی در نظام کشاورزی، همکاری دسته جمعی را برای حفاظت از آبکم
جامعۀ خشک و منزوی و »رو کاتوزیان به ارائۀ الگویی تحت عنوان (. از همین72-76: 1377کاتوزیان، همایونکرد )ایجاد می

انجامید، به  آبی به ایجاد واحدهای روستایی خودمختاریمایۀ اصلی نظریۀ وی، این است که کمدهد. بنارائه می« استبداد ایرانی
اما با توجه به گستردگی منطقه، این واحدها بر روی ؛ یک برای ایجاد یک پایگاه قدرت فئودالی کافی نبودای که تولید هیچگونه

عنوان توانست بهیافته بیرونی، میوسیله یک نیروی سازمانکردند که در صورت تصاحب آن بههم مازاد جمعی بزرگی تولید می
مورد استفاده یک قدرت استبدادی سراسری قرار گیرد. این مازاد کشاورزی جمعی مستقیم و غیرمستقیم چنان حجم منبع اقتصادی 

ساخت تا آن را در زمینۀ حمل و نقل، ارتباطات و سازمان نظامی فئودالی خرج های استبدادی را قادر میعظیمی داشت که دولت
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ضی را تداوم بخشند، بلکه مانع از پیدایش استقلال فئودالی در کشاورزی یا شهروندان کنند و از این طریق نه تنها مالکیت خود بر ارا
 (.82-84: 1377کاتوزیان، همایونشوند )بورژوا در شهرها 

 -آب و پراکنده در تبیین مناسبات اقتصادیبندی کلی از مباحث تئوریک و نظری کاتوزیان از الگوی استبداد ایرانی و جامعۀ کمجمع
های خاص خودش، نقش اساسی در شکل دادن به ساختار اقتصاد آبی، البته به روشکم»ی جامعه ایران بدین ترتیب است: اجتماع

آبی به ایجاد واحدهای روستایی خودمختاری انجامید که تولید هیچ یک برای ایجاد یک پایگاه سیاسی ایران بازی کرده است. کم
کردند که در صورت تصاحب آن به وسیلۀ یک روی هم مازاد جمعی چندان بزرگی تولید میکرد، اما بر قدرت فئودالی تکافو نمی

اقتصادی به کار رود. این  -توانست برای جلوگیری از تجزیه قدرت سیاسیای یا کشوری( میمنطقهبیرونی )یافته نیروی سازمان
هاجر که موفق شدند در مقاطع مختلف تاریخ، حکومت و پس از آن عشایر داخلی و م نیروی نظامی در ابتدا عشایر مهاجم بودند

های قدر زیاد بود تا این حکومتشهری مختلفی را تشکیل دهند. حجم مازاد جمعی محصولات کشاورزی مستقیم و غیرمستقیم آن
شان که هم سلطه دهای نظامی و بوروکراتیک و جز اینها کناستبدادی را قادر به صرف مبالغی برای حمل و نقل، ارتباطات، سازمان

کرد. آنچه گفته را بر زمین حفظ و هم از پیدایش خودمختاری فئودالی در کشاورزی، یا شهروندی بورژوایی در شهرها جلوگیری می
است و اگر برای اینکه جدی گرفته شود، باید نامی بر آن نهاد، شاید بتوان آن را استبداد « مدل»های اولیۀ یک شد حاوی پایه

 (.349: 1386کاتوزیان، همایون«)نامید. 1اریدیسولاتیک(«)آب و پراکندهکم»کی بر جامعۀ ایرانی مت
ند، در مورد مناسبات اقتصادی کنهایی که مارکس و انگلس و اسلافشان برای جامعۀ آسیایی بیان میکاتوزیان معتقد است تمام مؤلفه

نی و تصمیم گیرندۀ اصلی فوگل را مبنی بر وجود یک دستگاه دیواو اجتماعی ایران مصداق دارد. وی تئوری جامعۀ هیدرولیک ویت
ۀ آبی ویتفوگل در مورد جامعۀ تئوری جامع»نویسد: کند. وی میجامعه در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعۀ آسیایی ایران، رد می

ورزی ایران برای تأمین آب و جامعۀ کشاویژه ایران نیست چین به آزمون گذاشته شده است و قابل تعمیم به همه جوامع آسیایی به
یش به مازاد محصولات و توزیع آب به دولت مرکزی وابسته نبوده و حتی این دولت مرکزی است که برای مدیریت بوروکراسی خو

و این دولت وابسته نبودند  کشاورزی روستاییان نیازمند هستند. در نتیجه کشاورزی روستاییان ایران برای تأمین و تنظیم آب به
وستایی پراکنده و منزوی کرد و به واحدهای ردولت بود که مازاد محصولات کشاورزی را از طریق مالکان و تیولداران وصول می

ه (. بر پایۀ آنچه بیان شد، همایون کاتوزیان در تئوریز349: 1386اتوزیان، ک؛ همایون77-78: 1377کاتوزیان، همایون«)وابسته بود.
و منسجم برای تبیین مناسبات  ای جامعاد ایرانی خویش دربارۀ جامعه ایرانی، عاجز مانده است و نتوانسته نظریهو تطبیق تز استبد

اد ایرانی خود را روشن کند. در اقتصادی و اجتماعی جامعۀ ایران ارائه دهد که بتواند حقایق تاریخی ایران و ابهامات نظریۀ استبد
ایرانی نیافتگی جامعۀ عۀ ایرانی که منجر به توسعهاجتماعی جام -برای تبیین مناسبات اقتصادیواقع کاتوزیان، در طرح الگوی جامع 

سال است که به  2500یران العلل هرچه باشد، جامعۀ اعلت»نویسد: می وی گیری استبداد ایرانی شد، ناتوان است چنانکهو شکل
سخ به آن است: چه شد کند و درصدد پا(. وی سؤالی را طرح می63 :1377همایون کاتوزیان، «)شکل استبدادی اداره شده است.

 که نظامی استبدادی در ایران پدید آمد؟ خلاصۀ فرضیه من این است:
ب تولید، آب است نه زمین. آبی است، یعنی در واقع عامل کمیاایران سرزمین پهناوری است که جز در یکی دو گوشۀ آن، دچار کم»

ز یکدیگر دور افتاد بودند. به این ترتیب امشان از آب گرفته شده( اولاً مازاد تولیدی زیادی نداشتند و ثانیاً انآن )های در نتیجه آبادی
های فئودالی مستقلی رتای خشک و پراکنده بود و امکان نداشت که بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی قدجامعه ایران، جامعه

مع کند و ]...[ بر اثر حجم جتوانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را متحرک میپدید آیند. از سوی دیگر، یک نیروی نظامی 
حرک را ایلات فراهم شود. این نیروی نظامی مت...[ به دولت مرکزی مقتدری مبدل میمجموعه ]بزرگ مازاد تولید همه این 

 (.10: 1372کاتوزیان، همایون«)آوردند.
 یه نظریۀ استبداد ایرانیجامعۀ کلنگی؛ رهیافتی بدیع در توج

مدت، مدت( ازدیگر ابداعات کاتوزیان دربارۀ جامعۀ ایران است. وی معتقد است در جامعۀ کوتاهجامعۀ کوتاهکلنگی )مفهوم جامعۀ 
رانی گذاری بلندمدت وجود ندارد که علت را در نبود امنیت جانی، مالی و فقدان قوانین در جامعۀ ایهیچ رغبتی و میلی برای سرمایه

ترین زمان خواهد بود و در ادامه بیان گذاری کوتاه مدت، کسب بیشترین سود در سریعترین هدف سرمایهکند که مهمبیان می
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های خصوصی، به جای گذاری خصوصی در ایران به وجود نیامد و بیشتر سرمایهکند؛ به دلیل همین نبود امنیت و قانون، سرمایهمی
مدت گذاری کوتاههای اقتصادی به کار افتادند که بیشتر سرمایهدی و دراز مدت به کار گرفته شوند، در حوزههای تولیآنکه در فعالیت

 (.103-106: 1385کاتوزیان، همایونکنند )ترین زمان بیشترین سود و منفعت را کسب داشته است که در کم
 استبداد نفتی؛ فرهنگ سیاسی برآمده از اقتصاد

های تاریخی ایران است و در کاتوزیان در مورد استبداد ایرانی ارائه داده است، به نوعی قابل تعمیم به همۀ دورههایی که نظریه
گیرد. کاتوزیان اما تئوری استبداد نفتی کاتوزیان دولت پهلوی را در بر می؛ های آن تقریباً روشن استها و فاکتقرون متمادی، مؤلفه

کند که توانسته با عوایدی که از طریق فروش نفت کسب ن اقتصاد ایران در دورۀ پهلوی ذکر میعنصر اقتصادی نفت را رکن رکی
کند. شاه با اتکا به قدرت اقتصادی خویش از طریق فروش  ریزیکند، سیستم حکومتی و بوروکراسی خویش را بر پایۀ نفت پایهمی

به نام شاه( متبلور کند. نفر )ر حکومت استبدادی را در یک سالاری تحت سیطرۀ خویش، توانست بستنفت و تشکیل نظام دیوان
آمد و با این کار جامعۀ ایران را وابسته خود کرده بود. شاه تصمیم گیرندۀ و مجری تقسیم درآمدهای نفتی در کشور به شمار می

درآمد نفت که پدیدۀ اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران عصر پهلوی را بر مبنا  -کاتوزیان در تحلیلی منسجم، ساخت اقتصادی
. به بعد، عواید نفت منبع 1311کند. بدین ترتیب از سال شناختی میرود، تبیین جامعهشمار میتاریخ معاصر ایران و خاورمیانه به

شبه مدرنیستی  هایدرآمد نسبتاً مطمئنی برای تأمین نیازهای مالی دولت بود. ارزش و درآمد نفت رو به افزایش بود. این امر و اندیشه
و شبه ناسیونالیستی رضاشاه، بستر استبداد را فراهم کرد. رشد درآمد نفت، میزان استقلال مالی و قدرت سیاسی دولت را نسبت به 

-289: 1386کاتوزیان، همایونشود )طبقات افزایش داد که باعث شد که تمام نهادها در دست دولت باشند و زمینۀ استبداد فراهم 
شد. عواید نفتی، زمینۀ استقلال غیرعادی راین عواید نفت نوعی بهرۀ مالکانه بود که مستقیماً به دولت پرداخت می(. بناب288

کند؛ این عواید برای کل جامعه به صورت منبعی نامریی اقتصادی و سیاسی دولت را از نیروهای مولد و طبقات اجتماعی فراهم می
کند، به همان میزان هم طبقات ت، دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل میآید. به همان میزانی که درآمد نفدرمی

(. با 290-291: 1386کاتوزیان، همایونهستند )شوند. لذا مجموعۀ سیستم اداری، وابستگان دولت اجتماعی به دولت وابسته می
های تاریخ و جامعۀ ایرانی را روشن و مع و منسجم که بتواند فاکتتوان گفت وی از ارائۀ الگوی جاهای کاتوزیان میمطالعۀ نوشته

 کند.نیافتگی جامعۀ ایران را در نظریۀ استبداد ایرانی بیان میالعلل توسعهتبیین کند، ناتوان بوده و علت

 

 گیریگیرینتیجهنتیجه

نیافتگی شناختی تاریخی توسعهن جامعهشناسان غربی در تحلیل و تبییهای جامعهبر پایۀ آنچه بیان شد، محققان ایرانی از تئوری
نیافتگی جامعۀ ایران در سه مارکسیستی بود که به تبیین توسعه ها؛ تئوریاند، یکی از این تئوریجامعۀ ایران الگوبرداری کرده

ۀ هیدرولیک کارل شیوۀ تولید آسیایی مارکس، استبداد موروثی یا شیوۀ حاکمیت ماکس وِبر و جامعایران )تعریف و مفهوم از تاریخ 
های شناختی و دگرگونیگیرند و در تبیین جامعهاند. کاتوزیان در قالب مفهوم شیوۀ تولید آسیایی مارکس قرار میویتفوگل( پرداخته

های استبداد ایرانی، تاریخی ایران از شیوۀ ترکیبی )شیوۀ تولید آسیایی مارکس و جامعۀ آبی ویتفوگل( استفاده کرده است. نظریه
بندی های کاتوزیان در تبیین جامعۀ ایران است. با این وجود، تقسیمامعۀ کم آب و پراکنده و استبداد نفتی از مهمترین نظریهج

نگارنده در این مقاله بر پایه رویکرد مسلط و غالب کاتوزیان به تعاریف جامعه آسیایی در سه مفهوم ذکر شده است که با کاربست 
نیافتگی جامعۀ ایران را تحلیل و تبیین نموده است. فصل مشترک تفاسیر کاتوزیان، رد الگوی عوامل توسعهنظریۀ تولید آسیایی، 
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The formation of the Emirate of Diriyah in the Arabian Peninsula and 

challenging the Ottoman Caliphate for more than half a century is one of 

the most important and fascinating events in the contemporary history of 

the Islamic and Arab world. Muhammad bin Ab al-Wahhab is the founder 

of the Salafi movement (Wahhabism) in the Arabian Peninsula. His 

teachings played an important role in the formation of the Emirate of 

Diriyah, or as they say, the Islamic Caliphate. This Islamic Emirate had four 

emirs who were from the Al Saud family and from the famous tribe of 

Muqrin (Bani Muqrin). They seriously threatened the existence of the 

Ottoman Caliphate, and they emerged from the city of Daraa, which was a 

hard-to-reach and strong city. They established their capital and led their 

expansionist attacks from there, ruled over the entire Arabian Peninsula for 

half a century, invaded Ottoman possessions such as Shalem, Iraq, and 

destroyed Shiite shrines in the cities of Najaf and Karbala, as the slogan of 

the revival of tradition. Their goal was to revive the Sunnah of the Prophet 

and monotheism. They had inherited these thoughts and ways from Sheikh 

Muhammad bin Abd al-Wahhab. Muhammad bin Abd al-Wahhab declared 

his call to fight polytheism and heresy and gathered many disciples around 

him. His views on the beliefs of Muslims were more than extreme. 

Muhammad bin Abd al-Wahhab, by going to Diriyah and pledging 

allegiance to the Saudi emir Diriyah, laid the groundwork for the 

establishment of this emirate in line with the same slogan and entered into 

a war and exhausting battles with the Ottoman caliphate. 
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Extended Abstract
The Emirate of Diriyah, or the first Saudi state 

(1446 AD-1115 AH), is a government that was 

formed by the agreement between Amir 

Muhammad bin Saud and Sheikh Muhammad 

bin Abd al-Wahhab. This government took the 

entire Arabian Peninsula under its control, and 

its capital was the city of Diriyah in Najd near 

Riyadh. This government had four emirs, and 

when it reached its peak, it threatened Shamat 

and Iraq, which were Ottoman regions, and 

even attacked Najaf and Karbala and destroyed 

Shiite shrines and institutions. Muhammad bin 

Abd al-Wahhab played an important role in the 

formation of this government. He based his 

da'wah on monotheism, worship, fighting 

polytheism and disbelief, implementing the 

divine law, and putting an end to heresy. He 

swore allegiance to the emir of the city of 

Diriyah Manbi to comply with the principles of 

his da'wah (invitation), and his da'wah became 

the foundation of this jihadi government, and by 

attacking the surrounding cities and tribes, they 

announced the uprising of their government. 

Muhammad bin Abd al-Wahhab's invitation 

and the subsequent formation of the Saudi 

government centred on Diriyah in the lands that 

were subject to the Ottoman Caliphate, as well 

as his invitation to return to early Islam, were in 

ideological and political conflict with the 

institution of the Ottoman Caliphate. The 

Ottoman Caliphate realized the danger of the 

Saudi government by expanding its borders and 

invading Iraq and the threat of Syria and asked 

its governors in Iraq and Syria to confront and 

destroy that new-born and jihadist government, 

but the governors of Iraq and Syria were unable 

to confront this government until the Ottoman 

sultan Selim III was forced to ask for help from 

Muhammad Ali Pasha, the ruler of Egypt, and 

entrusted him with the removal of the Diriyah 

government. Muhammad Ali Pasha chose his 

son Tusun to command the war against the 

government of Diriyah, and the war broke out 

between them and continued until Tusun died 

during the war. His mission was assigned to 

Muhammad Ali Pasha's eldest son Ibrahim 

Pasha. Ibrahim Pasha conquered Diriyah in 

1888 AD/1234H during a tough war and siege 

of Diriyah and sent its last emir, Abdullah bin 

Saud, to Astana, one of the Ottoman cities, and 

executed him there. With the execution of 

Abdullah bin Saud, the first government was 

also destroyed, and the Ottoman government 

was able to impose its rule on the Arabian 

Peninsula again. 

Harford Jones' summary of the history of 

Wahhabis only dealt with the invitation of 

Muhammad Abd al-Wahhab and the formation 

of the Wahhabi government and did not say 

anything about the position of the Ottoman 

government towards it. 

The book of the departure of the Wahhabiyyah 

Ali Caliphate of the Ottomans by Yasin Ali is 

about the uprising of Muhammad bin Abd al-

Wahhab and the opinions of his contemporary 

scholars regarding the call of Muhammad bin 

Abd al-Wahhab. 

The book is about the situation of Najd, such as 

the emergence of Sheikh Muhammad bin Abd 

al-Wahhab and its political, social, and 

economic situation. It only examines the 

situation in Najd, from which invitation 

emerged. 

Al-Othmaniyeon and Al Saud by Zakaria 

Ghorshon (1745-1914) is a collection of 

documents on the relations between the Saudi 

family and the Ottoman government, which 

generally deals with the position of the Ottoman 

government regarding the invitation of 

Muhammad bin Abd al-Wahhab. 

This research seeks to explain the position of 

the Ottoman Caliphate regarding the formation 

of the Diriyah state. 

The rise of Muhammad bin Abd al-Wahhab and 

his hard and extremist thoughts should be 

considered related to the socio-political 

situation of Najd, and of course the influence of 

the environment of that region, his call and 

slogan of returning to the tradition of the 

predecessor or the original tradition from the 

very beginning, in addition to the changes in the 

religious dimension, later it also brought 

politics. He had the dream of forming an Arab 

Islamic caliphate by relying on the Sunnah, that 

is, by relying on the temperament and character 

of Hanbali jurisprudence, which can be 

considered harsh and strict. For this reason, 

Muhammad bin Abd al-Wahhab along with his 

followers killed anyone who opposed them 

under the pretext of the Prophet's Sunnah or 

polytheism, and this is the same issue that the 

Saudi ruler in Diriyah understood and 

welcomed him warmly to use Muhammad bin 

Abd al-Wahhab to advance his goals and very 

quickly they pledged allegiance to one another 

and advanced his goals with the power of the 

sword and conquest. Under the pretext of 
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reforming and returning to the tradition of the 

new state, the foundation of Diriyah also 

considered its government as a caliphate. The 

attack on the holy shrines and the destruction of 

the court respected by the Shias took place 

accordingly, which meant defiance and non-

acceptance of the Ottoman Caliphate. In 

general, due to the distance of Najd from other 

Ottoman regions and the lack of a strong central 

government and other problems, the Ottomans, 

in the beginning, did not understand the danger 

of Diriyah and therefore, their initial actions 

were not very strong and controlling, and once 

the danger understood, the work was over, and 

Dariyah was rapidly expanding and developing. 

Finally, assigning the mission of destroying 

Dariyah to Muhammad Ali Pasha, the powerful 

governor of Egypt, was successful because 

Egypt, under the rule of Muhammad Ali, had 

more coherence and order than other Ottoman 

states. Therefore, he was able to end the new 

caliphate in Diriyah, but the idea of establishing 

the Islamic Emirate remained, and finally, the 

descendants of Al Saud, relying on the idea of 

Muhammad bin Abd al-Wahhab, ended the 

Ottoman caliphate in the Arabian Peninsula by 

forming the second and finally the third Saudi 

government. 
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 :یدیکل گانواژ

 ی،خلافت عثمان
 یه،امارت درع

 محمد بن عبدالوهاب،
 ی،سلف
 .یوهاب

 یفت عثمانخلا یدن( و به چالش کشیلادیم 1446/ق 1157العرب ) یرهدر جز یهامارت درع یلتشک 
اصر جهان مع یخجذاب تار مهم و یارخود از حوادث بس یاز متصرفات عرب یقرن در بخش یمن یشب

عرب  یرهر شبه جزد( یت)وهاب یگر یجنبش سلف گذاریاناسلام و عرب است. محمد بن عبدالوهاب، بن
امارت  این .داشت یفت اسلامبه قول خودشان خلا یا یهامارت درع ینرا در تکو ینقش مهم او یموتعال

 یتموجود( بودند و مقرن یمعروف مقرن )بن یلهداشت که از خاندان آل سعود و از قب یراسلامی چهار ام
 یبور و مستحکم)درعا( که شهر صعب الع یهکردند و از شهر درعیم یدرا به شدت تهد یخلافت عثمان

ه خود را از آنجا طلبان وسعهها حملات تقرار دادند. آن یشخو یتختپا یزبود ظهور کرده و آنجا را ن
 یتصرفات عثمانحکومت حاکم بودند و بر م یعرب یرهشبه جزقرن بر سرتا سر  یمکردند و نیم یرهبر

شعار  یراکردند ز یبکربلا را تخرنجف و یدر شهرها یعیانمانند شلم عراق هجوم آورده و مقدسات ش
 یقتافکار و طر ینان ابود آن یدو توح یامبرپ تسن یایکردند و هدفشان احیم یغرا تبل یامبرسنت پ یایاح

مبارزه با  یود را برابن عبد الوهاب دعوت خ محمد .بد الوهاب به ارث برده بودندرا از شیخ محمد بن ع
او در مورد اعتقادات  یهایدگاهرا اطراف خود جمع کرد. د یاریبس یدانمرشرک و بدعت عنوان کرد و 

 یربا ام یعتب و یهبود. محمد بن عبدالوهاب سر انجام رفتن به درع یافراط یشاز پ یشمسلمانان ب
شعار  ینهم یتادر راس یزن یهکرد. امارت درع یاامارت مه ینا یستآس یرا برا ینهزم یهدرع یسعود

 یهاد تلاشبع یشد. خلافت عثمان ییطاقت فرسا یوارد جنگ و نبردها یو با خلافت عثمان یستآس
 یددن را تهآ یتقرن موجود یماز ن یشکه ب یامارت ینمصر توانست به عمر ا یبا کمک وال یاریبس
 کرد خاتمه دهد.یم
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 مقدمهمقدمه
دولتی است که از توافق میان امیر محمد بن سعود و شیخ محمد بن  (م 1446 -ق 1157) دولت درعیه یا همان دولت سعودی اول

عبد الوهاب تشکیل شد. این دولت تمامی شبه جزیره عرب را زیر سلطه خود برد و پایتخت آن شهر درعیه در نجد حوالی الریاض 
این دولت چهار امیر داشت و در زمان به اوج رسیدن شامات و عراق را که اقلیمی عثمانی بودند تهدید کرد و حتی به  .کنونی بود

محمد بن عبدالوهاب در تشکیل این دولت نقش مهمی  .نجف و کربلا هجوم بردند و مقدسات و مدارهای شیعی را تخریب کردند
تطبیق شریعت الهی و پایان دادن به بدعت استوار  ،توحید، عبادت، محاربه با شرک و کفراساس دعوت خود را بر پایه وی  .ایفا کرد

پایه و اساس این دولت جهادی شد و با هجوم  او،با امیر شهر درعیه منبی بر رعایت اصول دعوتش بیعت کرد و این دعوت  . اوکرد
 .آوردن به شهرها و قبائل اطراف قیام دولت خود را اعلام کردند

عوت محمد بن عبد الوهاب و به تبع آن تشکیل دولت سعودی به مرکزیت درعیه در سرزمین هایی که تابع خلافت عثمانی بودند د 
خلافت عثمانی خطر  .برای بازگشت به اسلام اولیه در تعارض عقیدتی و سیاسی با نهاد خلافت عثمانی بوداو و همچنین دعوت 

وم به عراق و تهدید شام متوجه شد و از والیان خود در عراق و شام خواست تا با آن دولت سعودی را با گسترش مرزهایش و هج
اما والیان عراق و شام توانایی مقابله با این دولت را نداشتند تا آن که  ،دولت تازه نفس و جهادی مقابله کنند و آن را از بین ببرند

صر در خواست کمک کند و از میان برداشتن دولت درعیه را بر عهده سلطان عثمانی سلیم سوم ناچار شد از محمد علی پاشا حاکم م
محمد علی پاشا فرزندش طوسون را برای فرماندهی جنگ علیه دولت درعیه انتخاب کرد و جنگ میان آنان در گرفت  .او گذاشت

 .علی پاشا ابراهیم پاشا محول شدن در اثنا عملیات جنگی وفات یافت و مأموریت او به فرزند ارشد محمد وو ادامه داشت تا آن طوس
 یردرعیه را فتح کرد و آخرین ام م1888/  ق1234ابراهیم پاشا در طی جنگی سخت و محاصره درعیه و شکست ارتش آن در سال 

لت اول با اعدام عبدالله بن سعود دو .او را اعدام کرد در آنجا و کرد ، یکی از شهر های عثمانیآن عبدالله بن سعود را روانه آستانه
 نیز از بین رفت و دولت عثمانی دوباره توانست حاکمیت خود بر شبه جزیره عرب را تحمیل کند.

می توان پژوهش های مشابه را  این پژوهش در پی آن است تا موضع خلافت عثمانی در قبال تشکیل دولت درعیه را تبیین نماید.
 در موارد زیر بررسی نمود:

فرد جونز فقط به دعوت محمد عبد الوهاب و تشکیل دولت وهابیون پرداخته و چیزی راجع موضع دولت موجز تاریخ الوهابیین از هار
 عثمانی در قبال آن نگفته است.

کتاب خروج الوهابیه علی الخلافه العثمانیة از یاسین علی راجع به قیام محمد بن عبد الوهاب و نظریات علما معاصر او راجع به 
 ب ایست.دعوت محمد بن عبد الوها

کتاب اوضاع نجد قبیل ظهور شیخ محمد بن عبد الوهاب و اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی نجد است و فقط اوضاع نجد که 
 دعوت از آنجا ظهور کرد را مورد بررسی قرار داده است.

ی و دولت عثمانی است که ( مجموعه اسنادی از روابط میان خاندان سعودم1914-1745ورشون )کالعثمانییون و آل سعود از زکریا 
 .به صورت کلی به موضع دولت عثمانی راجع به دعوت محمد بن عبد الوهاب پرداخته است

 

 اوضاع نجد مقارن قیام امارت درعیهاوضاع نجد مقارن قیام امارت درعیه

ها گذشت بدون آنکه در نجد و توابع آن حکومت یا و قرن شبه جزیره عربی است زمین نجد یکی از مناطق وسطی )مرکزی(سر
. نجد همچون حجاز دارای اهمیت دینی و سیاسی نبود اما در قرن دهم هجری ی رواج داشتبی حکومت و بیایدامارتی سر کار 

های استعماری اروپا در در این قرن قدرت به شمار می رفت.برای شبه جزیره عرب بسیار مهم و حیاتی  مقارن با )شانزده میلادی(
آن زمان حجاز و یمن و شرق جزیرة العرب ضمیمة خلافت  .ک خود قرار بدهندتلاش بودند تا سواحل شبه جزیره عربی را مورد تمل

 عثمانی بود.

از  پس اوضاع نجد ضروری و واجب است.عه پس مطال ،خاندان سعودی است و )اول( نجد خاستگاه امارت درعیةبه دلیل اینکه  
د بیشتر از گذشته در معرض تفکیک و چند پارچگی نج ،بنیانگذار آن محمد بن یوسف علوی در یمامه بود ضعف دولت الاخضریة که

آل آجود در نیمه قرن  .و اشراف مکه و آل آجود قرار بگیرد )قطیف( های مجاور نجد مانند الاحساءقرار گرفت و باعث شد تا امارت
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: 2010 ، العثیمین) دادمتوجه نجد شد و حملات خود را بر نجد و قبائل آن در دستور کار خود قرار  اول هجری )پانزدهم میلادی(
چون منابع یکی از مشهورترین حکام آل اجود یعنی اجود بن زامل را رئیس  ،گویا آل اجود بر نجد اعمال نفوذ داشتند .(15-18

 (.18-15: 2010 ، العثیمین) تاهالی نجد و سرور آنجا ذکر کرده اس

 932پرتغال تداوم نیاورد و به دست راشد به مغامس در سال های در نتیجه اختلافات داخلی و دخالت اما این امارت )آل اجود(
 .ها از سمت دریا و پیشروی عثمانی در حوزه ممالیک بوداین حوادث مقارن با هجوم پرتغالی ی( از بین رفت. همهم 1525) یهجر

سمی تحت نفوذ عثمانی ( بر ممالیک پیروز شد و حجاز به طور رم 1525) قمری هجری 925هنگامی که سلطان عثمانی در سال 
عثمانی  .ها دفاع کننداز آن به بعد تمام شبه جزیره عرب مورد توجه خلافت عثمانی واقع شد تا از آن مقابل پرتغالی ،قرار گرفت

در  .( بر الاحساء چیره شدندم 1550) قمری یهجر 963همچنین توانست در یمن پیشروی کنند و هم زمان پرتغالی ها در سال 
در این زمان قدرت  .زمان حسن بن ابی بر نجد و شهرهای آن یورش بردند رد اینجا بود که اشراف مکه فرصت را مغتنم شمرده و

بنی خالد توانستند به ریاست برکات نیروهای عثمانی در  وعثمانی به دلیل مشکلات داخلی و خارجی در الاحساء روبه افول رفته 
 (.23-22 :2010 ، العثیمین) از آنجا بیرون برانند( م 1669) هجری1080سال الاحساء راشکست دهند و در 

کمتر در معرض اختلاط با مردم غیر عرب داشت و دلیل آن دوری از  ،های شبه جزیره عربیبا دیگر سرزمین مقایسه نجد در
اما افرادی  ،مردم نجد به قبائل معروفی منتسب هستند اًنجد ایلی و قبیله ای بود و غالب جامعه .پر جمعیت بود شهرهای متمدن و

مردم نجد به دو  شدند.ل مختلفی مانند آمدن به حج یا برده وارد نجد شده و آنجا ساکن یهستند که اصلا عرب نیستند و به دلا
-23 :2010 ، لعثیمینا) مردم نجد بر مذهب حنبلی و از مذاهب چهار گانه اهل سنت بودند .شدندشهری تقسیم می و دسته بدوی

26.) 
 

 بیعت درعیهبیعت درعیه  وو شیخ محمد بن عبد الوهاب و جنبش وهابیتشیخ محمد بن عبد الوهاب و جنبش وهابیت

در تشکیل امارت درعیه آل سعود نقش بسیار  و های تأثیر گذار و مهم در جنبش وهابیت بودمحمد بن عبد الوهاب از شخصیت
دینی و بعدها سیاسی شد و از نجد به تمامی شبه جزیره عربی راه یافت و تهدید بسیار جدی برای  ابتداجنبش او در  .مهمی ایفا کرد

 رفت.خلافت عثمانی به شمار می

ای از آل وهبه از بطون قبیله تمیم هستند. محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان که تیره محمد بن عبد الوهاب از خاندان آل مشرف
پدرش عبد الوهاب در ابتداء قاضی شهر  و جد او سلیمان از علمای نجد در قرن یازدهم هجری بود ،تبن علی بن احمد بن راشد اس

 1115محمد بن عبدالوهاب در خاندان عالم در شهر عیینه سال  .قاضی شهر حریملاء شد قمری هجری 1139عیینه اما در سال 
که فقه و تفسیر و حدیث چنان  ،حفظ کرد دکیآن را از کوبه دنیا آمد و به دست پدرش علم آموخت و قر (م 1703) قمری یهجر

 (.9 :2014)بن علی ،  را تلمذ کرد

ابتدا برای ادای حج به مکه  .برای طلب علم به شهرهای مختلف سفر کرد ،پس از آنکه به مرحله رشد و نمو رسید و مردی بالغ شد
پس از مدینه به نجد و بعد از نجد به شام و از شام  .رفته و بعد از آن برای تحصیل نزد شیخ ابراهیم نجدی به مدینه منوره رفت

هم زمان  .در بصره احادیث بسیاری را نیز یاداشت کرد وی .در بصره فقه و حدیث را از جماعت بسیاری آموخت ،آهنگ بصره کرد
جست و مردم را به توحید خدا و هدایت به راه راست هایی اتفاق می افتاد تبری و بیزاری میبا اقامتش در بصره از شرک و بدعت

 ویپس س ه وگروهی از مردم بصره از او آزرده شد ،کردمحمد بن عبد الوهاب چون مکررا عقاید خود را تبلیغ مینمود.  می دعوت
از آنجا قصد رفتن به شام را کرد اما چون دارایی او در بین راه گم شد از رفتن منصرف شد و به الاحساء  .را از آن شهر اخراج کردند

چون پدرش از عیینه در سال  .نزد شیخ عالم عبدالله بن محمد شافعی رفت و آنجا ماند و بعد از ترک آنجا به شهر حریملاء رفت
پدر  ،فوت شده بود و فرزندش جانشین او شد به دلیل نزاع شخصی با اوحاکم آن شهر  وهجری به آنجا منتقل شده بود  1113

محمد بن عبد الوهاب سالیان طولانی همراه پدرش ساکن بود و سرپرستی پدرش را بر عهده  .گذاشت رمحمد را از قضاوت آنجا کنا
 (.300: 1949غنام،ابن ) در گذشت قمری هجری 1153داشت تا آنکه پدرش در سال 

حمد بن عبد الوهاب دعوت خود را علنی کرد، مظاهر شرک و بدعت را به شدت انکار نمود و شروع به تبلیغ شریعت در اینجا م
را زنده کرد، در امر به معروف و نهی از منکر کوشش بسیاری کرد و در این راه از تهدید و  اسلامی نمود، سنت پیامبر محمد )ص(
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. او مردم خواص و عوام را نصیحت کرد. بعد از آنکه شهرتش در تمام منطقه سرزنش مردم و علی الخصوص علما هراسی نداشت
های تفسیر و حدیث و فقه برای او عیونه، درعیة و الریاض، مردمان زیادی گرد او آمدند و کتاب الارض پیچید یعنی در حریملاء

م در این زمان به دو دسته تقسیم شدند، برخی با خواندند. در آن هنگام محمد بن عبد الوهاب کتاب التوحید را نگارش کرد. مردمی
حوادث او و برخی دیگر علیه او دعوتش را انکار و به نزاع با او برخواستند که گروه دوم یعنی مخالفان تعدادشان بیشتر بود. اگر چه این

دانست و حاکم ه خود را حاکم شهر میسران شهر حریملاء از دو قبیله بودند اما همگی نیای واحد داشتند و هر کدام از این دو قبیل
تا واحدی نداشت. بردگان این دو قبیله نیز در آنجا ساکن بودند که در فسق و فجور غرق بودند و شیخ در صدد نصیحتشان بر آمد 

اند و شیخ از امر به معروف نهی از منکر را در حق آنان انجام دهد اما آن بندگان تصمیم به قتل او گرفتند و نقشه قتل او ناکام م
 (.84 :1949غنام،ابن ) حریملاء به عیینه رفت

حاکم آن شهر عثمان بن محمد بن معمر بود که محمد بن عبدالوهاب را مورد تکریم قرار داد و شیخ در آنجا با جوهرة بنت عبدالله 
او دعوت را اجابت کرده و به عوام و خواص  ،شیخ محمد اصول دعوت و همکتری را به عثمان پیشنهاد داد .بن معمر ازدواج کرد

 مردم دستور پیروی را داد.

ساخته بودند و جمع کثیری از مردم برای  ءدر عیینه و اطراف آن ضریح و مساجد و بناهای متروکه زیادی مردم برای صحابه و اولیا
مردم در طی مشاهده کارهای او و نوشتن  .ا دادرفتند اما شیخ به یارانش دستور تخریب آن قبور و قطع درختان رمی تبرک نزد آن

بر عثمان فشار آوردند تا او را از شهر اخراج  واز علماء در خواست کمک کردند  برای علماء بصره، حرمین )مکه و مدینه( یانامه
 (.85: 1949عثمان از شیخ در خواست خروج از شهر را کرد و شیخ از عیینه خارج شد )ابن غنام،  .کند

شب اول را نزد عبدالله بن سویلم سپری کرد  وی .عیینه را به مقصد درعیه ترک کرد قمری یهجر 1158 یا 1157در سال  محمد
محمد بن سعود امیر درعیه هنگامی که در باره قدم شیخ محمد شنید به همراه دو  .و روز بعدی به خانه شیخ احمد بن سوالم رفت

محمد در مورد آنچه بر مردم نجد از  خشی .خ آمدند و او را مورد احترام و تکریم قرار دادندبرادر خویش یعنی مشاری و ثنیان نزد شی
بدعت و شرک نزد آنان رواج پیدا کرده بود با امیر درعیه سخن گفته و چون امیر درعیه قصد و نیت و توحید محمد را درک کرده 

ر هر وقت که بخواهی تو را مدد خواهیم داد و جهاد با هر خطاب به شیخ گفت این همان دین خدا و رسولش پس آگاه باش که د
شرط برایت بگذارم اگر جهاد کردیم و خداوند دیار را بر ما گشود بیم آن دارم که از  خواهم دوکنیم اما میکسی مخالف تو بود می

ترسم که می ونزد ما بروی و کسان دیگری را بر ما ترجیح دهی و دومی آن است که من قانونی به نام ثمار در درعیه وضع کردم 
بیار تا با تو که خون من و تو یکی است بیعت کنم و راجع شیخ در مورد اول گفت دستت را  .نجد ثمار نگیر بعدها بگویی از مردم

 (.85: 1949ابن غنام، )به دومی از خدا خواهانم فتوحات و غنائم بی شماری نصیبت گردد 

آن است که اصول دعوت  ،کندبدست آمده که بن غنام یکی از مریدان و شاگردان محمد بن عبدالوهاب بود نقل می سخنطبق  
مورخان این بیعت را بیعت درعیه  .اب نه فقط دینی بلکه سیاسی و برای تشکیل یک حکومت نیز بوده استمحمد بن عبدالوه

 بیعت درعیه اساس و پایه امارت درعیه آل سعود است. که اندنامیده
 

 اصل و نسب آل سعوداصل و نسب آل سعود

بیعه نیای آل مقرن از شهر دروع هجری قمری مانع بن ر 850آل سعود نوادگان مانع المریدی از قبیله آل مقرن هستند. در سال 
معروف به درعیه از نواحی القطیف مهاجرت کرده و از طرف حاکم آن شهر ناحیه اداره الملیبید و غصیبه از توابع درعیه به او سپرده 

فرزندش  مانع فوت شد و بعدها .همراه فرزندانش ساکن آنجا شد سپس مانع به عمران و آبادی دو ناحیه مذکور پرداخت و به ،شد
سپس فرزند ربیعه موسی در زمان پدر خویش رئیس قوم خود شد  ،ربیعه جای پدر را گرفت و مردمان بسیاری را دور خود جمع کرد

موسی مریدان زیادی را به دور خود جمع کرد و بعد از او فرزندش  .پدرش به عیینه متواری شد ،خواست که پدر خود را بکشد و
فرزندان مرخان ربیعه و مقرن نام دارند. سعود بن  .ابراهیم فرزندانش عبدالرحمن، عبدالله و مرخان بودند .ابراهیم جانشین او شد

 یهجر 1137محمد بن مقرن چهار فرزند داشت و آنان به ترتیب محمد، مشاری، ثنیان و فرحان هستند پدر آنان سعود در سال 
 ت که آل سعود مقرنی هستند.پس باید گف(، 30 :2000 ،بسامقمری از دنیا رفت )ابن 
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 ها تشکیل دادند چهار حاکم داشت که به حکام امارت درعیه اول معروف شدند وامارتی که بعدها نوادگان مقرن یا همان سعودی
 سعود بن محمد بن سعود و آخرین آنانعبد العزیز بن محمد،محمد بن سعود بن سعود بن محمد بن مقرن، از ترتیب عبارتندبه 

است. پایتخت و مرکز امارت آل سعود شهر درعیه بود که شهر درعیه از همان اول  (8-7 :1961 بن ذهلول،) لعزیز بن محمدعبدا
: 1996 گذرد واقع شده است )العیسی،های العارض از آنجا میمقر آل سعود بود. درعیه در دو طرف وادی العرض که سلسله کوه

11.) 

 

 تشکیل امارت درعیهتشکیل امارت درعیهموضع خلافت عثمانی در قبال موضع خلافت عثمانی در قبال 
(. 161، 1968، شیخ خزعل حسین خلف الشیخ خزعل بیعت محمد بن عبدالوهاب با حاکم درعیه را بیعت الکبری )بزرگ( می خواند )

نامید و هدف آن نامد زیرا منجر به تأسیس امارتی شد که خود را خلافت میاحتمالاً از این رو حسین خلف آن را بیعت بزرگ می
 خود از یوغ عثمانی بود. بیرون کشیدن

 1157هنگامی که دعوت اصلاحی )بازگشت به اصول سلف( در منطقه نجد انتشار یافت و موفق به تشکیل امارت درعیه در سال 
( شد. خلافت عثمانی از آن بی خبر بود تا آن که از طریق امیر مکه شریف مسعود با خبر شد امیر یلادیم 1744هجری قمری )
کند. خلافت شود که فتوا صادر میگوید و یاد آور میه از شخصی که اهالی عیینه از توابع نجدات است سخن میمکه در این نام

عثمانی در جواب نامه او برایش نوشت تا شخص یاد شده را قانع کند و به حاکم جده و مفتی حرم مکی عثمان پاشا دستور داد تا با 
 (.179: 2003 آمیز مکه همکاری کنند )جارشلی،

در این زمان بود که شریف مکه وفات یافت و بعد از مرگش اوضاع مکه دگرگون شد و آن بلاد در گیر شورش و جنگ های داخلی 
شد. در این حال بود که دولت وهابی سعودی از اوضاع پیش آمده استفاده کرده و شروع به گسترش محدوده خود کرد. عبد العزیز 

می شبه جزیره عربی و خارج از آن یعنی سوریه و عراق و حتی آسیای مرکزی و خارج از جهان اول توانست اصول دعوت را در تما
 (.48: 1960 عرب رواج دهد )بیربی،

کلی باید گفت که بیعت کردن یک سنت دیرینه بود که به طور  آمدند.در آن هنگام بود که قبائل برای بیعت نزد حکام درعیه می
دانستند. بعد از آنکه که امارت درعیه قبائل دند و طرفین )حکام درعیه و قبائل( ارزش آن را میکرقبائل اهمیت آن را درک می

مجاور را با خود متحد کرد، یورش خود را به نواحی همسایه شروع کرد. آنان در اول به شهر الریاض که در نزدیکی درعیه قرار 
بود. بعد از الریاض آنان مناطق نجد را یکی پس از دیگری به تصرف  داشت، هجوم آوردند چون حاکم آنجا دعوت آنان را نپذیرفته

خود در آوردند و قبائل را نیز غارت کردند. چون مخالفت با آنان در نجد قوت گرفت پس ناچار شدند و به حملات خود افزودند حتی 
توانست به شهرهای بزرگ یورش ببرد زیرا جا برگشتند ولی محمد بن سعود نمیننتیجه از آبه الاحساء لشکر کشی کردند اما بی

ترسید. وی کمی قبل از مرگش دو فرزند خود یعنی عبدالله و عبد العزیز را فرا خواند و از آنان خواست از واکنش خلافت عثمانی می
عبد العزیز داماد محمد تا روند مسالمت آمیز با خلافت عثمانی را در پیش بگیرند. بعد از مرگش فرزند او عبد العزیز جانشین او شد 

 (.46 :2005، کورشون بن عبد الوهاب بود )
ای نو در امارت درعیه دانست چون در زمان او توجهات به خارج از جزیرة العرب معطوف شد و بر جانشینی عبدالعزیز را باید صفحه

 خلاف پدر خود بیمی از خلافت عثمانی نداشت.
ده و به شیخ نجدی معروف گشته بود و قبل از آن در بصره و الاحساء و مکه شناخته محمد بن عبد الوهاب که شهرتش خیلی پیچی

شده بود اما گسترش آوازه او اختلافات زیادی را حول شخصیت او ایحاد کرد. برخی از علما او را کافر و خارجی تلقی کردند که در 
بلکه وهابیان حتی مردی را که از طرف  (41: 1981 نی،های بود )الریحامقدمه آنان برادرش سلیمان بن عبدالوهاب قاضی حریم

 (.46: 2005، کورشون برادرش حامل نامه ای برایشان بود را کشتند )
کشتن مردی که فقط حامل نامه برای آنان بود و مخالف فکرشان حاکی از متشدد بودن وهابیان نسبت به آموزه های خود است. 

(. الاحساء 192: 1308حجاز و عراق یورش بردند و همچنین متوجه الاحساء شدند )جودت پاشا، در زمان عبدالعزیز آنان به اطراف 
رفت حمله به آنجا دارای هدفی اقتصادی تجاری یک منطقه مهم و استراتژیک و دوازده شبه جزیره عربی روبه بیرون به شمار می

 برای این امارت نوپا داشت.
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 م 1770( در سال م 1788همییت دینی برای وهابییان داشت امیر مکه سرور بن مساعد )مقصد بعدی آنان حجاز بود چون حجاز ا
عنوان کرد که به وهابییان به شرط پرداخت مالیات اجازه ادای حج را خواهند داشت اما آنان از قبول این شرط خود داری کردند و 

 (.193: 1308جودت پاشا، )به غارت اطراف حجاز پرداختند و جنگ را ترجیح دادند 
دانست برای باب العالی نامه نوشت و از آنان برای رها یابی از خطر وهابییان چاره شریف سرور که خطر قدرت وهابییان را می

 اندیشی خواست.
م زد و خوردی بین قبیله 1800(. در سال 280:2001باب العالی از والیان بغداد، موصل، شام و جده در خواست کمک کرد )شارل،

نزدیک به سیصد تن  ذهب خزعل که برای زیارت به کربلا آمده بودند و وهابیانی که برای تجارت در آنجا بودند درگرفت وشیعی م
برآمد تا قبیله خزعل را تنبیه نماید از وهابییان کشته شدند و چون خبر این حادثه به گوش سلیمان پاشا والی بغداد رسید در صدد آن 

دانست و حتی پیکی برای استمالت امیر درعیه فرستاد اما او منطقه شامیه که منطقه مرزی و از ن را میزیرا به خوبی قدرت وهابیا
منطقه شامیه یک منطقه مهم و حیاتی بود  (.196:2001شارل، )مقابل حدود امارت درعیه آغاز و تا بصره امتداد دارد را خواستار شد 

افزایش شد شاید هدف امیر سعودی تسلط به این راه و اه تجاری نیز محسوب میاین منطقه راه تجاری بود و علاوه بر آن ایستگ
 قدرت اقتصادی و تجاری دولت نو پای خود بوده است.

مذاکرات نتیجه نداشت والی بغداد سپاهیان خود را مجهز کرد و در آن سو امیر عبدالعزیز ده هزار نفر تحت فرمان فرزندش سعود 
وهابییان از  یلادی،م 1801 آپریل 20در آن هنگام اهالی کربلا مشغول عزاداری ایام محرم بودند صبح  به سوی کربلا روانه کرد.

ها و طلاها را غارت کردند. در این هجوم غرب کربلا به آن شهر وارد شدند و ضریح امام حسین )ع( را تخریب و بسیاری از نقره
ها و اسیران تعداد ایرانی بودند و شاه تعداد اسیر شدند. میان کشتهیاری کشته وبیش از پنج هزار نفر که اکثریت آنان شیعه بودند بس

ای از سلیمان پاشا پرداخت دیه ایرانیان را ایران بعد از این حادثه به دولت مردان خود دستور داد لباس سیاه بر تن کنند و در نامه
ماجرا والی بغداد خبر بعد از این  (.64: 2005، کورشون خود کرد ) خواستار شد در غیر این صورت تهدید به ورود بغداد با سپاهیان

را به باب العالی رساند، باب العالی نیز دستور داد تا همه امکانات برای حمله به درعیه مهیا شوند. سلیمان پاشا سپاهی متشکل از 
انتخاب سپاهی (. 39: 1986 راه به جایی نبرد )نوار،ویان منتفک، شمر، ظاهر و کعب برای حمله روانه درعیه کرد اما این سپاه بد

دهد چون به خوبی از تضاد عمدتا از جنوب عراق که شیعی هستند نشان از مذهبی بودن جنگ در تفکرات والی بغداد را نشان می
 ها و شیعیان با خبر بود.بین سلفی

حاج عثمان را با لباس مبدل دراویش به درعیه فرستاد و  او شخصی به نام و غداد شدببعد از سلیمان پاشا علی پاشا والی جدید 
فرزندش سعود بن  بعد از او (.377: 1968شیخ خزعل، شخص مذکور در مسجدی امیر عبدالعزیز را با ضربه چاقو به قتل رساند )

معروف  کبیر )سعود بزرگ(قبلا فرماندهی سپاه را بر عهده داشت و در میان وهابیان به سعود ال که وی عبدالعزیز جانشین او شد
 (.64 :2005، کورشونحجاز ضمیمه درعیه شد )وی بود که در زمان  و است

وهابیان با تسلیم شریف مکه آنجا را فتح و به امارت خود ملحق کردند ولی شریف مکه را در مقام خود باقی  م 1806در سال 
(. هنگامی آنان 1/306بی تا:  عاصم،ابن و آن را ملغی اعلام کردند ) بعد از فتح مکه ذکر نام خلیفه عثمانی از خطبه افتاد .گذاشتند

 (.81 :2005، کورشون های خود را متوجه شامات کردند )توانستند حجاز تحت کنترل خود در بیاورند یورش

آنکه جوف در سال  دادند تااز طرفی دیگر مبلغان خود برای ترویج مذهب خود به نواحی مختلف اعزام و به پیشروی خود ادامه می
(. بعد از آنکه 177 :1998فردریک ج بیک دست آنان سقوط کرد ) هب 1809و حوران سال  1806و سپس الکرک در سال  م 1790

ها شکست خوردند و اشراف مکه نتوانستند کاری از پیش ببرند خلافت عثمانی گرفت تا محمد علی پاشا والیان عراق در برابر سلفی
 (.80: 2008 مأمور بر اندازی امارت سعودی کند )موسیل،والی مصر را 

سپاه مصری متشکل از هشت  .میلادی در دو نوبت انجام گرفت 1811هجری قمری /  1226رجب  19حمله اول سپاهیان مصر در 
ع تحت فرماندهی احمد شدند و سربازان از راه دریایی بندر عقبه به ینبهزار سرباز و پنج توپ خانه بود که به وسیله کشتی حمل می

نیروهای سلفی به  طوسون فرزند ارشد محمد علی پاشا سفر کردند ینبع محل ملاقات نیروی دریایی و زمینی سپاه مصری بود.
گرفتن غنائم بسیاری فرماندهی عبدالله بن سعود و سعود بن سفیان با نیروهای عثمانی درگیر شدند که نبرد اول با پیروزی درعیه و

 .(62: 1983 ،حسن ابوعلیهنان به پایان رسید و طوسون پاشا از صحنه متواری شد )به سود آ
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 م1812محمد علی پاشا چون خبر شکست را شنید دوباره سپاهی آماده و به کمک فرزندش روانه میدان کرد سپاه مذکور در سال 
مکه و مدینه و جده را از وجود وهابیان پاک  یکسال بعد طوسون پاشا توانست ،(89: 2005،  کورشونبه طوسون پاشا ملحق شدند )

 (.89: 2005،  کورشون)سازی کند و در اثنا جنگ بود که عبدالعزیز بن سعود در گذشت و فرزندش عبدالله بن سعود جانشین او شد 

مذاکره به  میلادی هیئت برای 1818جنگ ادامه داشت تا آنکه با پیشروی نیروهای مصری عبدالله بن مسعود در سپتامبر سال 
ابراهیم پاشا در جواب او شرط تسلیم و رفتن عبدالله بن سعود به مصر را عنوان کرد اما عبدالله از قبول  .سوی ابراهیم پاشا فرستاد

چون در همان سال درعیه تسلیم شد عبدالله بن سعود دستگیر و به همراه چهارصدتن از همراهانش به قاهره  وآن سر باز زد 
 .(89: 2005، کورشون)فرستاده شدند 

داد و بیش از نیم کرد و شعار بازگشت به سنن پیشین را میامارات درعیه که خود را به نام خلافت اسلامی قلمداد می تیببدین تر
 1818 /قمری یهجر 1233کرد سرانجام درسال های وسیعی از شبه جزیره عربی حکوت میسال بر بخش 76قرن به مدت 

های دوم و سوم طومار دولت اول سعودی از بین رفت هر چند بعدها بازماندگان آل سعود با تشکیل دولت سقوط کرد و یلادیم
 عثمانی را در شبه جزیره عربی برای همیشه پیچاندند.

 

 گیرینتیجه

 ریتأث البته و دانست مربوط نجد یاجتماع یاسیس اوضاع به دیبا را او انهیگرا دیتشد و سخت افکار و عبدالوهاب بن محمد ظهور
 ی،نید یمذهب بعدتحولات بر  بر علاوه اول همان از هیاول سنت همان ای سلف سنت به بازگشت شعار و او دعوت منطقه آن طیمح
 با هم آن داشت سر در را سنت به اتکاء با یاسلام یعرب خلافت لیتشک یایرو او همان از . ویداشت همراه به نیز را یاسیس بعد
 همراه به الوهاب عبد بن محمد زین نیهم یبرا .دانست ریگ سخت و خشن را آن توان یم که یحنبل فقه خصلتو یخو بر هیتک
 که است یا مسئله همان نیا و گذراندند یم غیت دم از شرک ای و امبریپ سنت بهانه به دیورز یم مخالفت را که هر خود روانانیپ

 استفاده الوهاب عبد بن محمد از خود اهداف شبردیپ یبرا تا کرد استقبال یگرم به او از و کرده درک را آن هیدرع یسعود حاکم
 بازگشت و اصلاح بهانه به .بردند جلو فتح و ریشمش قدرت با را خود اهداف شبردیپ و کردند عتیب گرید کی با هم عیسرخیلی  و کند
 در انیعیش احترام مورد اهگبار بیتخر و مقدس عتبات به حمله .شمرد خلافت را خودحکومت  زین هیدرع ادیبن نو دولت سنت به

 دولت موضع گفت دیبا یکلبه طور  .بود یعثمان خلافت رشیپذ وعدم یتحد یمعنا به اقدام نیا که رفتگ صورت راستا نیهم
 ی هاعثمان ،ریگ دامن مشکلات گرید و یقو یمرکز دولت نبود و یعثمان میاقال سائر از نجد بودن دور علت به ،لیاوا در یعثمان
 خود توان تمام و کردند درک را خطر یزمان و نبود کننده کنترلو یقو چندان آنان هیاول اقدامات و کردندینم درک را هیدرع خطر

 بردن نیب از تیمأمور کردن محول سرانجام که بود نمو و گسترش حال در سرعت به هیدرع و بود گذشته کار از کار که گذاشتند را
 یهاالتیا ریسا به نسبت یعل محمد حکومت تحت مصر زیرا ،بود زیآم تیموفق مصر قدرتمند یوال پاشا یعل محمد به هیدرع

 امارت سیتاس فکر اما دهد انیپا هیدرع دیجد خلافت به توانست او نیهم یبرا .بود برخوردار یشتریب نظم و انسجام از یعثمان
 سوم سرانجام و دوم دولت لیتشک با الوهاب عبد بن محمد فکر بر هیتک با سعود آل نوادگان سرانجام و ماند یباق هچنان یاسلام
 .دادند خاتمهی عرب رهیجز شبه در یعثمان خلافت به یسعود
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The defeat of Darius III by Alexander the Great was the first major 

political defeat in the history of Iranian-origin governments. Then, the rise 

of the Parthians had an essential effect on the prominence of some 

elements of Iranian identity. With the presence of Greeks in the 

Achaemenid Empire, Hellenic culture also expanded. In this situation, the 

Iranian government of Parthian descent emerged east of the Iranian plateau 

and gradually paid attention to the Iranian cultural components in contrast 

to the Greek culture. Identity always shows itself against the "other". The 

emergence of the Hellenic culture in the government that the Iranians had 

formed created a duality of identity that formed different cultural, political 

and geographical characteristics. The present article aims to analyze the 

evolutionary process of Iranian identity in comparison with Greek and 

Roman identity, relying on the role of the Parthians and showing their 

significant identity achievements. During the Parthian period, Iranian 

identity gradually moved towards more Iranism and the rejection of 

Hellenic elements, and in the continuation of that, it came into conflict 

with Roman culture. By highlighting the elements of Iranian identity, they 

defined themselves in a different cultural-political sphere than the Greeks 

and Romans.  
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Extended Abstract

Ancient Iran was the period of the 

emergence of fundamental ideas in defining 

Iranian identity. The Achaemenid Empire 

was a world empire that Iranians formed. 

Despite the existence of an Iranian cultural 

identity in the heart of this empire, different 

aspects of the Achaemenid government 

appeared with other ethnic groups, which 

represented a wide geographical area with 

different cultures. The defeat of the 

Achaemenids by the Macedonians and the 

subjugation of the foreigners was a turning 

point in the cultural identity cohesion, in 

which the Parthians played an important 

role in its continuation. Sassanid Iranshahr 

can be considered the result of this 

evolutionary process. 

The Achaemenians were the first 

government to completely occupy the land 

that is now called the Iranian Plateau. On 

the other hand, the religion of 

Zoroastrianism was popular in the east of 

the Iranian plateau at a time that is not very 

clear historically and is probably before the 

Achaemenid period. The concept of "Arya", 

which existed in both Achaemenid and 

Zoroastrian domains, was a common 

concept of Iranian descendants. There was 

a cultural identity in the heart of the Persian 

Empire, which created a sense of belonging 

in the eyes of the Achaemenid kings, and its 

geographical and political domain extended 

from Persia and Media to the eastern lands 

of the Iranian plateau. 

The new period that emerged after the 

defeat of the Achaemenids came under the 

expansion of Hellenic culture, which can be 

examined in the evolution of Iran's identity 

and ideas. Darius III's defeat by Alexander 

has usually been studied from the 

perspective of orientalists and relying on 

Greek sources, and less attention has been 

paid to the reaction and attitude of the 

cultural sphere for whom Darius wrote the 

Biston inscription in the Iranian language. 

The attempt of the Parthians to acquire the 

territory of the Achaemenids is a historical 

process that was a defining aspect of their 

politics until the end of the Parthian rule. 

With the conquests of Mihrdad I and then 

Mihrdad II, the Parthians captured an 

important part of the lands in the 

Achaemenid territory. These territorial 

achievements established the Parthian 

empire in the Iranian plateau, and the main 

Iranian-inhabited parts, named after Pars in 

the Naqsh-Rostam inscription in the tomb 

of Darius, were protected by the Parthian 

king. 

In addition to conquering the lands 

belonging to the Achaemenids, the 

Parthians were trying to consider 

themselves as the successors of the 

Achaemenids and trace their ancestry to the 

Achaemenid Ardashir II. In addition, as the 

Achaemenid "Emperor", Urud II's invasion 

of Asia Minor and Ardavan II's political 

claim about Achaemenid heritage can be 

highlighted, which shows the efforts of the 

Parthians to acquire the Achaemenid 

heritage. Therefore, the Parthians' 

achievements in territorial expansion can be 

seen as the relative revival of the 

Achaemenid land, especially in its heart and 

the Iranian-inhabited areas. The territory 

was given the official name of Iranshahr by 

Ardashir I in the 3rd century AD. After the 

arrival of the Greeks, the cultural territory 

of the Parthian period was pushed towards 

internal transformation and greater 

cohesion in order to preserve its values 

against another culture (Greece and then 

Rome). This internal development was 

linked to the Parthian government, which 

played an important role in this field. In the 

Hellenistic period, the desire to return to the 

Iranian government became the focal point 

of cultural and religious circles. Two 

thoughts and images were hidden in the 

heart of Iranian religious literature, which 

opposed the Hellenic rule. One is the 

removal of non-Iranian rulers, and the other 

is the rule of God-created kingdom. 

Despite the attractiveness of Greek culture 

in the Parthian cultural realm, the most 

important cultural factors of Parthians can 

be placed under Iranianism. The Iranian 

cultural realm became increasingly 
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important with the emergence of the Iranian 

government of the Parthians, who were 

from the Scythians and the Parthians, two 

other Iranian groups. With Rome becoming 

a great empire during the Parthian period, 

Greek culture was gradually reflected in the 

power of the Roman Empire. And the 

political power of the Greeks began to 

decline. The peak period of the Parthian 

Empire was a time of confrontation with the 

Roman Empire. This confrontation between 

the two empires in politics also brought a 

cultural conflict between them. Among the 

Romans, the feeling of difference and 

opposition was expanded from political to 

cultural fields. The most important 

manifestation of this situation should be 

seen in the period of Augustus. The period 

of Augustus was a period when Rome made 

an extensive effort to establish its identity. 

The Roman government needed a common 

enemy for internal integration: the 

Parthians. The Romans turned to the past to 

define themselves and attributed 

themselves to Greece in this confrontation. 

With time, the Parthians, after claiming the 

succession of the Achaemenids against the 

Seleucids, made this claim against the 

Romans in a broader level. 

With this evidence, it is possible to define 

the prominence of some important elements 

of Iranian culture in the ancient period in 

contrast to the Greek and Roman identity. 

In this confrontation, on both sides, the 

distinction from "the other" was the basis of 

this matter. By examining the evidence that 

was stated, it can be noted that the idea of 

Iranshahr belonged to the Kayanians 

Dynasty. This idea entered a new era during 

the Achaemenid Empire. The 

Achaemenians attributed themselves to the 

Iranian cultural circle but did not 

necessarily call the land of their empire by 

the name of Iran. With the first political 

defeat of the Iranians against the Greeks, the 

Parthians accelerated the process of 

becoming Iranian, and this movement led to 

the creation of a geographical and territorial 

idea based on the identity of Iranian culture, 

which appeared in the Sassanid period and 

was called Iranshahr, 
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 رانشهر،یا
 ان،یهخامنش

 ان،یاشکان
 ان،یپارت
 .یرانیا تیهو

های اریخ حکومتتنخستین شکست سیاسی بزرگ در  عنوانبهشکست داریوش سوم از اسکندر مقدونی 
هویت ایرانی داشت.  تر شدن برخی عناصرمهمی در برجسته ریتأثتبار و سپس برآمدن اشکانیان، ایرانی

ط، حکومت ن شرایبا حضور یونانیان در قلمرو هخامنشی، فرهنگ هلنی نیز رو به گسترش نهاد. در ای
 یهامؤلفهبه  مروربه، تبار اشکانی در شرق فلات ایران پدیدار شد و در تقابل با فرهنگ یونانیایرانی

هد. ظهور فرهنگ دخودش را نشان می« دیگری»فرهنگی ایرانی توجه کرد. هویت، همواره در برابر یک 
-جاد کرد که ویژگیای هویتی ایتباران شکل داده بودند، دوگانهو حکومت هلنی در حکومتی که ایرانی

ست تا با رویکردی های فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی متفاوتی را شکل داده بود. پژوهش حاضر بر آن ا
نقش  برهیتکومی، با ری بررسی روند تکاملی هویت ایرانی در تقابل با هویت یونانی و تحلیلی به نحوه

ی اشکانیان ورهدن را نشان دهد. هویت ایرانی در اشکانیان پرداخته و دستاوردهای مهم هویتی آنا
آن، در تقابل با فرهنگ  یبیشتر و طرد عناصر هلنی پیش رفت و در ادامه ییگرا رانیابه سمت  جیتدربه

سیاسی -رهنگیفی ها با برجسته ساختن عناصر هویت ایرانی، خود را در حوزهرومی قرار گرفت. آن
ا در یکسو، و یونان و روم هویتی که ایرانیت ر میان تعریف کردند. دوگانهمتفاوتی نسبت به یونانیان و رو

 بخشید.را در سوی دیگر معنا می
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 مقدمهمقدمه
در قرون متأخر در جوامع غربی  identity دهند و مبانی نظری آن به معنیها به چیستی خود میهویت پاسخی است که ملت

های تفسیر کلی نظریه بر اساساند. تدوین گشت، اما این بدان معنا نیست که جوامعِ دیگر دارای هویت نبوده یا از آن آگاهی نداشته
بر ها ملت-های سیاسی در دوران پیشامدرن هستند و تکوین دولتبندیها اساس تقسیمغربی اعتقاد بر این است که امپراتوری

ی مدرن و واکاوی تحول مفاهیم و ی باستان تا آغاز دورهاست، اما با بررسی تاریخ ایران از دوره گرفتهشکلنظریات مدرن  اساس
 است. گرفتهشکلهای مدرن ملت-ی پیش از پیدایش دولتتوان بیان کرد که برخی از عناصر هویت ایرانی در دورهپدیدارها، می

. امپراتوری هخامنشی یک امپراتوری جهانی بود که است یرانیاهای بنیادینی در تعریف هویت پیدایش انگارهی ایران باستان دوره
تبارها شکل گرفت. علیرغم وجود یک هویت فرهنگی ایرانی در دل این امپراتوری، وجوه مختلف حکومت هخامنشی به دست ایرانی

های متفاوت بود. شکست هخامنشیان از ی وسیع جغرافیایی با فرهنگیک حوزهدر پرتو اقوام گوناگون نمود پیدا کرد که نمایانگر 
ست که اشکانیان نقشی مهم در تداوم آن ی عطفی در انسجام هویتی فرهنگی امقدونیان و تحت انقیاد بیگانگان درآمدن، نقطه

ی باستان ش اشکانیان در هویت ایرانیان در دورهتوان برآیند این روند تکاملی دانست. در مورد نقداشتند و ایرانشهر ساسانی را می
( و کندی ادی در کتاب آیین شهریاری 1387) تاکنون اثری مستقل به نگارش در نیامده است اما جراردو نیولی در کتاب آرمان ایران

، نظری شدهاستفاده هاآنی حاضر علیرغم اینکه از نظرات ( مطالبی در ارتباط با این موضوع دارند که در مقاله1381) در شرق
 متفاوت ارائه گردیده است.

 

 روش بررسیروش بررسی
پژوهش حاضر که با پرسش نقش اشکانیان در هویت ایرانی مواجه  رونیازابخش است. ساز و هویتهای هویتتاریخ یکی از مؤلفه

از مردم در خلا  مهم که هویت یک گروهی ترین مفاهیم هویتی، یعنی این نکتهیکی از بنیادی برهیتکبوده، با رویکردی تاریخی با 
ی تکامل هویت ایرانی در تقابل با هویت هاست، محور اصلی خود را بر نحو "دیگری"و پیدایش آن معلول تقابل با  نشدهفیتعر

در ابتدا  بایستیونانی و رومی و همچنین بررسی جغرافیای این هویت در دوره اشکانی قرار داده است. برای واکاوی این موضوع می
 ی هخامنشی اشاره کرد.در دوره« ایران»به مفهوم 

 

 مفهوم ایران در زمان هخامنشیان
 است. اختلاف دارای پژوهشگران و محققان نزد در همچنان که است مقولاتی از سرزمین، یک عنوانبه ایران یایده گیریشکل

ان باید یک مفهوم فرهنگی دانست که بعد از موقعیت ممتاز پارسی های شاهان هخامنشی، مفهوم ایران را برای آنبا تکیه به کتیبه
 طوربه برتر جایگاه این و است پارس با امپراتوری مرکزیت هخامنشی، شاهان هایکتیبه در بودن برای آنان واجد اهمیت بوده است.

 پارس، شاه شاهان، شاه شاه داریوش، من،» :دیگویم بیستون یکتیبه در داریوش .است مشهود امپراتوری اقوام دیگر بین در کامل
 دیگر شاهی که نامدمی پارس شاه را خود داریوش .(32: 1382 شارپ،«)هخامنشی ارشام یهخامنشی، نوه ویشتاسپ کشورها، پسر

 .است ترکوچک شاهان بزرگ شاه همان یا شاهنشاه عبارتی به و دارد دست در نیز را کشورها
 که است یخیتارنمود، این واقعیت  ی هخامنشی باید بدان توجهدر دوره« ایران»مفهوم که در بازسازی  مهمی ینکته نخستین

. آوردند در خود تصرف به کامل طوربه شود،می نامیده ایران فلات امروزه که را سرزمینی که بودند حکومتی نخستین هخامنشیان
 فلات شرق در هخامنشیان، از ترشیپ احتمالاً و نیست مشخص چندان تاریخی صورتبه که زمانی در زردشت آیین دیگر، سوی از

 اوستایی یحوزه دو در ایران مفهوم شدن پدیدار به باید آن، معنایی افق و «ایران» نام به ایپدیده درک برای. بود یافته رواج ایران
 مدرکی هیچ و بود نگرفته شکل ساسانیان زمان تا ایران یایده که است عقیده بر این در این باب، نیولی. کرد توجه هخامنشی و

آریاییان نام نهاده بودند، در دست نیست. این پژوهشگر بر آن است  پادشاهی را قلمروشان اشکانیان و هخامنشیان کهنیا بر دال
های رایج در مناطق یونانیان با سنتی فتوحات اسکندر و آشنایی و مشتقات آن در نتیجه« آریا»های که اصطلاحات مرتبط با واژه

نیولی، ) گردیدها اطلاق میها تنها به مردمان این سرزمینشرقی شاهنشاهی هخامنشی در میان آنان رواج پیدا کرد و این عنوان
1387 :31). 
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 پادشاهی مفهوم وجود مهِریشت از تفسیری با بود نموده سعی که «باستان شرق در ایران» کتاب در هرتسفلد نظرات رد با نیولی
 اصطلاحات و مفاهیم دربرداشتن جهت از هخامنشی هایکتیبه مطمئناً اگرچه» :دیگویم کند، ثابت هخامنشی زمان در را آریاییان
 کمبودی هیچ سلطه تحت قلمرو دادن نشان در چه و سلطنتی القاب و شاه شخص و آن الهی منبع با رابطه در چه سلطنت، به مربوط
، نیولی) «است نیامده هاکتیبه این پادشاهی در یا دولت قومی و جغرافیایی واحد یک کردن مشخص برای نامی هیچ اما ندارند،
های هخامنشی تکیه کرده است و باید در این نظر با او موافق بود که مشخصاً در گیری خود به کتیبهنیولی در نتیجه .(34 :1387

توان در قالب ایران و انیران( نمیاند )نهاده جابهی آنچه ساسانیان در آثار خود به مثابه شدهمشخصها قلمرویی نوشتهاین سنگ
 یافت.

 کنندمی دیتأکمفاهیم اوستایی  بر تر،پیش و حتی هخامنشیان زمان در آریایی پادشاهی یک وجود طرفداران در سوی دیگر برخی
توان عنوان سرزمین آریایی را در اوستا در واقع می .داد به دست آریایی پادشاهی و سرزمین باب در ها نتایجیآن از توانمی که

است زیرا به ممالک آریایی خان و مان و آرامش  شدهشیستاهای فراخ ی دشتمشاهده نمود. در مِهریشت، مِهر به عنوان دارنده
 برای کافی دلیل ییتنهابه( کیخسرو)« هئوسروه کوی» عنوان شهبازی معتقد است که (. شاپور1کرده :1928، مهریشت)بخشدمی

 مشترک آریایی میراث یک در کشورها از بسیاری بودن سهیم با سیاسی وحدت در که شد تشکیل زمانی که است ملت یک وجود
استدلال شاپورشهبازی بر این  بود. بالیده فرا اتحادیه یک منزلت به بخشیک وحدت فرمان زیر بود که ملتی این. بود آمده حاصل
-های آریایی و وحدتقهرمان سرزمین» عنوانبهکه کیخسرو، پادشاه مهم کیانی در اوستا و تاریخ اساطیری ایران  استوارشدهنکته 

 (.157: 1391 شهبازی، شاپوراست )نامیده شده « بخش امپراتوری
ی هخامنشی و اوستایی، ی مشترک در دو حوزهو اوستا بازسازی نمود. حلقهی هخامنشی را باید در نسبت هخامنشیان مفهوم ایران در دوره

تر اشاره شد که در مهِریشت صراحتاً از عنوان سرزمین و مشتقات آن است. پیش« آریا»ی اشارات متعدد شاهان هخامنشی و اوستا به کلمه
برای  اریه»نویسد: می یت زیادی است. در این باب نیولیآریایی نام برده شده است. مفهوم آریایی برای هخامنشیان نیز دارای اهم

 اشرافی عنوان یک و رفتمی شمار به آن اصالت حافظ و دهندهنشان که است بوده مذهبی و سنتی، فرهنگی اصطلاحی هخامنشیان
 ایفا را اصلی نقش میان این در مذهبی عامل و بود سیاسی و فرهنگی برتر یحلقه یک به شخصی تعلق یدهندهنشان که خاص

 نشان ملی هویت از قوی درکی خود، یامپراتورانه سیاست وجود با پارسیان»نویسد: می هم شاپورشهبازی .(45 :1387 نیولی،)«نمودمی
های نوشته. این مفهوم فرهنگی در سنگ(159: 1391شاپورشهبازی،)«خواندندمی تبار/نژاد آریایی را خود دیدیم کهچنان و دادندمی

 این در شاه گوناگون، مردمان با بسیار هایسرزمین شاهان، شاه بزرگ، شاه شاه ،وشیدار من،»: است یابیبازقابل  وضوحبههخامنشی 
. (93 :1382 شارپ،)«آریایی نژاد از آریایی یک پارسی، یک پارسی، پسر هخامنشی، یک ویشتاسپ، یک پهناور، پسر و بزرگ، دور زمین

 برای هخامنشی شاهان که آریا نژاد و تبار ورای .(119: 1382شارپ، است )های خود آورده همین تبارشناسی را در کتیبهخشایارشا نیز 
 بخواست»دریافت:  یخوببه بیستون یکتیبه نوشتن باب در داریوش بیان از توانمی را قوی فرهنگی مفهوم یک ، وجوداندبوده قائل خود

 عبارت این .(73: 1382شارپ،  )«شد نوشته چرم و گل از هاییلوح روی این بر علاوه و نوشتم آریایی زبان به من را نبشته این اهورامزدا
 جای در که مرکزیتی برخلاف داریوش که مهم نکته این و است رایج آن در آریایی زبان که است فرهنگی محیط یک بر دال داریوش
شناختی نیز این وجود این شواهد زبان .پارسی زبان نه و کندمی استفاده آریایی زبان عبارت از اینجا در اما است، قائل پارس برای دیگری

 باستان، پارسی هایزبان. بود داده تشکیل فرهنگی و زبانی یحوزه یک را ایران فلات مهم هایبخش کند.تر میهویت فرهنگی را روشن
(. ارِانسکی 14 :1390)ابوالقاسمی،  هستند ی باستاندر دوره شدهشناختهایرانی  هایزبان مدارک موجود، بر اساساوستایی  و مادی سکایی،

 ممکن فقط معین، قانونی و قاعده طبق زبان چند یا دو میان منظم روابط و لغوی اصلی یذخیره و دستوری قواعد معتقد است که اشتراک
 و دستوری قواعد منشعب هایزبان که باشد مشترک اصلی زبان یک از هاآن انشعاب و مزبور هایزبان مشترک منشأ ینتیجه است
 هایزبان تمام که واحدی یشناسان سرچشمهزبان .(28: 1358ارانسکی، باشند ) برده ارث به اولی نیای آن از را خویش لغوی یهسته
 قدیم بسیار روزگار در که ایرانی اصلی زبان این. نامندمی ایرانی مشترک اصلی زبان قراردادی طوربه گردند رامی منشعب آن از ایرانی
فرهنگی  و زبانی مهم ویژگی این .(29: 1358ارانسکی، رود )می شمار به ایرانی هایزبان تاریخی وحدت یمایه و پایه داشته است، وجود

های هخامنشی و نوشتهو وجه تشابه میان سنگ گرفتیبرم در را مادها و پارسیان همراه به ایران فلات شرق از بزرگی قسمت که بود
 اوستاست.
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داند و جغرافیایی نمی-ی سیاسیهیک حوز عنوانبهاست که نیولی آن را  ی فرهنگیدر خوانش این حوزه زیبرانگاختلافی نکته
 هخامنشی زمان در آریایی پادشاهی وجود پذیرش برای موانع نیترمهم از شاپورشهبازی چنین امری را محتمل دانسته است. یکی

 یکی. دانست هخامنشی یدوره با کیانی و اوستایی مهم مفاهیم برخی تطبیق عدم باید کند راآنچه شاپورشهبازی بیان می مثابهبه
 محیط نویسد کهمی صفا اللهذبیح. است برخوردار ایویژه جایگاه از کیانیان ایرانی یسلسله در که است «کی» لقب مفاهیم این از

 کوی لقب و عنوانبه هاکتیبه در هرگز هخامنشی و مادی و شاهان است بوده شرقی ایران محققاً( کی/کویکلمه ) این استعمال
 شاه و شاه به بعدها که است «خشایثیانام خشایثی» یا «خشایثی»پادشاه  عنوان هخامنشی، هایکتیبه کل در بلکه اند،نشده خوانده

تر، تغییر کاملاً محسوسی در بینش سیاسی گیری دقیقاما برای نتیجه؛ (492 :1363 صفا،شد ) مبدل( شاهنشاه-شاهنشاهشاهان )
کند. ی فرهنگی را تعدیل میی زمانی مختلف وجود دارد که نظر نیولی مبنی بر جغرافیایی نبودن این حوزهداریوش اول در دو دوره
 با شده نوشته داریوش پادشاهی اوایل که بیستون یکتیبه در امپراتوری کشورهای ترتیب مقایسه توان ازاین بینش سیاسی را می

بعد از پارس به  بیستون در داریوش. رستم که در اواخر عمر وی نگاشته شده است نشان داد نقش در داریوش آرامگاه یکتیبه
 در اند، امابرد که احتمالاً اهمیت سیاسی بیشتری داشتههایی چون عیلام، بابل و آشور، عربستان و مصر نام میترتیب از سرزمین

 دارای کشورهای سمت به ماد و عیلام، و پارس از بعد کشورها آشکار ترتیب صورتبه رستم، نقش در داریوش آرامگاه یکتیبه
 .شودمی متمایل( ایران فلات شرق) آریایی فرهنگ

 گذاردند، خراج مرا راندم، فرمان هاآن بر پارس جزبه که کشورهایی است این اهورامزدا بخواست: گوید شاه داریوش
هرات  ،پارت ،لامیع ماد، .داشت نگه را هاآن که است من قانون. دادند انجام شد گفته هاآن به من سوی از آنچه

 آشور، بابل، تیزخود، نوش، سکاهایهوم گوش، قندهار، هند، سکاهایرخج، سته زرنگ، خوارزم، ،سغد بلخ، ،(آریا)
 لیبی، های سپربرسر،، یونانیهیمقدون آنسوی دریا، یونان، سکاهای سارد، ارمنستان، کاپادوکیه، عربستان، مصر،

 .(85 :1382 شارپ،ها )سکا، کاری حبشه،
 یخاطرتعلق احساس که داشت وجود پارس امپراتوری دل در فرهنگی هویت یک که گرفت نتیجه توانمی شواهد این بندیجمع با
های شرق فلات ایران ی جغرافیایی و سیاسی آن از پارس و ماد تا سرزمیناست و حوزه کردهمی ایجاد هخامنشی شاهان نزد در

 امتداد داشته است.
 

 مفهوم ایران در زمان اشکانیان
و چند قومی  یتیچندملتسامح فرهنگی هخامنشیان، تنوع فرهنگی در قلمرو ایشان را در پی داشت. شاهنشاهی هخامنشی 

ی جدیدی که پس از شکست هخامنشیان به وجود آمد در پرتو (. دوره1447: 1391 )بریان، بود و چندفرهنگی نیز باقی ماند
شکست  قرار داد. یموردبررسی ایران در تکامل هویت و ایده توانیمگسترش فرهنگ هلنی قرار گرفت که این موضوع را 

قرار گرفته است و کمتر به واکنش  یموردبررسمنابع یونانی  برهیتکشناسان و با مولاً از نگاه شرقداریوش سوم از اسکندر مع
است. احسان یار  شدهپرداختهی بیستون را برای آنان به زبان آریایی نوشت، ی فرهنگی که داریوش کتیبهو نگرش آن حوزه

بنای رفیع دولت هخامنشی فروریخت، ایرانیان و مردمی که در  کهیهنگامنویسد که هیچ گزارشی در دست نیست شاطر می
تحت استیلای بیگانگان درآمدند، چه احساسی داشتند و چه قدر در بهت و حیرت  شبهکیروزگاری سرور جهان بودند و 

د، باید عامل بتوان نقش اشکانیان را در تکامل هویت ایرانی تشریح کر کهآن(. برای 19: 1387)یارشاطر،  بودند فرورفته
رغم های سرداران اسکندر تابع حکومت سلوکی شدند و علیتبار در جنگهای ایرانیمهمی را مَد ِنظر قرار داد. سرزمین

تبارها و ی میان ایرانیی جدید حاکم از میان ایرانیان و یونانیان، رابطههای اسکندر برای ایجاد تشکیل یک طبقهتلاش
ی (. برای بررسی سیر تکاملی ایده1459: 1391بریان، بود )های محلی مناطق مختلف ذیرش آزادییونانیان حاکم مبتنی بر پ

 دهیم.قرار می یموردبررسایران، عملکرد اشکانیان را در سه بخش 

 قلمرو سرزمینی
که تا پایان حکومت اشکانیان وجه مشخص  است یخیتارآوردن قلمرو سرزمینی هخامنشیان، روندی  به دستتلاش اشکانیان برای 

سیاست آنان بوده است. اشکانیان از شرق ایران برخاستند و پس از تسخیر پارت و هیرکانیا، به سمت نواحی غربی فلات ایران روی 
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(. مهرداد 95: 1388 )ولسکی، آوردند و در زمان مهرداد اول، موفق به تسخیر ماد، بابل و سلوکیه پایتخت اصلی سلوکیان شدند
های واقع (. با فتوحات مهرداد، بخش مهمی از سرزمین26 :1385 )کالج، ی مهم الیمائیس و پارس نیز شدموفق به فتح دو منطقه

در قلمرو هخامنشی به تصرف اشکانیان درآمد. این دستاوردهای سرزمینی امپراتوری اشکانی را در فلات ایران تثبیت کرد و 
رستم در آرامگاه داریوش پس از نام پارس به ترتیب نام برده شده بود، ی نقشنشین که در کتیبهنیهای ایراترین بخشعمده
 الحمایه شاه پارت قرار گرفت.تحت

های متعلق به هخامنشیان، در تلاش بودند خود را جانشین هخامنشیان قلمداد کنند و نیای خود را اشکانیان علاوه بر فتح سرزمین
، تهاجم ارد دوم «شاهنشاه»هخامنشی  عنوانبهتوان (. علاوه بر این می291: 1386فرای، رساندند )امنشی میبه اردشیر دوم هخ

آوردن  به دستی میراث هخامنشی نیز اشاره کرد که تلاش اشکانیان برای به آسیای صغیر و ادعای سیاسی اردوان دوم درباره
ی مهرداد دوم و ارد دوم، پروازانه های بلند(. این طرح اشکانی با آرمانShaygan, 2011: 41دهد )میراث هخامنشی را نشان می

مرز تقریبی دو  عنوانبهروی هم قرار گیرند و فرات دو امپراتوری مهم جهانی روبه عنوانبهباعث شد که امپراتوری روم و اشکانیان 
های دیگری که تحت تسلط تباران بودند و بخشیرانیهای مهمی از سرزمین تحت تسلط اشکانیان ابخش امپراتوری شناخته شود.

های ایرانی قرار تحت تأثیر تمدن جیتدربهرودان، به این نواحی مثل میان ایرانیان بودند نیز با ادامه پیدا کردن حکومت ایرانیان
کند که در نزدیکی بابل و سلوکیه میرودان دارد. وی بیان تباران در میانی خاصی به حضور فیزیکی ایرانیگرفتند. استرابو اشاره

گذرانند و به سبب قدرت پارتیان، تیسفون شود. شاهان پارتی زمستان را در این روستا میروستایی بزرگ است که تیسفون خوانده می
مرکز سیاسی  عنوانبهشدن تیسفون، این شهر ایرانی  تربزرگ(. با گذشت زمان و با 34 :1382 ماند )استرابو،بیشتر به شهر می

رودان تشکیل شد. با بررسی این تبار در میاناشکانیان و سپس ساسانیان به شمار رفت و برخلاف زمان هخامنشی، یک شهر ایرانی
خصوص در قلب آن و ی وسعت سرزمینی را احیای نسبی سرزمین هخامنشی، بهتوان دستاوردهای اشکانیان در زمینهروند می

 . قلمرویی که در قرن سوم میلادی توسط اردشیر اول بابکان، نام رسمی ایرانشهر را به خود گرفت.مناطق ایرانی نشین دانست

 قلمرو فرهنگی
 که نقش بارزی را در تکامل هویت ایرانی داراست. شاهان هخامنشی از عبارت ایرانی چهر است یگریدقلمرو فرهنگی عامل مهم 

)aḉAria ci( که در عصر اشکانیان  چینی های(. سفرنامه85 :1382 شارپ،کردند )خاستگاه قومی و فرهنگی خود استفاده می یبرا
شرق  از که مسیری طی ها دربر طبق این سفرنامه .ی اشکانی استی فرهنگی در دورهتداوم این حوزه دکنندهییتأ نوشته شدند

 گویند، امامی سخن مختلفی هایزبان به مردمانش که هست مختلفی کشورهای رود،حکومت اشکانیان می غرب یسوبه
بنابراین ؛ (146 :1392 تائو،بفهمند ) را یکدیگر هایحرف توانندمی و است یکسان و مشابه زیادی حد تا هاآن ورسومآداب

 دانستند.های دیگر متمایز میفرهنگنویسان چینی فرهنگ مشترکی در قلمرو اشکانیان مشاهده نمودند که آن را از سفرنامه

 ی اشکانیدر دوره یرخودیغتقابل هویت خودی با هویت 
 یونانیان، ورود از ی اشکانی بعددوره فرهنگی قلمرو که است واقعیت این یدهندهنشان که برشمرد توانمی را تاریخی شواهدی

شد.  داده سوق بیشتری انسجام و درونی تحول یسوبه( روم سپس و یونان) دیگری فرهنگ برابر در خود هایارزش حفظ برای
ای سیاسی، کارکرد مهمی را در این زمینه ایفا کرد. احمدی معتقد این تحول درونی با حکومت اشکانی پیوند داشت که با پشتوانه

شناخت خود با توجه به »توان خاستگاه هویت ایرانی را در تقابل با دیگری نشان داد. اگر هویت را به یک تعبیر ساده است می
توان نگرش ایرانیان به هویت خود و معرفی آن تعریف کنیم، می «آن بنیادها به دیگران بر اساسبنیادهای خاص و شناساندن خود 

(. برای تشریح کارکرد تقابل 24 :1382 احمدی،کرد )ی تاریخی درک یت ایرانی را در گسترهبه دیگران و نیز شناخت دیگران از هو
 کنیم:ی اشکانیان، سه عامل را بررسی میمتفاوت در دوره« دیگری»با یک  ادشدهیی مهم فرهنگی هویتِ حوزه

 ادبیات پیشگویانه
ها به سقوط امپراتوری هخامنشی دید. توان در واکنشیونانی را میتبارها در تقابل با دنیای انسجام فرهنگ ایرانی علائمنخستین 
ی کانونی محافل فرهنگی و دینی قرار گرفت. در بطن ادبیات مذهبی نقطه ی هلنی، آرزوی بازگشت یک حکومت ایرانیدر دوره

فترت در  ن حاکمان وقت و دیگری هلنی دارد، دو اندیشه و تصویر نهفته است؛ یکی برافتادی مخالفت با سلطهایران که جنبه
 افتیهای سیبولایی آمیز جذابی به نام پیشگوییی اعتراضتوان در مجموعهها را میای از این اندیشه. نمونهدهیخدا آفرپادشاهی 
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این  ، از بین رفتن حکومت اسکندر است.قرارگرفته دیتأکهای سیبولایی مورد گوییی مهمی که در پیش(. نکته8: 1381 کندی،)
ر تاریخ (. د1: فرگرد 1391،ارداویرافنامه) کرداست نیز مشاهده  شدهنوشتهنامه که در زمان ساسانیان توان در ارداویرافامر را می

ی حکومت کیانیان قرار گرفت، ی هخامنشیان در زیر سایهرسمی که اواخر ساسانی برای ایرانشهر آنان به وجود آمد، هرچند خاطره
به یک رویداد مهم و شوم نام برده شد. اهمیت تسخیر ایران  عنوانبهاسکندر به ایران و برافتادن حکومت ایرانیان،  یاما از حمله

ها جستجو کرد. ی ایران بعد از برقراری حکومت یونانیان و در همین پیشگوییاسکندر در ادبیات پهلوی را باید در تکامل ایده دست
کند، ولی مرگ زودرس او را به دست جانشینان شرقی دشاهی اسکندر را در سراسر آسیا قبول میهای سیبولایی واقعیت پاپیشگویی

و منجی را  بخشنجات(. یارشاطر موضوع آمدن یک 9 :1381 )کندی، داردعدالتی اعلام میکاری و بیهخامنشیان به خاطر ستم
عمده از این نوع ادبیات یعنی  یجاماندهبهوی بر این عقیده است که اثر  .(27: 1387 یارشاطر،دهد )به همین دوران نسبت می

 یسنندوِهومن( در ز27: 1387یارشاطر، ) رسدمیاز فرمانروایی پارتیان  شیپبهیسن، خاستگاه اوستایی دارد که تاریخ آن زندِوهومن
رواج آیین بهی سخن رفته است که در مقطعی با فرمانروایی های ای میان اهورامزدا و زردشت است، از دورهپرسهیشت( که هم)بهمن

ای شود. برای پایان بخشیدن به این وضعیت است که آمدن نجات دهندهی خشم به بیدادگری تبدیل میموی از تخمهدیوان ژولیده
نظمی در زمان تسلط ر آشوب و بیهایی تأکید بی چنین رسالهعمده (. ویژگی31و  30 :2537ن، سَ یَ هومنو )زندِ شودمیوعده داده 

تبار بود. بخشی از کتاب دانیال از عهد عتیق، به نام پیشگویی گشتاسپ نیز با های ایرانیبیگانگان و آرزوی بازگشت حکومت
 هایکند. کندی معتقد است که رسالهیشت شباهت فراوانی در این زمینه دارد که عوامل فرهنگی ضدبیگانگان را برجسته میبهمن
ی پیش از یشت خود اثری از دورههایی چنان همانند هستند که اگر بهمنهای گشتاسپ متضمن اندیشهیشت و پیشگوییبهمن

ی پیش از ساسانی است متأثر شده است. این های گشتاسپ که متعلق به دورهگوییی پیشساسانیان نباشد، بلاشک از رساله
باهی و احیای شاهنشاهی جهانی ایران، جنگ برای بیرون راندن بیگانگان، سترون گشتن از: ت اندعبارتها تشابهات و همانندی

 توجهجالبها با داستان اساطیری ضحاک و فریدون نیز گویی(. شباهت این پیش15: 1381 کندی،اجانب )ی تسلط زمین در دوره
و گسستن فرّ از جمشید، به ایرانشهر تاخت. با مرگ است. ضحاک نیز یک بیگانه نامیده شده که بعد از ناسپاسی نسبت به یزدان 

جمشید ویرانی و تباهی بر سر ایرانیان فرود آمد. فردوسی در شاهنامه این وضعیت آشوب را با به قدرت رسیدن ضحاک به نظم 
 درآورده است:

 
 فرزانگانکردار  نهان گشت

 هنرخوار شد جادویی ارجمند
 شده بر بدی دست دیوان دراز

 دیوانگان پراگنده شد کام
 نهان راستی آشکارا گزند

 بنیکی نرفتی سخن جز به راز
 (1/29:، 1396)فردوسی، 

 

دارای فرهنگ ایرانی بود. در این مناطق، تنها یک های شرایط مناطقی که دارای فرهنگ غیرایرانی بود تا حدی متفاوت از بخش
نویسد در بابل رهبران محلی در شرایطی قرار گرفتند که اتخاذ تصمیم حکومت جای حکومت دیگری بر سرکار آمده بود. بریان می

نشین ناطق ایرانی(. در م448: 1391 بریان،) شیخوی آسان بود. مذاکره با دشمنی پیروز برای حفظ موقعیت برتر خود در جامعه
ی های پیشین و به دست گرفتن دوبارهبرخلاف مناطق دیگر، باوجود پذیرفتن ابتدایی حکومت یونانیان، کوششی برای حفظ ارزش

که در بعضی از رویکردهای سیاسی آنان نیز مشاهده  در ادبیات دینی تنهانهای مهم وجود داشت که خواسته صورتبهقدرت سیاسی 
های وَدفَرداد اول، شاه سلسله محلی پارس برای نخستین بار نماد خورنه )فرّه( به همان شکل که شاهان کهشد. پشت سمی

عمده دو  صورتبهمرکز مهم فرهنگ ایرانی،  عنوانبه(. پارس 73: 1392ویسهوفر، است ) ظاهرشدهبردند، هخامنشی به کار می
گرایی این عوامل در کنار هم به افزایش ایرانی یهردورا ادامه داد که های خودی عامل احیای شاهنشاهی هخامنشی و حفظ ارزش

 گرایی اشکانیان بعدها منجر به ایجاد حکومت ساسانی شد.و رشد آیین زردشتی یاری رساند. این عوامل در کنار روند ایرانی

 تقابل ایران اشکانی با فرهنگ یونانی
 در توانمی را اشکانیان فرهنگی مهم یهامؤلفه بیشترین اشکانی، ایران فرهنگی قلمرو برای یونانی های فرهنگرغم جذابیتعلی
 -دو قوم دیگر ایرانی-ها تبار اشکانی که از سکاها و پارتقلمرو فرهنگی ایرانی با ظهور حکومت ایرانی .داد جای گریایرانی ذیل
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شود. وُلسکی های اشک اول دیده مییونانی در سکه های تقابل با فرهنگبودند اهمیت روزافزونی پیدا کرد. نخستین نشانه
های پیدا شده در شمال رود اَترَک که احتمالاً در (. سکه82 -83: 1388ولسکی، داند )ها میرا ویژگی مهم این سکه ییگرارانیا

طبق رسم آن « اتراپالس»ی مشهور به لبهاند، اشک را به شکل یک جنگجوی سکایی با کمانی در دست و کلاه بینِسا ضرب شده
های نوشته کهنیاها به دو زبان و دو خط متفاوت است. وُلسکی معتقد است های روی سکهدهند. نوشتهروز ایران بر سر نشان می

اند رسم رایج در زمان هخامنشیان را که این دهد که خواستههای دو شاه اشکانی اولیه به زبان و خط آرامی است، نشان میسکه
(. توجه اشکانیان اولیه به هخامنشیان، 82 -83: 1388، ولسکیدهند )زبان اداری مرسوم بوده، ادامه  عنوانبه هاآندر قلمرو زبان 

 .است یرانیاهای بومی ی آنان به یک حکومت برخاسته از آیینحکایت از علاقه
 نظر در دوستیونانی معنای به این صفت را عموماًهای اشکانی بکار رفت. بر روی سکه «هلنفیل» ی مهرداد اول، صفتاز دوره

 شاهان سیاسی مهارت گواه بیشتر هلننویسد که فیلداند و میمی ظاهری و سیاسی بکار بردن این صفت را وُلسکی .گیرندمی
توجهی در سلوکیه بودند، مهرداد اول و با توجه به این امر که یونانیان هنوز جمعیت قابل ی. در دوره(76 :1388ولسکی، بود ) پارت

گرایی این ی روند ایرانمهرداد به احتمال زیاد برای جلب نظر آنان از این لقب استفاده کرد، اما در اواخر حکومت اشکانی و با ادامه
 هلن، ارتباط آن با فرهنگ(. برداشتی دیگر از معنای فیل38 :1392 کرتیس،سرخوششد )های پادشاهان حذف لقب از روی سکه

در ایران ستایش  مِهر هخامنشی عصر حتی پیش از دوره .یابدارتباط می مهر ایزد با هلنسازد. در این معنا، فیلیونانی را کمرنگ می
نامیدند، دور نیست که از فیل هلن معنی دوستدار شد. با توجه به اینکه مهر خدای خورشید بود و یونانیان خورشید را هلیوس میمی

 اهمیت به بودند سکاها از بخشی ادیزاحتمالبه که هاماساژت معرفی در استرابو شده است.خورشید مستفاد می مهر یا دوستدار
ی آیین زردشتی توان با تکامل و غلبهاز این منظر حذف صفت فیل هلن را می (.34 :1382استرابو، دارد ) اشاره آنان نزد در خورشید

 بعدی مرتبط دانست.
ی بُلاش اول، خط پهلوی است. از دوره مشاهدهقابلگرایی تدریجی حکومت اشکانی در موارد مهم فرهنگی دیگر نیز روند ایران

 :1382 گوتشمید،شد )کار رفت و از زمان مهرداد ششم معاصر تراژان، برتری با خط پهلوی ها بهنیز در جوار خط یونانی بر روی سکه
توان به معماری و قرار گرفت که از جمله می موردتوجهفرهنگ یونانی در عصر اشکانی (. باید اذعان کرد که برخی عناصر 149

: 1387 بهار،شدند )طور کامل طرد تدریج یا در عناصر فرهنگی ایرانی جذب و یا بههای یونانی اشاره کرد، اما این عناصر بهنمایش
تدریج دستاوردهای آن فزونی یافت. که به دهدی را نشان می(. سیر کلی حکومت اشکانی، از آغاز، نوعی روند طرد فرهنگ هلن93

. توسل به هخامنشیان در است یاشکانی توسل به گذشتهِ هخامنشی و میراث زردشتی دو عامل مهم تکامل مفهوم ایران در دوره
 اشکانیان خاستگاه به توجه با یافت.ای دو بُعد قلمرو سرزمینی و فرهنگی نمود یافت و آیین زردشتی در بعُد فرهنگی کارکرد گسترده

 هایسفالینه. خوردمی چشم به آنان نزد در آیین این نفوذ از شواهدی است، بوده کیانیان عهد در زردشتی آیین رواج محل که اولیه
 گذارد:می صحه نکته این بر بود، اولیه اشکانیان پایتخت که نسا

 صرف که بود درآمدی احتمالاً که شاهی انبار به دیگر اجناس و شراب تحویل از اندعبارت هاسفالینه این تصاویر
 نظیر) اشخاص هاینام. گردیدمی اشکانی نخستین پادشاهان ارواح آمرزش برای «مشهور هایآتشکده» نگهداری

 و هاماه) یزردشت گاهشماری از تردیدناپذیر یاستفاده نیز و اماکن و( دینمزدک فَرنبغَ، وهیشتَه،اَرتهَ اهورمزَدیک،
 شواهد این و ورزیدندمی زردشتی آیین آنان، اشکانی شاهان و مردم که است آن گواه( اوستایی روزهای اسامی

 الفبای و گاهشماری یونانی نوشتار و گاهشماری بردن کار به جایبه داشتند اصرار پارتیان که دارد آن از حکایت
 .(29 :1387 یارشاطر،دارند ) نگه را خود سنتی دینی و

در روایات ملی ایرانی نیز، بلاش شاه  .دسازمی نمایان یخوببه را اشکانیان نزد در ایرانی کهن هایآیین به علاقه هاسفالینه این
یشت که احتمالاً در زمان خسرو انوشیروان صورت گرفته، ی اوستا مشهور است. در تفسیر بعدی بهمنگردآورنده عنوانبهاشکانی 

گرایی تدریجی اشکانیان که بر دو بومی (.37 :2537یسن، وهومن زنداست )حامی دین زردشت نمایان  عنوانبهنام بلاش اشکانی 
ن فرهنگ با حمایت شاهان های فرهنگ ایرانی در برابر فرهنگ یونانی گردید و ایعامل یادشده استوار بود، منجر به حفظ ارزش

 آورد. به دستی هخامنشی تری نسبت به موجودیت خود در دورهاشکانی شکل انسجام یافته
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 تقابل اشکانیان با هویت رومی
رفته در قدرت امپراتوری روم نمود یافته و قدرت روم به یک امپراتوری بزرگ در زمان اشکانیان، فرهنگ یونانی رفته شدنلیتبدبا 

امپراتوری در میدان  ی اوج امپراتوری اشکانی، عهد تقابل با امپراتوری روم است. این تقابل دورفت. دوره زوالروبهسیاسی یونانیان 
، اشکانیان را در تقابل با سیاست، تقابل فرهنگی آن دو را نیز به همراه داشت. پلوتارک از زبان سورنا پس از شکست کِراسوس

: 1346دهد. بر طبق روایت پلوتارک، سورنا رومیان را به نقض مکرر پیمان متهم کرده بود. )پلوتارک، فرهنگ رومی نشان می
تمایز پیمان در فرهنگ ایرانی را یادآور شده و ایرانیان را از رومیان م داشتننگه(. سورنا با تذکر به نقض پیمان رومیان، اهمیت 89/3

شکنی ست و نباید پیمانی کشور و راستی اکنندهکسی که دروغ گوید و پیمان شکند ویران»نموده بود. در مهریشت تأکید شده است: 
 (.1کرده  :1928، مهر یشت«)کرد، خواه با یک مزدیسنا و خواه با یک دیویسنا

ترین نمود این وضع را باید در فرهنگی بسط داده شد. مهم در میان رومیان نیز احساس تفاوت و تقابل از میدان سیاست به میدان
ها و افسران بسیاری را از دست دادند که برای امپرتوری ی اوگوستوس دانست. رومیان پس از کشته شدن کِراسوس درفشدوره

ه با فرهاد چهارم توانست آنتونی نیز بر این شرم افزود. زمانی که اوگوستوس در مذاکرآور بود. لشکرکشی ناموفق مارکروم شرم
 یک رویداد بسیار مهم در میان رومیان درآمد: صورتبههای رومی و افسران را بازپس بگیرد، این واقعه های لژیوندرفش

ها در سراسر قلمرو امپراتوری روم، این توافق و سازش با پارتیان را همچون پیروزی نهایی غرب رومی تصویرسازی
کردند. شاعران درباری دستاوردهای سیاست خارجی اوگوستوس معرفی و تبلیغ می نیتربزرگبر شرق و یکی از 

شرطی ها را همچون پیشها این توافق و سازش پارتیاوگوستوس حتی ابعادی کیهانی برای آن قائل شدند. آن
یجه شاهنشاهی بود، تفسیر کردند. در نت شدهاعلامق م  17ضروری برای آغاز عصر زرین که توسط اوگوستوس در 
داد و با همین عنوان دشمن( پس از روم را تشکیل می) گریدپارت و بعدها شاهنشاهی ساسانی بود که تنها ابرقدرت 

 (.91: 1392 اشنایدر،) شدیممشاهده و شناخته 
این تلاش را در جهت ای به انجام رسانید. اشنایدر ای بود که روم برای تثبیت هویت خود تلاش گستردهی اوگوستوس دورهدوره

داند. حکومت روم برای همگرایی داخلی به یک دشمن مشترک که همان اشکانیان بودند، نیاز همگرایی اقوام امپراتوری روم می
برای تعریف خود به گذشته روی آوردند و خود را به یونان منتسب کردند. یک مورد برجسته در  داشت. رومیان در این تقابل،

 2ی نمایش بزرگ یک نبرد دریایی بود که در سال أکید بصری بر این مکتب عقیدتی انتساب روم به یونان، صحنهنمایی و تبزرگ
ی پیروزی نیروی دریایی آتن بر م نمایش داده شد. علاوه بر تعداد نامشخصی پاروزن، حدود سه هزار سرباز مجبور شدند واقعهق

 در ذهینت م نمایش دهند. اینق 480نیقی بودند( را در سالامیس در سال هایش فکه در واقع بیشتر کشتی) یپارسناوگان 
 عصر شاعران سیسِرون، توسط مشخص معیاری تثبیت از علاوه بر آن پس .گذاشت تأثیر نیز رومیان پیکرتراشی و تصویرسازی

 :1392اشنایدر، کردند )می استفاده هخامنشیان یا هاپارس مادها، شانتاریخی نیاکان اسم از پارتیان به اشاره برای معمولاً اوگستوس
 سیاسی آنان وارد کرد.-این تقابل فرهنگی اشکانیان و رومیان، تقابل پیشینی هخامنشیان و یونانیان را به کارزار فرهنگی (.111

این ادعا را در برابر تری با گذشت زمان، اشکانیان پس از ادعای جانشینی هخامنشیان در قبال سلوکیان، این بار در سطح وسیع
ی اردوان دوم به تیبِریوس، امپراتور روم، یاد کرده است. اردوان دوم در این نامه ی مغرورانهرومیان مطرح کردند. تاسیتوس از نامه

ش و ی مرزهای باستانی بین پارسیان و مقدونیان را خواستار شده بود و خود را مالک کشورهای تحت مالکیت کوروبرقراری دوباره
در تهاجم بزرگ ارُُد دوم به آسیای صغیر نیز که برعلیه رومیان بود، . (Tacitus, 2010, VI 31) بوداسکندر در گدشته دانسته 

نویسد که سوریه و (. دیاکونوف نیز می39: 1385کالج، برشمردند )یهودیان اشکانیان را یاری دادند و آنان را جانشینان هخامنشیان 
(. این پیوند 39: 1351 دیاکونوف،گرفت )فلسطین و به تقریب سراسر آسیای صغیر به دست پارتیان افتاد و یا تحت نفوذ آنان قرار 

کند که در تقابل ی فرهنگی ایرانیان در امپراتوری هخامنشی را بازنمایی میفرهنگی اشکانیان با هخامنشیان، نقش حوزه-سیاسی
رود. رحیم شایگان این تکامل یونانی و رومی از سطح یک امپراتوری به شکل جهانی، به سمت امپراتوری ایرانی پیش می با هویت

ی اردوان دوم گزارش کرده و آنچه ی وی بین آنچه تاسیتوس دربارهداند. به عقیدههویت ایرانی را مقدم بر زمان ساسانیان می
نسبت  و آن شودمشاهده می سیاسی تدوام دهند، یکی اردشیر و شاپور دوم گزارش میههِردویان و آمیانوس مارکلینوس دربار
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های هخامنشی را زنده نگه داشتند و این امر به عبارت دیگر ابتدا اشکانیان بودند که سنت؛ ی مشترک استدادن خود به یک حلقه
 .(Shaygan, 2011: 40)توسط ساسانیان نیز دنبال شد 

ی باستان را در تقابل با هویت یونانی و رومی شدن برخی از عناصر مهم فرهنگ ایرانی در دوره توان برجستهبا این شواهد می
تباران ، مبنای این امر قرار گرفت. در ایران هخامنشی هر چند ایرانی«دیگری»تعریف کرد. در این تقابل در هر دو سو، وجه تمایز از 

ی فرهنگی در کنار هبه دلیل وسعت بسیار زیاد امپراتوری، هویت ایرانی نمود یک حوز از جایگاه مهمی برخوردار بودند، اما
های یونانیان و پارسیان تا پیش از اسکندر همگی در بیرون از مرزهای هخامنشیان انجام گرفت و های دیگر بود. جنگفرهنگ

ی اسکندر راتوری هخامنشی را تهدید نکرده بود. با غلبههایی که گاه یونانیان بر ارتش هخامنشی وارد کردند، ثبات امپحتی شکست
رومی -های سنتی و آیینی سوق پیدا کرد. در جهان یونانیبر ایران، این وضعیت دگرگونه شد و هویت ایرانیان به سمت حفظ ارزش

هخامنشی، اشکانی و های یک هویت فرهنگی متفاوت از خود تعریف شد که با توجه به قدرت و وسعت امپرتوری جیتدربهنیز 
های خواندند، تصورات و ذهنیتبه آنان اطلاق شد. با توجه به این نکته که یونانیان غیر از خود را بربر می« دیگری»ساسانی این 

نشهر ی ایرادر مورد ایرانیان را در نزد آنان بر این اساس باید تفسیر کرد. در ایران این هویت در راه تکامل خود به ایده ینیچننیا
شرق و غرب شکل گرفت که غرب  یدوقطبساسانی که یک هویت سیاسی، سرزمینی و فرهنگی بود منتهی شد و در طرف مقابل، 

هویتی که نسبت به غربیان از تمدن دورتر بود شناخته شد.  عنوانبهتر و شرقی که ایرانیان در آن جای گرفتند نیز نماد تمدن اصیل
« های ایرانینامه»نمونه از کتاب  عنوانبهتوان ی بعد نیز ادامه یافت که میرهای اروپایی در دورهای در تاریخ کشوچنین انگاره

 است. شدهنوشتهرومی نسبت به ایرانیان -در جهان یونانی گرفتهشکلی همین ذهینت مونتسکیو نام برد که بر پایه

 ی سرزمینی ایرانایده
؛ ی اشکانی یافتوجود دارد. دشوار است که بتوان کلمه ایران را در متون دوره نظراختلافی اشکانیان در مورد نام ایران در دوره

نامیدند و جانشینان پارتیان در ایران هخامنشیان خویشتن را آریایی می»نویسد: توان رد کرد. کالج میاما احتمال وجود آن را نیز نمی
 )کالج، «اندرسمی و اصطلاحاتی داشته نیچنهمرزمین آریاست. شاید پارتیان خواندند که به معنی سنیز کشور خود را ایرانشهر می

دانستند ایرانی نشین ماد و پارت را ایرانی می یهانیسرزمهخامنشیان مردم فارس و ظاهراً مردم »نویسد: بهار نیز می (.151 :1385
توان احتمال داد که اشکانیان نیز کشور خود را ایران یا بنابراین می؛ انددهینامیمو ساسانیان نیز کشور خود را ایران یا ایرانشهر 

ی بازمانده از عصر اشکانی یعنی توان به یک اثر برجسته(. برای تحلیل این موضوع می79 : 1387 بهار،«)انددهینامیمایرانشهر 
از ایشان بیدرفش »است. ا یک کشور را دار عنوانبه ی ایرانشهر(. این اثر واژه7 :1374 ماهیارنوابی،کرد )رجوع « ایاتگار زریران»
(. نام 45: 1374)یادگار زریران،  «بیور سپاه گزیده به بپسپانی )سفارت( به ایرانشهر آید ویدرفش( جادو انامخواست هزاران با دو=)

ایرانشهر در این متن را که نمود یک کشور است، باید با توجه به دو نکته در نظر گرفت. اول اینکه این متن در زمان ساسانیان 
شده، در  ایرانشهر یاد یایجغرافمشخص نبودن دقیق  با توجه به کهنیاتدوین شده و قاعدتاً تحت تأثیر ایدئولوژی آنان است، دوم 

برای نام سرزمین امپراتوری  توان آن را در حکم یک ایدهتوان آن در قالب تاریخ کیانیان و اساطیر ایران دید که مینهایت می
 اشکانی و سپس ساسانی دانست.

در شرح کشورهای باید در جغرافیای استرابو جستجو کرد. استرابو در این کتاب  کند رای مهم دیگری که این نظر را تقویت مینکته
ی آریانا اِراتوستِن نیز درباره (1-2-15 :1382 استرابو،پردازد )میآسیا به جغرافیای سرزمینی موسوم به آریانا در شرق فلات ایران 

آریانا در مشرق محدود است به رود سند. در جنوب به دریای بزرگ. در شمال با کوهستان پاروپامیزادی )هندوکش( و »نویسد: می
سازد های دریای کاسپین، نواحی غربی آن مطابق است با همان مرزهایی که پارتیا را از ماد جدا میهای آن تا حوالی دروازهدنباله

مشخص است که منابع یونانی از آریانا سرزمینی به مثابه آنچه  (.8-2-15: 1382استرابو، )« هاو کرمانیا را از پارس و پریتیکان
توان گیرد که میبرند و وصف آنان سرزمینی در شرق فلات ایران را در برمیوری خود نسبت دادند نام نمیساسانیان به امپرات

ی اشکانی هویت قومی و اساس هویت آریانا را در دوره احتمال داد همان مرکز کیانیان در تاریخ سنتی ایران باشد. نیولی بر همین
نامیدند و آن مردمانی که بخشی کردند و خود را آریا میمردمانی که ایرانی صحبت می نامد. به عقیده وی نام آریانا بهفرهنگی می

 (.113: 1387 نیولی،است )شده دادند، اطلاق میها را در شمال تشکیل میها و سغدیباکترین نیچنهمها و مادها و از پارس
داشت، ی ایرانی وجود نمیآریانا معتقد است که اگر در آنجا پیشینهی نام شاپورشهبازی نیز در باب نظرات نویسندگان یونانی درباره
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ایرانی که از  «آریانام خَشَسرمَ»توانستند از خود درآورند. فقط یک نام ی هخامنشی نمیاین نام جغرافیایی را یونانیان پس از دوره
ی سند تا برسد به ی، در غرب از ناحیهی خاص حکومت آریایتوانست مفهوم یک منطقهقبل در لقب کیخسرو نهفته بود می

ی فرهنگ ایرانی (. باید به این نکته توجه داشت که حوزه16: 1391 شاپورشهبازی،«)هایی از پارس و ماد را پدید آورده باشدبخش
نمونه  طوربهاست که  در هر دو دوره هخامنشی و اشکانی وجود داشت، آنچه اهمیت دارد اطلاق نام ایرانشهر به بخش وسیعتری

نویسد باید پذیرفت طی دو نیولی نیز می در جغرافیای ایرانشهر قرار گرفت. مروربهتوان از تیسفون در ساحل دجله نام برد که می
ی ساسانی تا جایی که در دوره توسعه یافت رفتهرفتهی ایرانی رشد کرد که ی احیای اندیشهی پارتیان یک پدیدهی آخر دورهسده

 (.154: 1387 نیولی،) افتیل منسجمی شک کاملاً
ی کیانیان تعلق داشته است. این ایده در زمان ی ایرانشهر به دورهتوان بیان کرد که ایدهبا بررسی شواهدی که بیان شد، می

امپراتوری دادند، اما سرزمین ی فرهنگی آریایی نسبت میی جدیدی شد. هخامنشیان خود را به حلقههشاهنشاهی هخامنشی وارد دور
تری به خود گرفت ی هویت شکل منسجماند. با اولین شکست سیاسی ایرانیان از یونانیان، مقولهخود را لزوماً به نام ایران نخوانده

و اشکانیان با توجه به خاستگاه شرقی آنان در فلات ایران، روند ایرانی شدن را سرعت بخشیدند و این حرکت منجر به خلق یک 
ی ساسانی نمایان شد. این تباران گردید که در دورههویت فرهنگ ایرانی برهیتکیایی و سرزمینی به نام ایرانشهر، با ی جغرافایده

های ی ساسانی حماسهدر دوره کهیطوربهشد. سرایی در میان مردم بسط داده هویت با یکی از امکانات آن عصر یعنی حماسه
های پهلوانی ایرانیان داستان رستم اصلاً و واقعاً از داستان اگرچه»شد: ساسانی فهمیده می ایرانی با توجه به جغرافیای ایرانشهر

الحارث از رجال صدر اسلام، داستان جنگ این در صدر اسلام در مغرب ایران نیز شهرتی داشت و نصربن حالنیباامشرق بود، اما 
(. 565 :1363 صفا،«)خود روایت کرد وطنانهمرا برای  ه بازگشت آنپهلوان را با اسفندیار در سرزمین فرات آموخت و چون به مک

سرایی بینی پادشاهان و گسترش آن از طریق حماسهی باستان را با توجه به جهانبا این رویکرد، بایستی هویت ایرانیان در دوره
و بعد از اسلام  ی قبلمهم تداوم فرهنگی ایرانیان در دو دوره یهامشخصهفرهنگی یکی از -ی سرزمینیاین ایده مدنظر قرار داد.

 بود.
 

 گیریگیرینتیجهنتیجه
ی اشکانیان را بایست در پرتو دو میراث هخامنشی و زردشتی تفسیر نمود. ی آنچه بیان شد تکامل هویت ایرانی در دورهبر پایه

-هایی نیز با یکدیگر داشتند، آنان را در جدالی فرهنگیهمپوشانیی فرهنگ ایرانی که تلاش اشکانیان برای تَوسُل به این دو حوزه
های فرهنگی و سیاسی، عامل مهمی بود که در حوزه« دیگری»سیاسی با یونانیان و سپس رومیان قرار داد. مفهوم تقابل با یک 

ی اشکانیان تکامل تر در دورهفتهیا تر و شکلی هخامنشی به هویتی منسجمسبب گردید هویت ایرانی از یک هویت تباری در دوره
 یابد.

رساند که هویت ایرانی در چهارچوب فهم خویشتن ایرانی، اشکانیان ما را در تقویت این فرضیه یاری می ییگرا رانیاواکاوی روند 
نصر هویتی بر اشکانی، نقش اصلی را در بسط و عمومیت این ع ی دوران مدرن نیست. عامل مهمی که در دورهکامل زاییده طوربه

ی مهم دانند، این نکتهطور کامل معلول مدرنیته میملی ایرانی را به سرایی و تذکر سنت بود. نظراتی که هویتعهده داشت، حماسه
های متمادی تأثیرگذار سرایی در فهم هویت ایرانی در سدهگیرند که در چهارچوب جهان قدیم، امکانی به نام حماسهرا نادیده می

ی مهمی در تکوین این عنصر هویتی بود داشته است. اشکانیان دوره بر عهدههای نوآیین از سنت ایرانی را ست و بازپرداختبوده ا
ی فهم هویت ایرانی در کرد. برای تعیین میزان اثرگذاری و محدوده ریپذامکانی ساسانی را که انتقال میراث ایرانیان به دوره

 کارکردگرایانه نیاز است تا بتوان خوانشی صحیح از تاریخ هویت ایرانی عرضه کرد.های ی باستان، به پژوهشدوره
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Extended Abstract

Historians of the Seljuk and Ilkhanid eras, 

from various social and geographical 

origins and with a variety of perspectives, 

were interested in recording the relations of 

the people in power and presented a 

historical judgment about them. The 

changes in the ministry in these two eras 

have also interested historians. The 

frequency of the concept of ministry in the 

intellectual system of Seljuk and Ilkhanid 

historians is one of the important factors in 

recognizing the importance of this 

institution in their historical perspective. 

Historians of this era saw consultation in 

general and the institution of the ministry in 

particular as a way to solve the problems 

facing the Seljuk and Ilkhanid rulers. 

The ministry is one of the long-lasting 

political and administrative institutions in 

the history of Iran, whose longevity can be 

traced to the ethnic myths of Iran. Seljuk 

and Ilkhanid historians present clear 

historical judgments about ministers. They 

have made a noticeable change in the 

direction of recordings of the role of 

ministers and have enjoyed a minister-

centred discourse in the analysis of events. 

The differences and similarities between the 

Seljuk and the Ilkhanid eras in the structure 

of governments, political thoughts, 

challenges of the time, etc., have provided 

the context for a comparative study between 

the approach of the historians of these two 

periods. 

The historians of Seljuk and Ilkhanid had a 

significant tendency towards the role of the 

ministry in the administration of affairs 

with a moderate tone, and they gave the 

minister superiority over other pillars of 

power in a tangible way. This superiority 

was up to the point where the name and 

emblem of the monarchy disappeared in 

some cases. The minister was all that the 

king needed, and without the planning of 

the ministry, the king would be empty of the 

king's equipment, he would become a toy in 

the hands of nobles, and there would be no 

trace of his strength and majesty. 

The main question of this article is, which 

traits and characteristics did Seljuk and 

Ilkhanid historians see as necessary in the 

owners of the ministry, and what character 

and method did they emphasize in 

providing a practical model for competent 

ministers? It seems that, from a historical 

perspective, they considered a combination 

of skills, rationality and wisdom, as well as 

personal and family moral qualities, to be 

the main and most necessary conditions for 

an ideal minister. 

The current research method is descriptive-

analytical based on library sources, and 

what the author was looking for is the 

analysis of the ruling perspective on the 

selection, judging and authoring of 

historical narratives about the equipment 

and conditions of the ministry in the Seljuk 

and Ilkhanid eras. 

An important part of the historiography of 

the Seljuk and Ilkhanid eras is devoted to 

the competence of the ministers. The 

ministry was very important in the model of 

property and ideal ownership of the 

intellectuals of the era. Historians, who 

were mostly from among people in the court 

(Diwan), paid attention to the behavior of 

the ministers with great keenness and 

narrated their actions with different motives 

and in different ways. The important point 

in this regard is that everything that 

historians expected from their full-fledged 

ministers was not expressed in the form of 

examples, and theoretical discussions about 

the conditions and manners of this position 

are also mentioned. There are many 

differences and commonalities between this 

part of the historiography of the Seljuk and 

Ilkhanid eras. 

The data available in the Seljuk and 

Ilkhanid historiographies indicate a 

conscious effort by historians to give 

importance to the position of the ministry in 

the power structure and highlight their role 

in the developments. The emergence of new 

elements in historiography and the change 

in the approach of historians caused them to 

consider the role of ministers as equal to the 
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king in their analysis of the causes of events 

and lessened the agency of kings more than 

what has been seen in Iranian 

historiography after Islam. 

In this regard, what is emphasized as the 

means and ethics of the ministry or the 

character of the ministry among the 

historians of this period can be divided into 

several general cases. "Morality", "skill", 

"wisdom", and "authenticity" can be 

considered the main characteristics that 

Seljuk and Ilkhanid historians consider 

necessary for ministers, and they consider 

the benefit of these components to dominate 

the important affairs of the ministry.  Seljuk 

and Ilkhanid historians, depending on 

which social class they came from, which 

geographical region they belonged to, what 

insight, methods and knowledge they 

possessed, and finally, depending on what 

influenced their historical thought, strongly 

or weakly emphasized some of these 

characteristics.  
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 نوع مقاله:
 مقاله پژوهشی

 

 ت:دریاف

09/02/1403 

 :پذیرش
31/03/1403 

 :صص
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 یلخانان،ا

 .منش وزارت
 

به  ینشی،برخوردار از هر ب و یاییو جغراف یاز هر خاستگاه اجتماع یلخانیو ا یعصر سلجوق نگارانیختار
اند. تحولات وزارت ارائه کرده نشانیراموپ یخیتار یمند بوده و قضاوتثبت مناسبات اهل قدرت علاقه

فهوم وزارت در نظام م امدبوده است. بس نویسانیختار یاز موضوعات جذاب برا یزن دو عصر یندر ا
 یخیهاد در نگرش تارن ینا یتّاز عوامل مهم در شناخت اهم یلخانیو ا یسلجوق نگارانیختار یفکر

خاص  صورتبهعام و نهاد وزارت را  صورتبهرا  یزنیدوران، مشاوره و را ینا نگارانیخاست. تار یشانا
مقاله  ینا یپرسش اصل. دیدندیم یخانیلو ا یحاکمان سلجوق یرو یشگشودن مشکلات پ یبرا یراه

را در صاحبان نهاد وزارت  هایژگیکدام صفات و و یلخانیو ا یسلجوق نگارانیخاست که تار ینرو ا یشپ
به  کردند؟یم یدتأک یروش بر چه منش و یستهشا یرانوز یبرا یکاربرد یالگو ارائهو در  دیدندیلازم م
ها، از مهارت یبیزارت، ترکنهاد و یبه روزگار کارآمد یژهو توجه و یخیتار یبا نگاه یشانا رسد،ینظر م
 یطشرا ترینیو ضرور ترینیرا اصل یو خاندان یشخص یصفات اخلاق ینو همچن یو خردورز یتعقلان

منابع  برهیتکبا  یلیحلت -یفیروش پژوهش حاضر به شکل توص. پنداشتندیآل خود م یدها یروز یبرا
و  یداور ینش،گز نگاه حاکم بر یلآن بوده است، تحل یاست و آنچه نگارنده در جستجو یاکتابخانه

 است. انییلخو ا یوزارت در عصر سلجوق یطلوازم و شرا یرامونپ یخیتار هاییتروا یفتأل
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 مقدمهمقدمه
جو کرد. وتوان دیرینگی آن را در اساطیر قومی ایران جستتاریخ ایران است که مینهاد وزارت از نهادهای دیرپای سیاسی و اداری 

کنند. ایشان، چرخشی محسوس در جهت های تاریخی روشنی پیرامون وزیران ارائه مینگاران سلجوقی و ایلخانی، قضاوتتاریخ
ها میان ها و شباهتاند. تفاوتمحور برخوردار بودهاند و در تحلیل حوادث از گفتمانی وزیرآفرینی وزیران داشتهثبت و ضبط نقش

ای تطبیقی میان های زمانه و ... زمینه را برای مطالعههای سیاسی، چالشها، اندیشهعهد سلجوقی و عهد ایلخانی در ساختار دولت
گونه و با خانی با کلامی اندرزنامهیلنگاران سلجوقی و انویسان این دو دوره به نهاد وزارت فراهم آورده است. تاریخرویکرد تاریخ
ا در برابر سایر ارکان قدرت امور داشتند و به شکلی محسوس، وزیر ر ادارهنقش وزارت در  یسوبهمعنادار  یشیگرا لحنی معتدل،

که پادشاه  گردید. وزیر، تمام آن چیزی بودبخشیدند؛ این برتری تا جایی بود که نام و نشان سلطنت، در مواردی محو میبرتری می
گردید و اثری از در دست اتابکان و امرا می اییچهبازشد، بدان نیاز داشت و بدون تدبیر وزارت، پادشاه از لوازم پادشاهی خالی می

 ماند.صلابت و مهابتش نمی
وزارت در الگوی است.  یافتهاختصاصن دو دورة سلجوقی و ایلخانی به لیاقت و شایستگی وزیرا هاینگارییختاربخش مهمّی از 
نگاران که اغلب از دیوانیان و نزدیک به خردمندان شت. تاریخاداریِ اندیشمندان این دوران اهمیّت فراوانی دآلِ حکوتملکداری و ایده

های های گوناگون به روایت کنشهای مختلف و به صورتکردند و با انگیزهبودند با تیزبینی بسیاری به رفتار وزیران توجه می
نگاران از وزیران تمام عیارِ خود انتظار داشتند در قالب مصادیق این است که تمام آنچه تاریخ بارهیندراپرداختند. نکتة مهم یشان میا

این بخش  و اشتراکات زیادی میان هاتفاوتهای نظری پیرامون شرایط و آداب این منصب نیز ذکر شده است. شد و بحثبیان نمی
 شود.دو دورة سلجوقی و ایلخانی دیده می یهانگارییختاراز 

و مقالاتی است  هاکتاب. دستة نخست، شودیماست، دو دسته از تحقیقات را شامل  ارائهقابلپیشینة این پژوهش  عنوانبهآنچه 
ترین این آثار پردازند. از شاخصاند و به تحولات وزارت در عهد سلجوقی و ایلخانی میکه با محوریت تاریخ وزارت نگاشته شده

که به نکات فراوانی پیرامون وظایف، انتخاب،  1توان به موارد زیر اشاره کرد: دیوانسالاری در عهد سلجوقی از کارلا کلوزنرمی
 کند.های فرهنگی وزرای سلجوقی اشاره میخاستگاه و زمینه

به بررسی جایگاه نهاد وزارت از دوران سلجوقی تا روزگار  2فصل نخست کتاب تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران نوشتة لمبتن
 کند.ایلخانان پرداخته است. لمبتن در این فصل، به وظایف عمومی وزیر و جایگاه وی در کنار سلطان اشاره می

ن به تأثیرگذاری پردازد. پرداختو اقدامات وزرا می حالشرحعباس اقبال در وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی بیش از هرچیز به 
رشمردن صورت اسامی وزرا در تحولات و القاب و اسامی صحیح ایشان از نکات این کتاب است. اشپولر در تاریخ مغول ضمن ب

ها میان صاحبان منصب وزارت گوید و از نزاعوزیران ممالک، از عدم یکنواختی در ادارة امور عالیة دولت در عصر ایلخانی سخن می
 نویسد.می هانآو رقابت میان 

این  ینترمهم. در ادامه به اندشدهنوشتهنگاران هایی هستند که با تأکید بر دانش، بینش و ساختار ذهنی تاریخقسم دوم، پژوهش
 ها و مقالات اشاره خواهد شد:کتاب

ت و با تأکید بر خاستگاه نگاری سلجوقی پرداخته اسدر ایران عصر سلجوقی به بررسی جریان تاریخ نگارییختارناصر صدقی در 
نگاری فارسی با تمرکز بر کند. جولی اسکات میثمی در کتاب تاریخهای سلطنت و وزارت اشاره مینگاران، به تاریخجغرافیایی تاریخ

قدام نموده نگاری فارسی در این دوران اتحلیل پیرامون تاریخ ارائههای تاریخی سامانیان، غزنویان و سلجوقیان به نگاری دورهتاریخ
نگاری اسلامی نشان دهد. نمونة مشابه این آثار دربارة های تاریخی فارسی را در عرصة تاریخاست. او سعی دارد تا جایگاه نوشته

نگاری نگری و تاریخنگاری وصاف شیرازی است. محبوبه شرفی در این کتاب به تاریخعصر ایلخانی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ
نگاری وصاف های تاریخشناسی اثر، منابع اطلاعاتی مورخ، اهمیّت و ویژگیپردازد. وی پیرامون مضامین، شکلیوصّاف شیرازی م

نگاری و تاریخ نگری عمادالدین تاریخ»توان به مقالة های گونة دوم، همچنین میشیرازی و نثر وی سخن گفته است. از پژوهش
آذر از پروین ترکمنی« نگری و تاریخ نگاری نیشابوری و راوندیبررسی تطبیقی تاریخ»از اسماعیل حسن زاده؛ مقالة « کاتب اصفهانی

                                                           
1 Klausner, Carla 
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نوشتة سید « نگارانة ابوالقاسم عبدالله القاشانی با تأکید بر رویکرد اعتقادی ویبینش تاریخ»و شهناز جنگجو قولنجی و مقالة 
 ابوالفضل رضوی و حمید آزاد اشاره کرد.

رایط وزارت در متون تاریخی شایگاه نهاد وزارت در دوران بعد از اسلام و پیشینة اشاره به اسباب و در پژوهش حاضر، ابتدا به ج
ترین نگاران سلجوقی و ایلخانی نسبت به جایگاه و اهمیّت نهاد وزارت، به تحلیل اصلیاشاره شده؛ در ادامه با تبیین رویکرد تاریخ

ز است. تمای شدهپرداختهتطبیقی  یاگونهنگاران سلجوقی و ایلخانی به کری تاریخاسباب و الزامات صاحبان این منصب در منظومة ف
 مات و شرایط و اسباب وزارت درمقالة پیش رو با آنچه به عنوان پیشینه مطرح گردید تأکید ویژة این جستار بر تبیین و تحلیل الزا

 با رویکرد تطبیقی، تاکنون صورت نگرفته است. پژوهشیانی است که چنین نگاران دو دورة سلجوقی و ایلخنگرش و بینش تاریخ
 

 جایگاه وزارت در روند تحولات تاریخی ایران بعد از اسلامجایگاه وزارت در روند تحولات تاریخی ایران بعد از اسلام
در تاریخ ایران گشود. اعراب مسلمان پس از فتح ایران، با فرهنگ ایرانی و راه و رسم زندگی ایرانیان  یاتازهورود اسلام فصل 

با هویتی متصل  1قیقت نوین اسلام، سازگار و همسو شده و این حیات دوباره که به گفتة کندیآشنایی بیشتری یافتند. ایرانیان با ح
سرخوش رفت )به روزگاران باستان و برانگیخته از پیام دین جدید بود، نشانة پیروزی این ملت در تنگناهای تاریخی به شمار می

نبود و هویت فرهنگی جدیدی پدید آمد. ایرانیان  بارفاجعه، گسست ایران از گذشته، یگردعبارتبه؛ (36: 1393کرتیس و استوارت، 
دانستند. بسیاری داری ایرانی میدر قرون نخستین اسلامی، بازگشت به دوران باشکوه گذشته را در پیوند با احیای الگوی حکومت

ان را برقرار نمایند. حکام ایرانی برای بازیابی الگوی ورزی ایران باستکردند تا کارکردهای سیاستاز فرمانروایان تلاش می
ها نسب خود را به شاهان باستانی کردند. بسیاری از سلسلههای خود را به شاهان باستانی شبیه میداری ایرانی، رفتار و گفتهمملکت

 گذاشتند.را بر خود می هاآنرساندند و القاب و عناوین می
دربار عباسی محیطی فرهنگی درست »، 2تعدیل شد. به تعبیر پیکاک یااندازه تا ارآمدن عباسیانسیاست برتری اعراب با روی ک

پس از فتح شهرهای ایران با دستگاه  (. مسلمانان78: 1394هرتسیگ و استوارت، «)با میراث ایرانی بود یامراودهکرد که در پی 
هایی که گشوده بودند به کاردانان ایرانی متوسل شدند. ای ادارة سرزمینای روبرو شدند که از آن اطلاعی نداشتند و براداری پیچیده

به همین دلیل، مراتب بالای دستگاه اداری ساسانی را از بین بردند اما دهقانان را که بزرگان صاحب زمین بودند نگه داشتند تا به 
، تأثیرات ایرانی شدّت بیشتری یافت و مقام اجتماعی با روی کارآمدن عباسیان 3در کار حکومت و ادارة امور مالی کمک کنند هاآن

با میراث سیاسی ایران پیش از اسلام بیشتر شد. دبیران، وزیران و رایزنان ایرانی در  ایرانیان فزونی یافت. در نتیجه، آشنایی
 توان انکار کرد.می یسختبها در زندگی فرهنگی آن دوران ر هاآنهای اداری اولیة دولت عباسیان، برتری یافتند و تأثیر سازمان

داری، حکومت مرکزی را بیشتر از قبل های اداری و آیین مملکتموفق شدند با تکمیل سازمان هاآنخلفای عباسی و وزرای ایرانی 
یجاد نهاد وزارت، تغییرات مهمی ا یژهوبهداری سامان داده و آن را مقتدر کنند. فیرحی معتقد است که عباسیان در الگوی کشور

طقطقی وزارت در دورة (. به گفتة ابن193: 1382فیرحی، نمودند )کردند و آن را متناسب با جامعة اسلامی دورة میانه پردازش 
قبل از آن وزارت نه قاعدة معینی داشت و نه قوانین پابرجایی... »نویسد: اسلامی با الگوی ایرانی از زمان عباسیان شکل گرفته و می

پیش از آن بدو کاتب و مشیر  آنکهحالسلطنت رسیدند، قوانین وزارت برقرار گردید و وزیر، وزیر نامیده شد،  عباس بهچون بنی
خلدون نیز آمده که در ابتدای اسلام منصب وزارت وجود نداشت و با بالا گرفتن (. در مقدمة ابن206: 1367طقطقی، ابن«)گفتندمی

 .4(455: 1، ج1382خلدون، ابنگشت )ل کار اسلام و ایجاد پادشاهی دوباره متداو

 

                                                           
1 Kennedy 
2 Andrew Peacock 

سازماندهی دار و اعیان متوسط ساسانی بودند که به دنبال چیرگی مسلمانان بر ایران، همة توان خود را به کار بردند تا نقشی در رستاخیز فرهنگی و های زمیندهقانان بازماندة خاندان 3
 (.71: 1375رک: طباطبایی، باشند )پایداری ملی داشته 

؛ ابن 219ص : 1378؛ یعقوبی، 80ص : 1384؛ کریستنسن، 67ص : 1349در میان ایرانیان و معنای لغوی آن مراجعه شود به: )مسعودی،  برای مطالعة بیشتر پیرامون منصب وزارت 4

 (.276ص : 1339و ماسه و گروسه،  206ص : 1367طقطقی، 
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 و اسباب و شرایط آن در متون تاریخی و ادبیو اسباب و شرایط آن در متون تاریخی و ادبی  وزارتوزارتپیشینة اشاره به پیشینة اشاره به 
دورة شاهان باشد، عصر وزیران بزرگ بود و در واقع همین وزیران بودند  کهآندورة اسلامی ایران بیشتر از »برخی بر این باورند که 

(. اساس 112: 1388طباطبایی، «)های تداوم فرهنگی ایران را فراهم آورندکه توانستند وحدت سرزمینی ایران را حفظ کنند و زمینه
رفت. لمبتن نیز دیوانسالاری را عنصری دارای به شمار می فرمانروایی ایرانیان، کاردانی بود و وزیر نمایندة کاردانی و کارایی فرمانروا

بیند و معتقد است تمایل موروثی شدید در دیوانسالاری باعث این تداوم و امنیت در تداوم و ثبات در تاریخ ایران دورة میانه می
ها ها، نظامیها، جیهانیها، جوینییهای بزرگ دیوانسالار مانند برمکتشکیلات دیوانی گشته است و در اثبات گفتة خود به خاندان

، جایگاه وزارت تثبیت گردید تا فرمانروایان ضرورتبه(. با چیرگی ترکان بر ایران نیز 324: 1386لمبتن، کند )ها اشاره میو رشیدی
آمده به شمار می در جهانداری بهره گیرند. وزیر هستة اصلی این تشکیلات اداری هاآنعاری از هنر ملکداری، از دانش و بینش 

 است و تنها راه برای وحدت سرزمینی که همواره با هجوم بیگانگان روبرو بوده است.
ای برای وزارت توان مقدمهشود. دبیری را میمیای از بیان اسباب و شرایط وزارت را در اشعار و متون ادبی و تاریخی دیده پیشینه

ها یا همان تاریخ الوزراها نامهتوان هم جهت با وزارتایط آن نگاشته شده است را میبه شمار آورد و آنچه پیرامون این منصب و شر
ای بود برای آموزش مقتضیات منصب خطیر وزارت. البته دانست. کتابت و دبیری مقامی برای رسیدن به وزارت بود. گویی مرحله
در آیین و شرط »باشند. در قابوسنامه، باب چهلم با عنوان  این به آن معنا نیست که تمامی کاتبان و دبیران به این جایگاه رسیده

و اگر چنان که »نویسد: آمده است. عنصرالمعالی نیز این گونه می« در آداب دبیری و شرط کاتب»بلافاصله بعد از باب « وزارت
(. 166: 1346عنصرالمعالی، )«خدای تعالی بر تو رحمت کند و از درجة کاتبی به وزارت رسی، شرط وزارت بدان که چگونه است...

رسید. پیوند و گرفت و برای رسیدن به وزارت، لازم به نظر میقرار می موردتوجهالوزراها، مهارت وزیران در ترسل نیز در تاریخ
زراء و الومانند  ییهاکتاببازتاب یافته است.  یخوببهنسبت میان کتابت و وزارت در متونی که پیرامون این دو منصب نگاشته شده 

هایی با موضوع کتابت و از ابوبکر صولی نشان دهندة این موضوع است که کتاب کتاب الوزراء ادب الکتاب واز جهشیاری و  الکتاب
 اند.خواندمیر بوده دستور الوزراءعقیلی و  آثارالوزراءتر در مورد وزارت مانند بر آثار کامل یامقدمهدبیری 

 فارسی نیز بازتاب یافته است:امتداد وزارت و دبیری در شعر 
 

 ای زده تکیه بر بلند سریر
 ملک را استوار کردستی

 سرت خز و زیر پای حریر بر 
 به وزیری دبیر و با تدبیر

 (198: 1368)ناصرخسرو، 
 

 دبیر است خازن به اسرار پنهان
 دبیری ورای وزیری است یعنی

 وزیر است ضامن بر اشکال پیدا 
 مأواعطارد ورای قمر یافت 

 (815: 1373)خاقانی، 
 

ها های پیرامون دبیری و کتابت، بخش مهمی از اندیشة تاریخ نگاران ایران پیرامون نهاد وزارت در سیرالملوکعلاوه بر نوشته
ها مشترک است، لحن اندرزگویی و ارائة پیشنهادهای عملی برای برقراری امنیت و بازتاب یافته است. آنچه در این سیرالملوک

دارد. وی در کتاب « در آیین و شرط وزارت»هاست. عنصرالمعالی در قابوسنامه فصلی با عنوان آرامش در جامعه و پایداری حکومت
و  216، 177: 1346عنصرالمعالی، پردازد )های وزیر و رابطة وی با سلطان و تعهداتش در برابر شاه میترین ویژگیخود به مهم

تر از به عنوان شخصیتی مقتدر در امپراطوری سلجوقی پس از سلطان و در مواقعی حتی قدرتمند (. خواجه نظام الملک نیز220
(، با تدوین سیاستنامه گامی بلند در حفظ وحدت سرزمین ایران برداشت و برنامة نظری و Tetley, 2009: 20) یسلجوقسلطان 

عملی آن را ارائه کرد. وی که نگران اثرات ناگوار نفوذ اسماعیلیان بود، سیاستنامه را در قالب اندرز و هشدارهایی برای ملکشاه 
دهد و در دیدگاه پایة پادشاه مورد نصیحت قرار میود، وزیر را همالملک در سیاستنامة خ(. نظامPeacock, 2007: 27نمود )تنظیم 

(. 246و  245: 1348نظام الملک، کند )داری عمل او، وزیر چون پادشاه باید آداب ملکداری بداند و بر قواعد و رسوم صحیح حکومت
هایی از پیامبران و پادشاهان بزرگ ند و نمونهداسیرت میوی عامل بزرگی پادشاهان و نیکنامی ایشان را برخورداری از وزیران نیکو
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رود که گوید و تا جایی پیش میوزیر می« پادشاهدوستی»ها و اوصاف وزیر از آورد. خواجه در بیان ویژگیدر اثبات ادعای خود می
دشاهی ملوک عجم از روزگار زاده باشد و معتقد است که در زمان پاداند که وزیر، وزیرراند و نیکوتر میاز وزارت موروثی سخن می

نظام «)نیز برفتچون ملک از خانة ملوک عجم رفت، وزارت نیز از خانة وزرا »اردشیر بابکان تا یزدگرد، این رسم برقرار بوده و 
و به  گرددیم(. وزیر نیکو در اعتقاد خواجه باعث آبادانی مملکت، خشنودی سپاهیان و آسودگی پادشاه 269و  268: 1348الملک، 

 (.30: 1348نظام الملک، کرد )همین دلیل باید از فساد ایشان جلوگیری 
و  بخشند. ارائة راهنویسان دوران ایلخانی نیز، به دنبال آموزش ملکداری به سلطان بودند تا وضعیت موجود جامعه را بهبود باندزنامه

ت کردن به حاکمان ایلخانی، تحت شرایط سخت بعد از حملة مغول صورت پذیرفت و هدف آن استقرار وضعیروش بهتر حکومت
تر شیرازی معتقد بودند که هیچ منصبی سرافرازتر از وزارت و هیچ کاری مشکل و وصاف تاریخ شاهیمطلوب اجتماعی بود. نویسندة 

شمارند و ن و غیره میوزیر در حفظ حاکمیت و از بین بردن منافع شخصی امرا، شاهزادگااز آن نیست و علت آن را نیز تلاش 
؛ 493و  492: 4، ج1338وصاف، ماند )بپردازد، منافع پادشاه مهمل می هاآنسازند که اگر وزیر به تأمین منافع پادشاه را متوجه می

های اند، کتابهمیت نهاد وزارت پرداختهاداب و شروط وزارت و ها که اغلب به آ(. جدای از سیرالملوک76: 1354تاریخ شاهی، 
 پردازند.وزارت نگاشته شده است که به شرح احوال و سیرة وزرا می مستقل پیرامون صورتبهمتعددی 

     

 نگاری سلجوقی و ایلخانینگاری سلجوقی و ایلخانیجایگاه وزارت در تاریخجایگاه وزارت در تاریخ
آگاهی از جایگاه این نهاد در بینش ایشان، مطلوب و ممکن نگاران سلجوقی به آداب و شرایط وزارت بدون تحلیل نگرش تاریخ
نگاران سلجوقی تداوم سلطنت و رونق ملکداری با توانمندی قلم وزیران پیوستگی تمام دارد. بیان روایت متواتر نیست. به باور تاریخ

؛ ظهیرالدین نیشابوری، 101: 1380حسینی، ) یپادشاهمیان خواجه نظام الملک و ملکشاه در باب پیوند دستار وزارت و تاج  وگوگفت
(، تأکیدی است بر همراهی این دو نهاد قدرت. ایشان، وزیر بد را محصول 134: 1386؛ راوندی، 72: 1356؛ بنداری، 33: 1332

به ( و کارهای سخت 68: 1356بنداری، بودند )دانند و از روزگاری که شرق و غرب مطیع وزیران سلجوقی خردی پادشاه میبی
خوانند و از کنند. وزیران را مایة سلامت سلطنت و اقبال و سعادت دولت میراوان یاد میشد با حسرت فدست ایشان آسان می

نویسند. اهمیتّ بخشی به جایگاه نهاد وزارت در اسناد دیوانی دوران سلجوقی اعتماد کامل پادشاه به وزیرانی چون نظام الملک می
 .1نیز مشهود است

توصیف وزیر به  ها بانگاران سلجوقی بر این باورند که کشورداری مطلوب در گروی قدرتمندی نهاد وزارت است. آنریخاغلب تا
داشت ترتیب ترین وسیلة ثبات و نگاهو بزرگ 2ورزندچشم و گوش پادشاه، بر نیاز سلطنت به وزارت در تمشیت دولت اصرار می

ند. وزارت در نگاه ایشان مظهر جلال فرمانروایی بوده است؛ آن را همباز و شریک ملک دانملک را مرجعیت وزیر در تمام امور می
دانند. دلیل جایگاه والای وزارت نزد تاریخ نویسان کنند و نافذالحکم بودن وزیر را امری مهم برای قوام مملکت میقلمداد می

 ز آن دانست.توان مشاهدات ایشان از زوال سلطنت و فسادهای ناشی اسلجوقی را می
گری استوار است با بیان این مطلب که کشوری که با شمشیر نگاران سلجوقی بر نقد نظامیتوان چنین گفت که روایات تاریخمی
های آن در رویکردهای جز با قلم وزیران اداره نخواهد شد. ضعف سلطنت در اواخر سلجوقی مشهود است و نشانه آمدهدستبه

سلطنت »کند: نگاران نمایان است. عمادالدین کاتب اصفهانی در پایان کتابش به این ضعف و فتور به بهترین شکل اشاره میتاریخ
اش و رمزهای سستی و سبکی در آن آشکار است. هیچ وزیری به اخلاق و در امروزه روز سبک و سست شده است. علل اغتش

دهد (. شواهد نشان می365: 1356بنداری، «)کارهای نیکو توفیق نیافته تا من نام وی را ببرم و دیگران را از کردارش آگاه نمایم

                                                           
استقرار قواعد جهانداری و استحکام دعایم »کند. او الب ارسلان در منشوری که وزارت فرزند خود ملکشاه را به خواجه نظام الملک تفویض می نماید بر قلم و صاحبان آن تأکید فراوانی می 1

الح عالم و تیسیر کارهای معظم از کمال کفایت و وفور هدایت ایشان منتظر و معمول تقریر مص»کند و بر این اعتقاد است که موکول می« اصحاب اقلام»را به منصب وزارت و « کامکاری
دهد و در نهایت است، وزیر را در جایگاهی والا و بی بدیل قرار می« دستیاری قلم»محتاج « رستگاری تیغ»که و با یادآوری این نکته « چه مصالح مملکت بی جریان قلم ایشان قرار نگیرد

در دست کفایت او نهد هرگز قاعدة  زدیک ارباب عقل مقرر که بی وزیر صالح که بآثار عقل وافی مقنفی باشد تا پادشاه خزانة اسرار پیش دویت او بگشاید و مفتاح ابواب مصالحبن»نویسد: می
 (.20: 1346مؤید ثابتی، «)دولت ثبات نیابد

گذشت، نظام الملک اجرت ملاحان را بر انطاکیه نوشت که موجب اعتراض ملاحان شد و در جواب اه از جیحون میکند مبنی بر اینکه زمانی که لشکر ملکشراوندی حکایتی نقل می 2
گوید کار خورد از روزگاری که وزرا، عاقل و فاضل و دانا بودند و میخواهد با این کار، بزرگی پادشاهی و وسعت ملک را نشان دهد و راوندی دریغ میبازخواست ملکشاه، وزیر گفت که می

 (.128: 1386راوندی، گوش )داند و مستوفی نظیر آورد که در آن وزیر را چون چشم میوزارت این ساعت به شاگرد غلامی رسیده و در ادامه حکمتی می
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ن را نداشت به ناتوانی اهل قلم و به طلباکه ضعف سلطنت و جلوس پادشاهانی که قدرت برخورد با امرای نظامی و دیگر قدرت
شد، با خطری جدی شد و رابطة دوسویة ایشان را که حیات هریک در تداوم قدرت دیگری خلاصه میویژه نهاد وزارت ختم می

 مواجه کرد.
ة سلجوقی دارد. تأکید ایشان نگاران ایلخانی به جایگاه نهاد وزارت تمایزاتی با رویکرد همتایان خود در دوردر مقام مقایسه، رویکرد تاریخ

تازی وزیران به اتکای حمایت کامل سلطنت است. اقتدار وزیران ایلخانی بارزترین نماد بیشتر از هرچیز دیگری بر قدرت مطلق و یکهّ
دارد و از بزرگان ، گرایش زیادی به پرداختن به نهاد وزارت تاریخ گزیدهنگاران ایلخانی است. مستوفی در جایگاه وزارت در اندیشة تاریخ

 اللهفضلکند. او که تاریخ را به جهت مؤانست و مجاورت با وزیری دانشمند چون رشیدالدین های مختلف تاریخی یاد میاین نهاد در دوره
کند میکند. همچنین از برمکیان و بزرگان ایشان یاد آموخته است، وزیران را عناصری درخور توجه در روند تحولاّت تاریخی قلمداد می

خواند همتا میکند و او را در تدبیر و کفایت بی(. او حتی از عبدالحمید یحیی وزیر آخرین خلیفة اموی یاد می281و  280: 1362مستوفی، )
 . ناصرالدین منشی کرمانی نیز که1کندرقیب بودن بوقا، سعدالدوله و صدرجهان روایت می(. خواجه رشیدالدین از بی290 :1362مستوفی، )

بیند و به دنبال ثبت مفاخر وزیران نیکوکار است، خواجه داری را منقش به رای مبارک آرای وزیران میمملکت پروری وکاخ رعیتّ
در کنار  (.112و  111: 1364منشی کرمانی، داند )رشیدالدین را قهرمان ممالک شرق و غرب و خدایگان اصحاب مناصب و مراتب می

نگاری این دوره بازتاب فراوانی داشته است و تاریخ اختار دولت ایلخانی، حمایت کامل سلطنت از ایشان در تاریخاقتدار معنوی وزیران در س
توان به استبداد و استقلال وزارت و گستردگی اختیارات ایشان تعبیر اند. این امر را مینگاران با توجیهات فراوانی از این امر استقبال کرده

نمایندگان اصلی چنین رویکردی به وزارت هستند.  تاریخ شاهی قراختائیانرمانی، وصاّف شیرازی و نویسندة کرد. ناصرالدین منشی ک
کند. نویسد و از حکم مطلق وزارت برای سعدالدوله و صدرجهان روایت میوصاّف از تفویض تمام لوازم کار پادشاهی به امیربوقا می

کشد. او همانند تاریخ نگاران سلجوقی از وزرات مال و نصب کاتب و نایب را به رخ می رشیدالدین در تصرف در ملک و همچنین اختیارات
شوند و با گشودن دست کند با این تفاوت که وزیران در نقش زبان و دست پادشاه نیز ظاهر میبا تعابیری چون چشم و گوش یاد می

الباب مواهب ( و به گفتة وصاّف موجبات فتح492: 4، ج1338اف، وصشود )ایشان در تمام امور، کمال رتبت برای نهاد وزارت حاصل می
شدن وزارت و امارت نزد (. اوج چنین رویکردی در جمع348: 3، ج1338وصاف، گردد )میالهی و امارات دوام و نصرت پادشاهی فراهم 

تاریخ (. نویسندة 331: 3، ج1338وصاف، ) رانیوزبانی لقبی است شایستة جایگاه شود و منصب جهانصدرجهان وزیر گیخاتو آشکار می
گوید و اینکه تمام امور دیوانی و لشکری و... با داند و از احتیاج همه نوع پادشاهی به وزیر سخن میشاه می وپناهپشتنیز وزیر را  شاهی
کند قلم در برابر شمشیر تأکید می نویسد و بر اهمیت(. او نیز از داستان پیوند تاج و دستار می77و  76: 2535تاریخ شاهی، است )وزیر 

 (.38: 2535تاریخ شاهی، )
مشورت را برای  هاآناوره است. نکتة بارز در رویکرد تاریخ نگاران ایلخانی به نهاد وزارت، اهمیّت فراوان ایشان به رایزنی و مش

ای سلطنت برای ایشان است و از لزوم هرشد از اولویت. وزیر ناصح و مندیگویمدانند و از صفات طرف مشورت پادشاه واجب می
پادشاه با اهل  لستنگاران به لزوم مجانویسان بیشتر از دیگر تاریخ(. اندرزنامه134: 1348القاشانی، ) سندینووزیر صالح سخن می

یدن به بخشبه مسیر اعتدال و آگاهی هاآنت شفاء وعظ و نصیحت به شاهان و هدایت پردازند. نوشاندن شربت میمکفضل و ح
شان از وظایف وزیر صالح و دستور (. تذکرّ و یاری به باور ای12: 2535تاریخ شاهی، است )ایشان از خیر و شر امور از وظایف وزیران 

نگار بوده است از وزیران به عنوان ولیعهد و پشتیبان سلطنت نام مشفق است. رشیدالدین فضل الله همدانی نیز که وزیری تاریخ
 (.24 و 23: 1358همدانی، خواند )( و شرط استشارت را برای سلطان مهم و حیاتی می287و  286: 1358ی، همدانبرد )می

دهد که در دوران ایلخانی به سبب نگارش ن مینگاران ایلخانی و سلجوقی نشادر مجموع، مقایسة جایگاه وزارت در نگاه تاریخ
 شدهپرداختهکردن ارکان قدرت مانند نهاد وزارت اند، با عمق و دقت بیشتر به تئوریزههایی که مستقیماً به اهل قدرت پرداختهاندرزنامه

شود. در همین راستا، تری از اهمیّت جایگاه و همچنین الزامات این نهاد نیرومند در آثار آن دوره دیده میملاست و جزئیات کا

                                                           
همدانی، بود )همدانی مردی بغایت کافی و زیرک  ای چون بوقا درآمد که به ادعای رشیدالدینه ق(، مناصب کشوری در قبضة قدرت شخص برجسته 663-669ارغون )در دوران حکومت  1

مردی کافی بغایت متموّل بود و بر کلّیّات و جزوّیات امور مملکت »گوید و اینکه در زمان شحنگی بغداد، (. همدانی همچنین دربارة سعدالدوله نیز از کفایت و کاردانی او می1156: 2، ج1373

زمام حلّ و عقد امور مملکت و عنان قبض و بسط مصالح سلطنت بر »...نویسید: یدالدین فضل الله همدانی دربارة صدرالدین زنجانی نیز می(. رش1164: 2، ج1373همدانی، «)بغداد واقف

 (. 1321: 2، ج1373همدانی، «)وجهی در کف کفایت او نهاده بود و به نمطی به دست درایت او داده که بر آن هیچ مزیدی تصور نداشت
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در مواردی به عوامل  هاآننگاران سلجوقی و ایلخانی است. مراحل رسیدن افراد به جایگاه وزارت، از مباحث مورد علاقة تاریخ
اند. انوشیروان بن خالد کاشانی با شیفتگی هرچه تمام به مسند وزارت اشاره داشته یوسبهیابی وزیران و روند حرکت ایشان قدرت

را از طالع  هایبختکند. او تمام فتوحات و نیک پردازد و بر فتح و نصرت الهی که همراه او بود تأکید میتوصیف نظام الملک می
(. حسینی از روی کارآمدن عمیدالملک کندری 65و  64: 1356نداری، بکند )کردة خداوند قلمداد می داند و او را نظربلند خواجه می

(. ظهیرالدین نیشابوری نیز به همراهی نظام الملک طوسی با عمیدالملک برای آموزش خیر و شرّ امور 60: 1380حسینی، ) دیگومی
یزة ذکر نسب و شرح بالاگرفتن کار وزیری هایش را با انگالدین کرمانی نیز یکی از کتاب(. افضل24: 1332نیشابوری، دارد )اشاره 

گوید و تربیت چنین افرادی الملک و پسرانش با رویکردی آموزشی سخن می. راوندی دربارة فزونی کار نظام1نویسداز قراختائیان می
: 1386اوندی، رشناخت )توان دهد با این استدلال که عقل دهقان را از دخل بستان میرا معیاری برای قضاوت شاهان قرار می

نگاری ایلخانی نیز بازتاب داشته است و بخشی از صفحات آثار (. روایت چگونگی جلوس وزیران بر مسند قدرت در تاریخ132
گوید و اینکه وی مال است. فضل الله همدانی از جلوس صدرالدین خالد زنجانی می افتهیاختصاصنگاران به این موضوع تاریخ

الدین (. القاشانی نیز علت انتخاب تاج1195: 2، ج1373همدانی، ) دیرسکرد و با حمایت امیرآق بوقا به قدرت  فراوانی در این راه خرج
 (.109: 1348القاشانی، کند )علیشاه به وزارت را مشاهدة آثار بزرگی در ناصیة او توسط اولجایتو بیان می

 

 نگاری سلجوقی و ایلخانینگاری سلجوقی و ایلخانیشرایط و لوازم وزارت در تاریخشرایط و لوازم وزارت در تاریخ
کردند وزیران توجه می نگاران سلجوقی و ایلخانی که اغلب از دیوانیان و نزدیک به خردمندان بودند با تیزبینی بسیاری به رفتارتاریخ

پرداختند. بازتاب خصوصیات اخلاقی وزیران بخشی از باور های گوناگون به روایت آن میصورت و بههای مختلف و با انگیزه
 سازد.چنین مقامی را آشکار مینگاران به صاحب تاریخ

، قراختائیان تاریخ شاهینویسان، گرایش بسیاری به اشارات مستقیم به نهاد وزارت دارند. برای مثال، نویسندة ناشناس اندرزنامه
است ر آن مطرح شده آورده است که شغل وزارت به طور جدّی د« در آداب و خصال اتباع و حواشی ملوک»بخشی را ذیل عنوان 

د ، به سلطنت لطمه وارهاآن(. به باور چنین آثاری، وزارت شرایطی دارد که وزیر در صورت نداشتن 10-31: 2535تاریخ شاهی، )
های لازم برای چنین مؤانست و مجاورتی را نشین او باید صلاحیتکند. در اینجا آنچه اصل و محور است پادشاه است که هممی

است  یانکتهرای امر وزارت، اثری مطلوب بر روند ملکداری بگذارد. برخورداری از کفایت لازم بکسب نماید تا بتواند با حضورش، 
های گوناگون همگی بر آن اتفاق نظر دارند. نگاران رسمی سلسلهنگار، تاریخنامه نویسان، وزیران تاریخنگاران محلی، وزارتکه تاریخ

، شدهمطرحهای های ایشان در تقدم و تأخر مؤلفهریک و اولویتهتر به تفاوت نگرش خاص بندی جزئیتوان با دستهمی بیترتنیابه
 پی برد.
 اخلاقاخلاق

هایی است که برای تشخیص درست یا نادرست بودن ها و نبایدای از قواعد، معیارها و بایدماست، مجموعه موردنظرآنچه از اخلاق 
ها و شود. قضاوت پیرامون فضیلتروند. اعمالی که باید انجام داد و رفتاری که بر پرهیز از آن تأکید میکار میها به رفتار انسان

هایی اندک، نگاران سلجوقی و ایلخانی نیز با تفاوتهای اخلاقی. تاریخارزش برهیتکهای افراد، قضاوتی است اخلاقی با رذیلت
ای از اصول و قواعد اخلاقی سلبی و ایجابی برای اند. به این ترتیب مجموعهران داشتهزیهای شدیدی دربارة اخلاق وگیریسخت

نگاران سلجوقی های اخلاقی مورد تأکید تاریخمنظر ارزش از آنچه اند که به آن اشاره خواهد شد.صاحبان این منصب تدارک دیده
آید ر داوری عملکرد یک وزیر به دست میدمصداقی و  صورتبهگاهی اند، و ایلخانی بوده است و آن را از لوازم وزارت قلمداد نموده

 گردد.نظری، روشن می صورتبهها و و گاه در اندرزنامه

                                                           
نیز در حدود  المضاف الی بدایع الزمان فی وقایع کرمانبا نام  بدایعق نوشته است. تکمله ای مختصر بر  605یا  604را در حدود  بدایع الازمان فی وقایع کرمانفضل الدین کرمانی کتاب  1

شود و انگیزة خود را به انجام رساندن ت به نگارش احوالات یکی از وزیران آغاز میق توسط افضل الدین کرمانی به نگارش درآمده است. این کتاب با اهتمام ویژة افضل الدین نسب 613

ق به وزارت اتابک سعدبن زنگی رسید. کرمانی  600(؛ وزیری که در 1: 1331کرمانی، بود )داند که از او فوت شده است و آن ذکر فضایل وزیر محمد بن صلاح الدین مظفر واجبی می

 ب وزیر و چگونگی ارتقای او به منصب وزارت را روایت کند.تصمیم گرفت تا شرح نس
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 نگاران سلجوقی:وزیران در نگاه تاریخ موردنظرهای اخلاقی شاخصه

 نمردی، بخشندگی، ادب، خونریز روی، جواعدالت، دینداری، خداترسی، شجاعت و دلاوری، راستگویی، بردباری، فروتنی، میانه
 خویی.تزویر و مکر، نرم گسار نبودن، دوری از حیله ونبودن، باده

 نگاران ایلخانی:ه تاریخهای اخلاقی برای وزیران در نگاشاخصه 

  ،زیستی، اخلاص، دوستی، سادهانصاف و مروت(، فروتنی، احسان، دینداری، درویش) یجوانمردعدالت، راستگویی، بخشندگی
 پروری و رفاهیت.بردباری، پرهیز از تن

ها، اهداف و به میزان توجه نگاران به تناسب انگیزهمنعکس نشده است و تاریخ هاینگارخیتارتمامی این صفات به یک اندازه در 
اجتماعی به دو گونة های اخلاقی، در بردارندة صفات اخلاق فردی و اند. این ارزشاشاره داشته هاآنبه جایگاه و اهمیت وزارت به 

اند و لازمة سلوک صحیح اخلاقی وزیران با پادشاه و یا رعایا ها در کنار هم آمدهها و نبایدسلبی و ایجابی بود؛ به این معنا که باید
 .اندرفتهیمبه شمار 
 مهارت

های لازم بر مسند وزارت صتواند بدون فراگرفتن تخصپادشاهی، نمی وتختتاجوزیری که قرار است شریک ملک باشد و زیور 
های مندی از مهارتنگاران صاحب فضل این دوران که اغلب از دیوانیان یا نزدیک به اهل علم و دانش بودند، بهرهتکیه کند. تاریخ

زمرة نوشتند. اهل شمشیر بودن وزیران را شاید نتوان در می هاآنهای فقدان کردند و از آسیبای را به وزیران توصیه میویژه
نگاران بوده است. وزیری که در کنار امور دیوانی بر امور تاریخ موردتوجهای های ایشان قلمداد کرد اما چنین توانایی ویژهمهارت

افزود. وزیران رفت. تقابل میان وزرا و امرا، بر اهمیت این آگاهی میلشکری نیز واقف باشد، عنصری کمیاب و ارزشمند به شمار می
ماندند و های خود ناکام میگذاشتند، غالباً در پیشبرد اهداف و آرمانمتسامح که پا از امور دربار و دیوان بیرون نمی خنثی، سست و

 پسندیدند.نگاران نیز چنین عملکردی را نمیتاریخ
ن تأکید داشتند و راوندی، نگاران سلجوقی مانند ابوالرجاء قمی و راوندی بر اهل شعر و ادب بودن وزیراعلاوه بر آن، برخی از تاریخ

توان تأکید او بر (. تأکید قمی بر شعر و ادب را می239: 1386راوندی، ) دیددانستن لغت عرب را مزیتی برای وزیر ایده آل خود می
اتب فضل وزیران دانست که ارتباط زیادی با خردمندی ایشان دارد و در بخش دیگر به آن پرداخته خواهد شد. او وزیران را در مر

( و شعر و ادب در این نگاه مهارتی بود برای سهولت انجام کار یا نمادی برای 217: 1363قمی، داد )گوناگون فضل قرار می
 خردمندی وزیر.

گیرد. در جایی که رشیدالدین نویسان ایلخانی، رنگ و بوی متفاوتی به خود مینگاران و اندرزنامهمهارت در سویة دیگر و نزد تاریخ
دارد (، جوینی از روزگار تهی از خردمند شکایت 977: 1، ج1373همدانی، دارد )فضل الله همدانی بر خرد و اخلاق وزیران تأکید 

( و القاشانی، زهد و دیانت 101: 1363ای، شبانکاره) کوبدیمبر طبل احسان و مروت  یاشبانکاره(، 179و  178: 1، ج1387جوینی، )
به همراه وصاف الحضره، مستوفی  تاریخ شاهی(، نویسندة 128: 1348القاشانی، دهد )از وزیران قرار می شیهاخواستهرا حدّ اعلای 

« آداب»و « فنون» مهارت را در آگاهی از هاآناند. و ناصرالدین منشی کرمانی با جزئیات بیشتر به وزارت و لوازم آن نگریسته
 کنند.تعریف می

خوانند. مستوفی که ان میسخن با مستوفی، آن را از لوازم موفقیت وزیردانند، همآن گروه که تاریخ را فنی شریف و قابل اتکا می
داند، شیفتة نگرش تاریخی به حوادث است و چون در محضر خواجه رشید و در پی مجالست خود را متبحرّ در تاریخ و اصول آن نمی

(. ناصرالدین منشی 2: 1362مستوفی، کند )با او با تاریخ آشنا شده، علت کامیابی خواجه را در همین بینش تاریخی جستجو می
ی و وصاف شیرازی که تعلقّ خاطر به آموزش اهل قدرت دارند، سخن از مهارت در انشاء و استیفاء، تبحّر در لغت عرب، کرمان

: 1364منشی کرمانی، آورند )همراهی فضایل لشکری و کشوری، چیرگی بر حساب و کتاب و آشنایی با امور دیوانی به میان می
(. گویی وزیر شایسته از نگاه ایشان، باید مالک زمام سیف و 493و  492: 4، ج1338؛ وصاف، 89و  64: 1362؛ منشی کرمانی، 48

 به اثبات رساند. گونهنیاقائد عنان قلم توأمان باشد و اهلیتش را 
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لکرد و حاکمان و اطرافیانشان را به سمت بهبود عم پردازندیمنگارانی که به انتقاد از عملکرد ارباب سیاست نویسان و تاریخاندرزنامه
 تاریخ شاهیو نویسندة های وزارت به آداب حضور در چنین جایگاهی نیز واقف هستند. وصّاف کنند، علاوه بر مهارتهدایت می

یاد « معرفت جزئیات آداب سلطنت»نمایندة چنین رویکردی به وظایف و اسباب وزارت هستند. وصّاف از این جزئیات با عنوان 
وصّاف، «)داشته باشد« قولی بیکلال و استماعی بیملال»وصّاف از وزیر انتظار دارد تا «. شودمیکند که شامل موارد متعدّدی می

های کند که گوش دادن دقیق به صحبتبر آن تأکید می تاریخ شاهیای است که نویسندة (. این همان نکته493و  492: 4، ج1338
(. او همچنین بر حفظ 17: 2535تاریخ شاهی، نشود )تکرار سخن خود  نشینی با اوست تا پادشاه مجبور بهپادشاه از آداب اصلی هم

ورزد و اینکه وزیر هم با رعیتّ و خلق او آشنا باشد و هم رنگ و بوی شاهانه را بداند و وصّاف نیز در همین اسرار پادشاه اصرار می
همه آدابی است که رعایت آن موجب  ها(. این12 :2535تاریخ شاهی، کند )میراستا، آشنایی با طبقات مردم را به وزیر گوشزد 

گردد. وصّاف علاوه بر آداب حضور در کنار پادشاه، و بقای سلطنت را سبب می شودیمعزّت و خوشنامی وزیر نزد پادشاه و رعیّت 
 (.493و  492: 4، ج1338وصّاف، کند )به توانایی وزیر در امور مربوط به عمارت و آبادانی نیز اشاره می

 خردمندی
توان تصورّ کرد؛ وزیری که جز اسم پادشاهی، همة امور مربوط به سلطنت را بر عهده وزیر را تهی از خرد و تدبیر صحیح نمی

نگاران سلجوقی ورزی و تنظیم مناسبات نیست. به باور تاریخفارغ از سیاست یالحظهزند و رقیب تکیه میگیرد، در جایگاهی بیمی
اند. دریغ و حسرت های اصیل این نهاد، بیشترین لطمه را به سلطنت و رعیت زدهاز آرمان فاصله گرفتننادان با و ایلخانی، وزرای 

و  داندیمای میان شاه و رعیت از نبودِ وزیران دانا بوده است. هندوشاه سمرقندی نیز وزیر را واسطه زیهر چنگاران بیش از تاریخ
 (.96: 1357نخجوانی، باشد )عوام و ملوک مناسبتی داشته معتقد است بدین سبب باید با طبایع 

های مختلف و در قالب حکایت، حکمت و تمثیل به نقش و اهمیّت وزیران کاردان و به شکل نگاران سلجوقی و ایلخانیتاریخ
 عنوانبهاز وزارت  اند. گاهی چون انوشیروان بن خالد کاشانی که خود وزیری در دستگاه خلافت و سلطنت بود،خردمند پرداخته

( و حکایاتی از نادانی و حماقت خطیرالملک وزیر سلطان محمّد بن ملکشاه 110: 1356بنداری، ) اندبردهنامامری برای تیزهوشان 
(؛ یا چون 155: 1363قمی، اند )نشینی وزیر با جاهلان نالیده(؛ گاهی چون ابوالرجاء قمی از هم117-119: 1356بنداری، ) اندگفته

های ملّی و بلخی دست به دامان افسانه( و گاهی چون ابن133: 1386راوندی، اند )راوندی، عقل و فکر صائب وزیران را ستوده
های سلطنت را ضروری اند و ذکاوت و حذاقت وزیر در دریافت خواستهاند و وزیر را عاقل و مدبّر طلب کردههای باستانی شدهاسطوره
 (.31: 1384 ابن بلخی،اند )پنداشته

کنیم، در کنار تأکید بر حسن تدبیر، عقل، فکر ثاقب، اصابت نگاران اندیشمند آن دوران که نظر میدر منابع ایلخانی و آثار تاریخ
گری وزیران نگاران از زیرکی و داهیبینیم. گروهی از این تاریختری از دانایی را نیز میرای، تجربت، فهم، دوراندیشی، معانی تازه

اند. ناصرالدین منشی کرمانی که کتابی در وزارت تدارک دیده است، در کتاب اند و آن را در حلّ و عقد امور لازم دانستهخن گفتهس
گشایی و زیرکی ایشان اشاره دارد. او وزیرانی را مشاهده دیگرش در تاریخ قراختائیان به تناقضی میان فضل و حکمت وزیران با گره

های بسته توانایی فراوانی برند و در گشایش گرهن دانشمند و فاضلی ندارند اما با زبان نافذ خود امور را پیش مینشیناکند که هممی
نیز اعلام برائت « بازاری»دانند، از وزیران دارد. او ضمن همراهی و همدلی با وزیران خردمندی که جز حکمت و شعر و ادب نمی

رسد در مقایسة نقش خرد در تمشیت (. به نظر می91و  89، 67: 1362منشی کرمانی، د )دانکند و حضور ایشان را لازم مینمی
نگاران دوران سلجوقی و ایلخانی نبوده است و هر دو گروه، در نقش وزیران خردمند در امور ملکداری، تفاوت چندانی میان تاریخ

 بهبود اوضاع هم کلام هستند.
 اصالت

اسباب و شرایط وزارت سخن گفته شود، اگر تأکید  عنوانبهتماعی وزیران در دوران سلجوقی شد از خاستگاه اجشاید لازم نمی
ای کهنه از نگار سلجوقی بر خاستگاه ابوالقاسم درگزینی وزیر سرشناس سلجوقی نبود. او که کینهعمادالدین کاتب اصفهانی تاریخ

( و 143: 1356بنداری، کند )شاورز بودن خاندان وی اشاره میتازد و در جایی به کوزیر سلجوقی دارد، از همه جهت بر او می
نگاران . او معتقد است که خاستگاه والا برای یک وزیر لازم است. شاید دیگر تاریخداندیمبرکشیده شدن او به وزارت را اشتباه 

اند ا شرایطی که برای وزارت مطرح نمودهگیری به خرج دهند، امسخت بارهیندرااند سلجوقی به خاندان وزیران نپرداخته و نخواسته
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اند نگاران ایلخانی که چنین رویکردی به وزارت داشتهشد. از تاریخجز در سایة خاندانی صاحب فضل و یا تربیتی عالی ممکن نمی
« تباردودمان و بزرگیعنژاد، رفاصل، عالیپاکیزه»توان از ناصرالدین منشی کرمانی نام برد. وی در توصیف وزیر مطلوب خود او را می

سازد. ( و به این ترتیب شرطی متفاوت برای صاحب نهاد وزارت معین می8: 1364ناصرالدین منشی کرمانی، کند )خطاب می
ترین و ترین، متدیناش بر کسی پوشیده نیست در بیان شایستگی بزرجمهر وزیر، او را اصیلمدارانهبلخی نیز که تمایلات ایرانابن

 (.92: 1384ابن بلخی، داند )رین مرد در عصر خود میتعالم

 

 گیرینتیجه

است. وزارت در الگوی ملکداری  یافتهاختصاصسلجوقی و ایلخانی به لیاقت و شایستگی وزیران  هاینگارییختاربخش مهّمی از 
سلجوقی و ایلخانی از  هاینگارییختارهای موجود در داری اندیشمندان این دوران اهمیّت فراوانی داشت. دادهتمو ایده آل حکو

نویسان برای اهمیّت بخشیدن به جایگاه وزارت در ساختار قدرت و برجسته ساختن نقش ایشان در تلاشی آگاهانه از سوی تاریخ
خود از علل نگاری و تغییر رویکرد تاریخ نویسان باعث شد تا در تحلیل و ارزیابی دهد. ظهور عناصر جدید در تاریختحولات خبر می

نگاری ایران بعد از اسلام سابقه داشته است از عاملیت پایه با پادشاه بدانند و بیش از آنچه در تاریخحوادث، نقش وزیران را هم
 شاهان در تحولات عدول کنند.

أکید است به چند مورد نگاران این دوره مورد تدر همین راستا، آنچه به عنوان اسباب و اخلاق وزارت یا منش وزارت در میان تاریخ
نویسان هایی دانست که تاریخترین شاخصهتوان اصلیرا می« اصالت»و « خردمندی»، «مهارت»، «اخلاق»پذیر است. کلی تقسیم

کنند. ها را سبب چیرگی بر امر خطیر وزارت قلمداد میمندی از این مؤلفهدانند و بهرهسلجوقی و ایلخانی برای وزیران لازم می
نگاران سلجوقی و ایلخانی به فراخور آنکه از کدام طبقة اجتماعی برخاسته بودند، به کدام منطقة جغرافیایی تعلق داشتند، دارای تاریخ

چه بینش، روش و دانشی بودند و در نهایت به تناسب هرآنچه بر اندیشة تاریخی ایشان اثرگذار بود، با شدت و ضعف به یک یا چند 
و ارزشیابی عملکرد ایشان در  به عنوان لازمة وزارت اهمیّت دادند. بازتاب شرایط و اسباب وزیران یتمورد از این چهار خصوص

های فراوانی پوشی از رذایل و در نهایت همراه با تحریفنماییِ فضایل یا چشممقایسه با هم مسلکان خود، اگرچه توأم با بزرگ
 سازد.نین مقامی را آشکار میاست، بخشی از نگرش تاریخی تاریخ نگاران به صاحب چ
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The concentration and continuation of the military and economic power of 

the aristocracy in the feudal system in England was influenced by 

ownership and inheritance, which was different from the ownership and 

inheritance in the Iranian governments of the first centuries of Islam, which 

caused dispersion. Although the feudal system created different 

mechanisms of ownership, in the end, the rule of seniority in inheritance 

was accepted. This system continued based on land ownership and the 

mutual relationship between lord and vassal and strengthened the economic 

and military bases of the feudal lords. However, in Iran during the early 

Islamic centuries, due to the existence of inheritance rules, assets were 

generally divided among the survivors of the deceased, and the children of 

the new nobility quickly became small owners without power and 

accumulated wealth. The current research aims to investigate the effect of 

ownership and inheritance in weakening Iranian rulers and nobles in the 

early Islamic centuries and compares it with ownership and inheritance in 

England. Therefore, the article’s approach is comparative-adaptive and of 

the general comparison type. The current research is based on these 

questions: What was the difference between ownership and inheritance in 

the structure of the government system of England in the feudal period and 

Iran in the early Islamic centuries, and what consequences did they cause? 

The research findings show that feudalism and the rule of seniority 

perpetuated the aristocracy that challenged and limited the king's power. 

But in Iran, the rule of inheritance turned the nobles into small owners who 

could not face the rulers' unbridled power. 
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Extended Abstract

The principles and rules related to 

ownership and inheritance among human 

societies were written in different forms in 

the past ages. The need to determine the size 

of assets created various methods in matters 

related to inheritance, as in different 

societies, various forms were formed 

regarding the distribution of possessions 

among heirs. In England during the feudal 

period, despite the formation and 

development of various approaches in 

ownership and inheritance, the rule of 

seniority was finally accepted, and the 

property of the deceased was transferred to 

the next generation without being divided. 

Nevertheless, in Iran during the early 

Islamic centuries, it was customary to 

divide the inheritance among the heirs, and 

the restrictions and rules of inheritance were 

based on determining a certain part of the 

assets for each of the survivors of the 

deceased. Thus, compared to the feudal 

system of England, where the rules of 

inheritance mainly strengthened the 

mechanism of wealth and power, during the 

early Islamic centuries in Iran, the lands and 

properties of the nobles were divided 

among the children. Therefore, the 

comparative study of feudal England and 

Iran in the first centuries of Islam, relying 

on the influence of ownership and 

inheritance in government, is the main 

problem of this research. 

In this research, which is written on a 

descriptive-analytical basis, the 

comparative-adaptive method has been 

used to investigate the subject. Data is 

collected in a library manner and 

simultaneous reference to historical sources 

and existing research works. Based on this, 

the rules of ownership and inheritance in 

feudal England and Iran in the early Islamic 

centuries have been investigated with a 

comparative approach, relying on their 

effects on the governments. In this regard, 

in the discussion of ownership and 

inheritance in the period of feudalism, the 

writings of researchers such as Ganshef, 

Stephenson and Strayer, and the works of 

Perry Anderson and Mark Bloch, have been 

used. Moreover, in order to examine the 

governments of the first centuries of Islam 

and the effects that the rules had on 

inheritance and ownership, besides using 

sources such as the Tajavob-Al-Omam, the 

famous work of Ibn Moskavayh and the 

complete history of Ibn Athir, studies by 

Witt Fogel and Lambton, about Ownership 

and inheritance in some eastern lands, have 

also been used. 

In this research, the findings show that in 

feudal England, the rule of seniority led to 

the consolidation of assets over many 

generations. This led to an increase in the 

wealth and power of the landowner nobles, 

who imposed their will on the central 

government by limiting the power of the 

king. Also, in this research, it was shown 

that during the early Islamic periods in Iran, 

the continuation of the rule of inheritance 

prevented the accumulation of wealth 

among the social strata during the following 

generations. In this way, the nobles turned 

into small owners who often did not find a 

way to control the great power of the ruler 

and limit the central government. 

Feudalism in England progressed to the 

point where the rule of seniority in 

inheritance gained general acceptance. 

According to this rule, upon the death of a 

feudal lord, the ownership of his property 

was given to one of his children, who was 

usually the eldest son, thus preventing the 

division of property. With the passage of 

time and the consolidation of the 

foundations of feudalism, in case of the 

union of property owners, whom a large 

segment of the English society was also 

dependent on them by working on the land, 

the king was mostly unable to deal with 

them. Finally, the famous Magna Carta 

decree was issued, in which forming a 

council in England was specified, and the 

king had to make decisions only based on 

the opinion of its members. It was in this 

situation that the king's supervisory council 

provided the basis for the formation of the 
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House of Representatives, and thus, the 

king's powers were officially limited. 

In Iran of the early Islamic centuries, all the 

possessions of a person after death were 

considered as his inheritance and had to be 

divided among his heirs according to a 

certain pattern. In this way, the private 

property of individuals and the accumulated 

possessions were separated and divided 

according to the laws of inheritance during 

the transfer to the next generation. The 

continuation of this pattern led to the 

dispersion of wealth and created a 

disjointed group of small owners who did 

not have the ability to face the power of the 

rulers. On the other hand, the heirs of the 

ruling system also broke the succession of 

governance somewhere and under the 

influence of the rules related to inheritance, 

they provided the ground for the 

fragmentation of the government. 
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 :صص
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 :یدیکل گانواژ

 ارث،
 انگلستان،

 یران،ا
 یسم،فئودال

 ی،اسلام ینقرون نخست
 .یتمالک 

تأثر از مالکیت و ارث استمرار قدرت نظامی و اقتصادی اشراف در نظام فئودالی در انگلستان، متمرکز و 
پراکندگی را سبب  های ایرانیِ قرون نخستین اسلامی کهبود که در قیاس با مالکیت و ارث در حکومت

اما در نهایت  د آورد؛متفاوتی از مالکیت را پدی یسازوکارهاشد، متفاوت بود. اگرچه نظام فئودالی می
اسال و-قابل لردی متی ارشدیت در ارث را پذیرفت. این نظام بر اساس مالکیت زمین و رابطهقاعده

 ،یاسلام نیرون نخستق رانیاما در ا؛ ها را تقویت نمودی اقتصادی و نظامی فئودالادامه یافت و بنیه
شد و یم میتقس یتوفم بازماندگانِ انیها مییعموماً دارا ت،یبه واسطه وجود قواعد ارث در حوزه مالک

پژوهش حاضر  شدند.یتِ انباشته مفاقد قدرت و ثرو مالکانخردهبه  لیتبد سرعتبهفرزندان اشراف نوپا 
ین اسلامی، آن را با هدف بررسی تأثیر مالکیت و ارث در تضعیف حکام و اشراف ایرانی در قرون نخست

طبیقی و از نوع ت-ایقایسه، رویکرد مقاله میرونیازاوده است. با مالکیت و ارث در انگلستان مقایسه نم
و ارث در ساختار  که مالکیت افتهیسامانها باشد. پژوهش حاضر بر محور این پرسشی کلی میمقایسه

فاوتی داشتند و سبب ی فئودالی و ایران در قرون نخستین اسلامی چه تنظام حکومتی انگلستان در دوره
استمرار  اشرافیتی را ی ارشدیت،دهد که فئودالیسم و قاعدههای تحقیق نشان میشدند؟ یافتهچه پیامدی 

ث سبب تبدیل اشراف ی اراما در ایران قاعده؛ بخشید که قدرت شاه را به چالش کشیده و محدود نمودند
 شتند.ا نداری فرمانروایان به خرده مالکانی شد که توانایی رویارویی با قدرت افسارگسیخته
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 مقدمهمقدمه
های دیگران مرزبندی های که مالکیت حقیقی در بستر عرفی جامعه مستحیل گشت و بشر تملّکات شخصی خود را با داشتاز دوره

در مورد اموال متوفیّ، بر حسب  عمل آمدهیافت. تفاهمات بهها پس از مرگ افراد نیز بالطبع اهمیتی ویژه کرد، تعیین تکلیف دارایی
ای دوره فئودالی، عرف سبب شد ای متمایز از یکدیگر شکل گرفت. در اروپهای متفاوت در جوامع متعدّد، به گونهها و دیدگاهنگرش

ی در جوامع دینی بر پایه اجتماعی ی قواعد فردی واما در جوامعی چون ایران، عمده؛ ی ارشدیت ملاک اصلی قرار گیردکه قاعده
رفته شد. دین اسلام مالکیت خصوصی آن ضوابط و مقرّرات مربوط به ماترک افراد نیز از شرع الهام گ تبعبهشریعت استوار گردید که 

ش مهمی از ه میراث که بخبطبیعی است که در این آیین،  بیترت نیبدی ورّاث دانست. را محترم دانسته و ارث را متعلق به همه
 شود، توجه گردد.مالکیت افراد تلقی می

؛ است نشدهانجام تاکنونهای ایران در قرون نخستین اسلامی و حکومت 1ی مالکیت و ارث میان فئودالیسمی تطبیقی مقولهمقایسه
توان به اند میئودالیسم پرداختهمجزا تحقیقات زیادی وجود دارد. از محققانی که به مالکیت در ف طوربه هاآناما در مورد هرکدام از 

 6اشاره نمود. بحث مالکیت و تا حد بسیار کمتری ارث در جوامع شرقی را ویتفوگل 5و استرایر 4، استفنسون3، گانشف2پری اندرسون

 قرار داده است. یموردبررس 7و در ایران را لمبتن
راستا نظام حکومت فئودالی  باشد و در اینچگونگی تأثیر مالکیت و ارث در حکومت می سؤالی حاضر پاسخ به اصلی مقاله یمسئله

یکی  عنوانبهت و ارث مالکی سؤالهای قرون نخستین اسلامی ایران مقایسه نموده است. همچنین در پاسخ به این را با حکومت
در بخش نظام  ییگویکل است. در جهت پرهیز از شدهگرفتهاز موارد مهم تعیین نوع حاکمیت و رابطه حکام با مردم مفروض 

و سلجوقیان مرکز توجه  هیبوآلهای ایرانی نیز سامانیان، فئودالی تمرکز بیشتر بر کشور انگلستان شده است. از میان حکومت
 اند.ی حاضر بودهمقاله

 

 بر انگلستان یدبا تأک یسمو ارث در فئودال یتمالک
ی تاریخی دارای یک دوره عنوانبهاز اواخر قرن هجدهم میلادی مفهوم فئودالیسم پدید آمد. نخستین باری که این مفهوم 

. نظام فئودالی یک ساختار سیاسی و اقتصادی بود. (Stephenson, 1956: 1بود ) م 1789های خاص خود، بکار رفت سال ویژگی
شود. اگرچه های دهم تا پانزدهم میلادی دانسته میشود که معمولاً بین قرنروپا اطلاق میی معیّنی از تاریخ ااین مفهوم به دوره

توان ها میرا تا اواخر عهد امپراطوری روم و اوایل روی کار آمدن ژرمن 8واسال-منابع آن عصر معتقدند که شکل فئودالی رابطه لرد
-811) یشارلمانفئودالیسم را بایستی دوره پس از تجزیه امپراطوری  (، اما در واقع زمان ظهورBeeler, 1972: 1نمود )پیگیری 

ی مالکیت و تولید فئودالی تأثیر زیادی بر نوع هایی با ویژگی عدم تمرکز پدید آورد و شیوه( دانست. این نظام، حکومتم 742
 حکومت در اروپا بر جای نهاد.

اجتماعی، اقتصادی و  یسازوکارهای وسیعی از آورد. این تحولات حوزهنظام فئودالی تغییرات چشمگیری در انگلستان به وجود 
دورانت، فئودالیسم نوعی انقیاد اقتصادی و بستن های نوینی از این دست را بنیان نهاد. به تعبیر ویلشد و شاکلهسیاسی را شامل می

(. بیان تعریفی به همین 4/2231: 1378ورانت، دبود )بیعت نظامی با آدمی بالاتر در برابر تشکیلات اقتصادی و حراست نظامی 
تواند از عاملی مهم که در سوق دادن انگلستان به سمت فئودالیته نقش میزان کلی و در عین حال نسبی از فئودالیسم تا حدّی می

ی قرون متمادی، آنان های مکرری بود که طفئودالیته شدن را در سرزمین بریتانیا تسریع بخشید، ناامنی آنچهداشت، پرده بردارد؛ 
ساخت. از اواخر قرن هایشان ملزم میای برای حفاظت از داشتهجزیره را بر جستجوی چارهکرد و همواره ساکنین این را تهدید می

ها آغاز شد تا زمانی که بتوان بریتانیا را سرزمینی ها و ساکسونهایی نظیر آنگلپنجم میلادی که هجوم فرسایشی گروه

                                                           
1 . Feudalism 
2 . Perry Anderson 
3 . Ganshof 
4 . Stephenson 
5 . Strayer 
6 . Wittfogel 
7 . Lambton 
8 . Lord-Vassal 
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ها طول کشید. در طی این مدت پیوستگی قلمرو از میان رفت و با تقسیم سرزمین بریتانیا، قلمداد کرد، مدت 1ونآنگلوساکس
و  م 7ها در سراسر قرن های میان این دولتی تعارضات و درگیریهای متعدّد سر برآوردند که دامنهواحدهای کوچکی از دولت

 (.4/2230: 1378ت، دورانت )اس شدهگزارشنیز  م 8حتی اوایل قرن 
سرانجام میان بدون اینکه تقابل بی-غربی( در مقایسه با سایر دول، بسط یافته بود  2هایها )ساکسوناینکه قلمرو وسکس علیرغم

با یورشی مخرب از جانب اقوام اسکاندیناوی روبرو شد.  م 8ی قرن سرزمین انگلستان از نیمه -ای قطعی منجر شودها به نتیجهآن
امنیت کافی و اقتصاد رو به  ازآنجاکهنمایان ساخت.  شیازپشیبهای فئودالیته را در سرزمین انگلستان وم این حملات کاربستتدا

توانند بسترهای مناسبی برای ارتقای یکدیگر بگسترانند، بدیهی است که فقدان هرکدام نیز در سقوط دیگری تأثیرگذار رشد می
ها(، منابع اقتصادی آخرین اسکاندیناویایی) یشمالحاصل از هجوم مهاجمان  ومرجهرجبنابراین در شرایطی که ناامنی و ؛ است

های را به خطر انداخته بود، به همین نسبت کاهش ذخیره –پادشاهی وسکس  –پادشاهی دوام یافته در آن دوره در جنوب انگلستان 
رو (. از این202-203: 1388اندرسون، بود )ن امنیت و حفاظت از جان مردم با مشکل مواجه ساخته ها را در مقابله با ناقضامالی، آن

تیول( به اشراف و نظامیان سرعت بخشیدند. درنتیجه، عدم املاک )پرداخت نقدی حقوق، به واگذاری  یجابهپادشاهان وسکس 
شد که در برابر خدمت لشکری واسال به کسی اطلاق می) یالواسی ی جایگاه دهقانان و رشد رابطهامنیت که به کاهش فزاینده

ی زارعان آن( انجامیده بود، خواسته یا ناخواسته به کرد که قاعدتاً عبارت بود از یک پارچه زمین با کلیهامتیاز بزرگی دریافت می
گاه مرکزی شکل محدودتری هرچه حمایت و پاسداری دست بیترت نیبد(. 203: 1388اندرسون، زد )مرکزگریزی دامن تشدید 

های ایجاد شده توسط اشراف بپیوندند تا از طریق یافت، مردم ناگزیر بودند برای حفظ جان خود و سپس کسب معاش به کلنیمی
سبب شد که  یمساعکیتشرایجاد تعهد و تفاهمی متقابل در تقویت استقلال اقتصادی و نظامی با یکدیگر شریک باشند. این 

 که وحدت سیاسی فراگیری در انگلستان به وقوع پیوندد.اجتماعی تحکیم یابد، بدون آن مراتبقالب سلسلهفئودالیسم در 

ام چندین دهکده در اختیار جدید و متنوعی از مالکیت را به وجود آورد. ملّاکین بزرگ هرکد یسازوکارهاپدیدار شدن فئودالیسم 
ردند که آنان نیز تحت همین سپها را به کسانی میهای این دهکدهداشتند. ایشان در ازای دریافت خدمتی نظامی و اقتصادی، زمین

سیع که در صدر جوامع وین در حالی بود که خود صاحبان املاک کردند. اشرایط املاک دریافتی را میان نیروی کار تقسیم می
تماعات گوناگون برای رفع نیازهای ای از اجرشته بیترت نیبدآمدند. فئودالی قرار داشتند، با تفاهمی دوسویه، واسال شاه به شمار می

 یافتند.خود و فرا دستانشان با یکدیگر پیوند می
منسجم اهمیتی ویژه پیدا  صورتبهحملات اقوام متعدّد به انگلستان، حفظ قالب املاک فئودالی  در شرایط نابسامان حاصل از تداوم

توانست محل مناقشه باشد. چنین انسجامی، شرایط واگذاری و انتقال ملک به فرد یا افراد دیگر میکرد. در ارتباط با بقای اینمی
ای فزاینده صورتبهصاحب املاک( ارباب )زمین و مالکیت آن بود.  همسئلکه باعث پیشرفت نظام فئودالی شد،  یمسائلیکی از 

ی اربابی خود را از توقّف نیازمند ایجاد رشد اقتصادی و ارتقای توان نظامی در اراضی تحت تملّک خویش بود؛ تا از طرفی چرخه
نیز از طریق قرارداد خصوصی میان ارباب  گوید. خدمات نظامی خودپاسخبرهاند و از سوی دیگر به نیازهای نسبتاً مشابه فرادست 

بنابراین ارباب ناگزیر بود در نظامی که غالباً برای پرداخت وجوه نقدی با مشکل ؛ (Strayer, 1979:13شد )و افرادش انجام می
مشروط  صورتبهدا اراضی ای به افراد واگذار نماید. بدین سبب، در ابتمواجه بود، در ازای خدمات دریافتی، املاک را با امتیازات ویژه

زمین قانوناً  کهیدرصورتشد، و از آن منتفع می داشتهنگهشدند. تحت این شرایط فردی زمینی را و برای مدّتی معیّن واگذار می
ی ، عمدهگیری تحولی در مالکیت(. در ادامه با شکلStephenson, 1956: 2-3بود )متعلق به شخص دیگر یعنی همان ارباب 

که  غالباً تا پایان عمر( در ازای دریافت خدماتمشخص )ای به افراد تا دوره که مشروط بودند، موروثی شدند. واگذاری زمیناراضی 
نامیده شد، هر دو از جمله  4«فیف»که  مشروط صورتبهای از املاک نام گرفت و سپس موروثی نمودن بخش عمده 3«بنفیس»

ی فئودالی هایی برای حفظ کارکرد مجموعهاز عزم صاحبان اراضی در به کار بستن شیوهبودند که حکایت  یتوجهقابلامتیازات 
(. اگرچه نوع دیگری از مالکیت نیز وجود داشت که مالک زمین تعهدی از بابت انجام خدمت 552-1/553: 1382لوکاس، داشت )
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های وی استحاله یافت نام داشت معمولاً به دلیل کسب حمایت ارباب در زمین 1«آلو»ها که گونه زمینبرای ارباب نداشت، اما این
 (.301 /1: 1363بلوخ، گشت )به مالک سابق خود مسترد « فیف» صورتبهو دوباره 

 کرد.تجزیه می ترکوچکی ی وی، فرایندی بود که پس از گذشت زمان، املاک اربابی را به واحدهاتقسیم ماترک مالک میان ورثه
 های بارز این نوع مالکیت بودنهاز نمو« آلو»ی فئودالی در تضاد بود. املاک تداوم چنین امری نیز اساساً با وحدت کاربردی جامعه

آن  موجببهالگویی بنا نهاده شد که  رونیازا(. 118: 1387نوذری، بودند )تقسیم میان وارث، ناگزیر به تفکیک  یواسطهبهکه 
یافت. به موجب این الگو اراضی اشراف در جریان انتقال ل میبود، انتقا -ه غالباً پسر ارشدک- به یکی از ورّاث املاک فئودالی صرفاً

ز تفکیک اراضی فئودالی ی ارشدیت در ارث به دلیل کارایی مؤثری که در جلوگیری ابعد از تجزیه مصون ماند. قاعده به نسل
د قابل قبولی که بر جای گذاشته بود، از بری، احتمالاً به مدد نمومواج این الگوی ارثا کهیطوربهانتشار یافت.  یزودبهداشت، 

 ازاینیشپان آنگلوساکسون که انتخاب جانشین برای شاه را نیز تحت تأثیر قرار داد. شاه یسازوکارهامجامع فئودالی فراتر رفت و 
طابق با الگوی از این پس م ،کرده بودندامری معمول دنبال  وانعنبهای طولانی، تقسیم قلمرو میان فرزندان ذکور را در دوره

رث مقبولیتی عام یافت و از در ا« اصل ارشدیت» یالگو یبترت ینبدگماردند. بری فئودالی، پسر ارشد خود را به جانشینی میارث
 (.178-179 /2: 1363بلوخ، کرد )ی فئودالی به خاندان شاهی سرایت بستر جامعه

 

 یبر حکومت در نظام فئودال یموروث یتمالک یرتأث
به  -پسر ارشد-عضای خانواده اها به یکی از پذیرش الگوی موروثی شدن داراییِ اشراف در انگلستان، بر مبنای انتقال این دارایی

که به نوعی اساس  ک اربابیرسد استقرار نیروی نظامی در ممالنحو مؤثری زمینه را برای انباشت سرمایه فراهم کرد. به نظر می
های یع این امور طی نسلها، به لازم و ملزوم یکدیگر تبدیل شدند و تجمداد، با متراکم شدن سرمایهآن جوامع را تشکیل می

 لیام فاتح، دوک نرماندیتوسط وی م 1066ها شد. اگرچه با تصرفّ انگلستان در سال درپی، سبب افزایش قدرت و ثروت فئودالپی
تر از قلمرو فئودالی وسیع مراتببهستری ببسط یافت،  ازآنپسامنیت نسبی که  موجببهها کاسته شد، اما اقتدار فئودالتا حدودی از 

ی تجارت که ه از محل توسعه(. در نتیج126: 1353کاسمینسکی، آمد )های بازرگانی پدید برای به جریان انداختن تولیدات در راه
عدم  یواسطهبهشد و این درآمدها سرازیر می دارینزمی اشراف دنبال داشت، درآمدی فزاینده به خزانهتبعاً افزایش تولید را نیز به 

 های بعد سیری اشباعی یافت.تفکیک در نسل
، اگرچه دیگریعبارتبهآیند.  توانستند خطری بالقوه برای پادشاهان به شماردر دوران فئودالیته، صاحبان املاک وسیع همواره می

در اوج قدرت، همواره با  یژهوبهرسد اساس فئودالیسم شدند، اما به نظر میشاه محسوب می« واسال»در واقع  دارینزماف اشر
اگونی از ملّاکین های مختلف سرزمین انگلستان به قلمروهای گونملازمت داشت. بخش یزیتمرکز گرتضعیف حکومت مرکزی و 

به یاری  دارینزماطره افکنند. اشراف توانستند قدرت شاه را به مخحتی در صورت اتّحاد می بود. این ملّاکین بزرگ شدهیلتبدمتعدّد 
 دانآوردند )ر قدرت پایین میرسیدند که شاه را از سریهای اقتصادی و نظامی خود، در بعضی از ادوار به حدی از قدرت میسرمایه

توانستند اقتدار و جایگاه موروثی ی فئودالیته، معمولاً نمیتان، در دورهبنابراین اکثر شاهان در انگلس؛ (2/214: 1382، همکارانو 
ها داد. اتباع قدرتمند شاه چون دوکمی را نادیده بگیرند. در واقع منافع متقابل بود که اشراف و شاه را به هم پیوند دارینزماشراف 
 ,Ganshofبودند )ی ر پی تضمین منافعشان از جانب وشدند، همواره دها که از عوامل اصلی قدرت او نیز محسوب میو کنت

1996: 56.) 
ی ها را به همراه داشت، در افزایش درآمد و سرمایهبرقراری امنیت نسبی در انگلستان به همان میزان که رشد اقتصادی فئودال

یت انگلستان قرار گرفتند، بر امنیت در صدر حاکم م 1154که از سال  ی پادشاهی خاندان پلانتاژنهشاهان نیز مؤثر بود. در دوره
ها با های مواصلاتی بازرگانی، امکان اخذ مالیات بیشتر را برای شاهان ایجاد کرد و آنها تأکید بیشتری شد. نظارت بر شریانراه

ی توسعه وسیلهینبدیافتند. ی مالیاتی شرایط مساعدتری برای تدارک و نگهداری افواج نظامی میگیری از عواید فزایندهبهره
توانست سبب افزایش ثروت و قدرت شاه شود و از سوی دیگر دستاویز مناسبی برای کنترل و اخذ مالیات می یسازوکارهاتر وسیع

و همچنین تحکیم  دارینزم(. با افزایش ثروت و قدرت اشراف 4/2244: 1378دورانت، گردد )ها نظارت هرچه بیشتر وی بر فئودال
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ی زورآزمایی میان شاه و به صحنه م 13و اوایل قرن  م 12دی و نظامی شاهان، سرزمین انگلستان در اواخر قرن اقتدار اقتصا
ی خود در لشکرکشی به فرانسه را با افزایش مالیات های پرهزینهتر )جان لکلند( قصد داشت کوششها تبدیل شد. ژان سانفئودال

(. این در حالی بود که اتکّای به ذخایر مالی و 128: 1353کاسمینسکی، دهد )ادامه  هاو درخواست نیروی نظامی بیشتر از فئودال
های نظام فئودالی بود. علاوه بر این، وابستگی شاه به ظرفیت یدهندهنشانها، به هنگام لشکرکشی یژهوبه، دارینزمنظامی اشراف 

ها وابسته بود، بعید به کار بر روی زمین، به آن یواسطهبهان ی انگلستدر صورت اتحّاد صاحبان املاک که قشر وسیعی از جامعه
تر، شاه انگلستان، برای اجرای فرمان خود رسید که شاه توان مقابله با آنان را داشته باشد. علیرغم این موضوع ژان ساننظر می

 1215تر، وی در سال شکست ژان سانهای خصوصی صاحبان املاک مواجه شد. با آرایی ارتشاصرار ورزید، اما با اجماع و صف
(. 1/60: 1384پالمر، بود )ها تأکید شده آن بر رعایت حقوق فئودال موجببهبه صدور فرمان منشور کبیر )ماگناکارتا( تن داد که  م

اذ کند. توانست تصمیمی اتخشد که شاه بدون جلب نظر اعضای آن نمیبنابر تصریح این فرمان، در انگلستان شورایی تشکیل می
در حقیقت صدور منشور کبیر فرمانی بود که از فئودالیسم انگلستان نشأت گرفته و بر شاه تحمیل شده بود. طولی نکشید که ضمانت 

(. 128-129: 1353کاسمینسکی، کرد )( شورای نظارتی شاه را به مجلس نمایندگان تبدیل دارینزماشراف ) ریکباجرای منشور 
به عاریت  دارینزماختیارات شاه رسمیت یافت و شاه شرط بقای قدرت خود را از شورای منتخب اشراف  یگونه تحدید حوزهبدین

مند برای محدود کردن قدرت شاه در این دوره های نظامگرفت. به دلیل همین تحولات است که مولر معتقد است نخستین تلاش
 (.Moller, 2016: 20است ) شدهانجام
     

 یاسلام یندر قرون نخست یتارث و مالک
پذیر نیست. از همین رو تتبع یابی به درک مناسبی از روند تحکیم مبانی ارث در جوامع اسلامی بدون مراجعه به قرآن امکاندست

است که:  شدهیحتصری نساء معیّن نماید. در سوره وضوحبهتواند اساس این پیمان اجتماعی را در مجامع مسلمان در قرآن می
براى اً؛ مَّفْرُوض اًرَبُونَ مِمَّا قلََّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّاتَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساَءِ نَصِیبٌ مِّمَّاتَرَکَ الْوَالدَِانِ وَ الأَْقْ لِّ»

سهمى است و براى زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان  گذارند،مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جاى مى
توان آن که می-(. در این آیه 7نساء: «)این سهمى است تعیین شده و پرداختنى ،گذارند، سهمى، خواه آن مال، کم باشد یا زیادمى
گونه که صفات بنابراین همان؛ شده است بر تقسیم ارث میان ورثه تأکید -ای کلی در باب ارث در نظر گرفتقاعده یمنزلهبهرا 

 (.1250: 1376طاهری، باشد ) مستثناها نیز نباید از این قانون شوند، اموال آنهای بعد منتقل میجسمی و روحی پدر و مادر به نسل
توان به شرحی از میاند، مبسوط تفسیر شده صورتبهدر فقه اسلامی نیز که به تأسی از قرآن و سنت پیامبر، فرامین دین اسلام 

ی فرزندان متوفّی قهراً زوایای قانون ارث دست پیدا کرد. بر این اساس فقهای مسلمان معتقدند که در صورت مرگ هر فرد، همه
ی تملّکات فرد پس از مرگ به عنوان ماترک او محسوب وسیله کلیّه(. بدین5/100: 1388عاملی[، ] یثانشهید برند )از او ارث می

(. در متون فقهی، 238: 1386سید سابق، شوند )ی وی تقسیم پس از ادای دیون باید بنابر الگوی مشخص شده، میان ورثهشده و 
ی اوّل: پدر، مادر، فرزندان و اولاد برند، به سه طبقه )طبقهمتوفیّ( ارث میمورّث )خویشاوندی نسبی و سببی از  موجببهکه  ورّاث

سوم: عمّ و عمّه، خال و خاله و فرزندان ایشان(  طبقه –ها و همچنین اجداد خواهر و فرزندان آن ی دوم: برادر،طبقه -فرزندان 
: 1388؛ کاتوزیان، 291: 1371جعفری لنگرودی، ) ابدیی بعد انتقال میشوند که در صورت فقدان هرکدام، ارث به طبقهتقسیم می

-6/248: 1366بابویه، برسد )بایست تمام اموالش به مصارف عمومی اشد، میکه اگر متوفّی وارثی نداشته ب است یحال(. این در 527
شود که مورّث از وارثی واحد برخوردار بوده باشد. یکجا فراهم می صورتبه(. تحت این شرایط تنها در حالتی امکان انتقال ارث 249

 شد.بر میالک ناگزیر از تقسیم میان طبقات ارثپس از مرگ م -به میزان انبوه و یا اندک-هرگونه دارایی افراد  وسیلهینبد

رفت و به هیچ رو تجاوز به آن روا شد. مالکیت فردی امری مجاز و مقبول بشمار میمالکیت شخصی در اسلام محترم شمرده می
را بگیرند و به  خواستند ملک مدیونکه مییعنی این؛ آمد بنابر دلایلی ملک کسی مصادره شودنداشت مگر در مواردی که لازم می

دادند، مانند مواقعی که حکومت مدّعی بود که که مبادرت به این کار را به خیر و صلاح جامعه تشخیص میداین بدهند و یا این
آید که در ایران، ها چنین بر می(. از برخی نوشته62: 1377لمبتن، دهد )خواهد زمینی را به ساختن دژی یا گذرگاهی اختصاص می

شده است و یا بر حسب مالکیت. شد: بر حسب روش مالیاتی که زمین مشمول آن میورود اسلام، زمین به دوگونه تقسیم میپس از 
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ها به چهار های خراجی. بر حسب مالکیت زمینهای عشری و دیگر زمینشد، یکی زمیندر مورد اول زمین به دو دسته تقسیم می
. املاک 2هایی که مربوط به شاهان ایران باستان بوده یا به جنگ مسخر شده. نی زمین. املاک خالصه یع1شدند: طبقه تقسیم می

هایی که در حکم املاک . زمین3های بایر بدون صاحب. کرد و اعم بود از زمینها را اداره میمتعلق به جامعه مسلمین که امام آن
 (.68-69 :1377لمبتن، بود )ها متعلق به جامعه اسلامی هایی که مالکیت آن. زمین4بود.  یرمسلمانانغشخصی مسلمانان و 
مالکیتی این  یسازوکارهاگیری برای ی امپراطوری ساسانی توسط اعراب، مرجعیت تصمیمهای تحت سیطرهپس از فتح سرزمین

ناطق تحت سلطه ترین منبع درآمدی در مها را خلفا در دست گرفتند. برای مهاجمان عرب، کسب اطلاعاتی در مورد مهمسرزمین
خاستگاه اصلی درآمد اجتماعات مغلوب  بریهتکی آنان بدون های لشکرکشی و در نهایت تداوم سیطرهلازم بود. چراکه تأمین هزینه

توانست محورهای مالی وسیعی برای آوری خراج میی مردم به کسب درآمد از زمین، جمعشد. با توجه به وابستگی عمدهمیسر نمی
ترتیب طولی نکشید که مناسبات ارضی در نظام اداری خلفا جایگاهی ویژه یافت و کشاورزان  حان عرب ایجاد نماید. بدینی فاتخزانه

 (.4/43: 1389فرای، بودند )همانند عصر ساسانی موظّف به فعالیت در زمین و ادای مالیات به حکومت 
های شرقی خلافت شد. از جمله الگوهایی که پس در سرزمین جانمایی قدرت خلفا بر میراث ساسانیان موجب بسط فرامین اسلام

از ترویج اسلام در سرزمین ایران انتشار یافت، قانون ارث اسلامی بود. به علت همنوایی نسبی الگوی توارث بازمانده از عصر ساسانی 
ی ی جامعه با شیوهتلالی جدیّ در مواجههرسد اخی وی، به نظر نمیهای متوفیّ میان ورثهی ارث اسلامی در تقسیم داراییبا قاعده

آن تملّکات انباشته  موجببهجدید ایجاد شده باشد. بر این اساس نهاد اجتماعی ارث بر مبنای تقسیم اموال مورثّ ادامه یافت که 
ی دهقانی که ت ورثهکه در تاریخ بخارا نقل شده است؛ به دنبال شکایشد. چنانشده افراد در جریان انتقال به نسل بعد تفکیک می

املاکش را پس از مرگ مصادره کرده بودند، خلیفه به بازگرداندن اموال متوفّی رأی داد و فرزندان دهقان نیز پس از تقسیم ترکه 
 (.75: 1363نرشخی، «)فروختند تا پراکنده گشت در دست مردمان پارهپاره»میان خود 

هایی نظیر طاهریان، صفاریان و سامانیان در قلمرو شرقی خلافت سر برآوردند. متی اقتدار خلفای عباسی، حکوبا محدود شدن دایره
ها، الگوی تقسیم ارث همچنان به قوتّ خود باقی ماند. سبکتگین حاجب که از قِبَل اجتماعی این حکومت ورسومآدابی در پهنه

پنداشت، پرداخت. به گ به تقسیم آنچه دارایی خود میبود، پیش از مر یافتهدستفرمانروایان سامانی به اموال و املاک فراوانی 
 عنوانبهای مستقل بنا کنند. به همین سبب با ابقای ابوالقاسم محمود هلرسد وی گمان نداشت که خاندانش روزی سلسنظر می

ابوالمظفر منصور واگذار کرد و ی بست را به پسر دیگرش، فرمانده سپاه نیشابور تسلطّ او را بر این ناحیه حفظ کرد، اختیارات حوزه
، در حالی درگذشت که ش 387بنابراین وی در سال ؛ های خود در مناطق غزنه و بلخ را به اسماعیل سپردسایر تملّکات و داشته

 (.43: 1385باسورث، بود )میراثی تقسیم نشده باقی نگذاشته  صورتبهقلمرو خود را 
 منظوربهاسلامی روی کار آمدند به تأسی از خلفای عباسی زمین و یا عواید آن را هایی که در ادوار نخستین برخی از حکومت

اقطاع یاد شده است در ابتدا با مدّتی معیّن  عنوانبهها که از آن گونه تخصیصدادند. اینپرداخت حقوق به اتباع خود اختصاص می
: 1393فروزانی، کرد )ی موروثی پیدا اع به برخی از افراد جنبهی حکومت سلجوقیان اعطای اقطشد، اما در دورهبه افراد واگذار می

شدند و یا گرفتند مطابق احکام ارث در شریعت تقسیم میکه در حدود مالکیت خصوصی افراد جای می (. اقطاعات موروثی339
شد و اد پس از مدتّی تجزیه میوسیله تملّکات افر(. بدین3/1378: 1387راوندی، کردند )مشترک آن را تصاحب می طوربهوارثین 

 یافت.تقلیل می ترکوچکبه واحدهای 
 

 یاسلام ینقرون نخست هایقانون ارث بر حکومت یرتأث
شدن حکومت را فراهم  پارهپارهی که عموماً زمینه بری و نوع مالکیت در شکل حکومت بودیکی از پیامدهای قانون ارث و سهم

های زیادی مواجه شد و مقبولیتی که در اروپا پیدا کرد را در ایران نیافت. این مسأله در چالشکرد. اصل ارشدیت در ایران با می
شد. از سوی دیگر های داخلی متعدّد و از بین رفتن ثبات سیاسی و تخریب اوضاع اجتماعی و اقتصادی مینهایت منجر به جنگ

ساخت. در میان ی خارجی شکننده میعیف نموده و در برابر حملهاقتصادی تض یژهوبههای حکومت را از نظر نظامی و ی شاخههمه
ها، سامانیان توانستند تمرکز را تا حد زیادی حفظ کنند و تجزیه در حکومت ایشان کمتر بود و به همین دلیل ثبات و این حکومت

هایی نام برد که سنگ بنای آن نمونهیکی از  عنوانبهتوان آرامش بیشتری در قلمرو ایشان وجود داشت. حکمرانی آل بویه را می
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داشت و با  مدنظربا تقسیم قلمرو میان پسران بویه گذاشته شد. عمادالدوله از همان ابتدا ظاهراً حکومتی خانوادگی و چند شاخه را 
میراث، گسستگی بیشتری در حکومت ایشان پدید آمد. ارسال بخشی از ماترک عمادالدوله توسطّ  عنوانبهها ایی قلمرو بویهتجزیه

ای بر تعهدات توان دلیلی بر پایبند بودن برادران بویه( را نیز می6/178: 1376مسکویه، معزّالدوله )حسن بن بویه به برادر دیگرشان، 
 یهبوآلتصاحب و تقسیم قلمرو صورت گرفت.  منظوربهمملو از مشاجراتی بود که  وراثتی دانست. در ادامه، ادوار حکومت خاندان بویه

های داخلی ایشان و در ی ارث تأثیر زیادی بر جنگی حاکمیت عضدالدوله، نتوانستند تمرکزی پدید آورند و مسألهدر دوره جزبه
ن عزالدوله داشت، از بغداد بازگرداند. همچنین وی در الدوله با تهدید، عضدالدوله را که قصد برکندنهایت سقوطشان داشت. رکن

(. اگرچه این روش خوشایند عضدالدوله 430: 1376مسکویه، ببرند )ی فرزندانش از قلمرو او سهمی پایان عمرش ترتیبی داد که همه
لمرو او را به ارث بردند. در بخشی از ق هرکدامنبود، اما پس از مرگ وی، مجدداً سهم خواهی ارثی روی نمود و فرزندان و برادرش 

الدوله و او میان شمس گرفتند. پس از مرگ فخرالدوله نیز قلمرو به دستعراق عجم مؤیدالدوله و سپس فخرالدوله حکومت را 
بخشی از  هرکدامالدوله و سپس بهاءالدوله الدوله و شرفمجدالدوله تقسیم شد. در عراق و فارس نیز فرزندان عضدالدوله، صمصام

ها قرار گرفت و این مسأله تر بودند نیز در دست فرزندان آنهای دیگری از قلمرو که کوچکقلمرو پدرشان را به ارث بردند. بخش
 شد. یهبوآلمانع از تمرکز قدرت در حکومت 

سلاطین و  وسعت کنندهیینتعای که ویژگی اصلی آن عدم تمرکز و تقسیم قلمرو بود، در ابتدای حکومت سلجوقی نگرش قبیله
ی سران شاهزادگان سلجوقی بود. اگرچه اصل ارشدیت بر اساس سن و رهبری و جنگاوری در میان ترکمانان جاری بود اما همه

شد. تقسیم قلمرو میان سران سلجوقی پس از ترتیب قدرت سلطان محدود می دانستند و بدینقوم خود را در حکومت سهیم می
ی اسلامی ارث ی بارز این نگرش بود. اگرچه سلجوقیان با قاعدهسلطان، نشانه عنوانبهنبرد دندانقان و به رسمیت شناختن طغرل 

 عنوانبهش، سلیمان را اای تا پایان حکومت ایشان عاملی تأثیرگذار بود. طغرل در اواخر عمر، برادرزادهآشنا شدند اما نگرش قبیله
گرفت  به دستای و تمایل سران ترکمان، او را کنار زده و حکومت را جانشین خود برگزید؛ اما آلب ارسلان بر اساس نگرش قبیله

ی ارث اسلامی، فرزندش ملکشاه دید، بر اساس قاعدهمرگ خود را نزدیک می کهیهنگام(. آلب ارسلان 22-21: 1390نیشابوری، )
جانشینی خود برگزید؛ اما بر اساس روش اسلافش، وصیّت نمود فارس و کرمان به قاورد داده شود و خراسان را نیز به پسرش را به 

 (.54-55: 1357بنداری، داد )تکش 
از سلاطین سلجوقی، برادران  هرکدامی سلجوقیان نیز ارث تأثیر زیادی بر پراکندگی حکومت داشت. با مرگ ترتیب در دوره بدین

رسد و حداقل بخشی از قلمرو سلطان متوفّی را تصرف و فرزندانش ادعای این را داشتند که حکومت به میراث به ایشان می
بری را در میان شد اما سلاطین سلجوقی به تأسی از سنتّ ایرانی، سهمنمودند. اگرچه ارشدیت در میان ترکان مهم تلقی میمی

که آلب ارسلان دانستند. هنگامییله پسران فرمانروای سلجوقی، خویشتن را وارث سلطان میوسفرزندان خود نهادینه کردند. بدین
با وجود خود، سلطنت ملکشاه را که هنوز سنین عمرش بعشرین نرسیده بود جایز »درگذشت، قاورد، برادر مهتر سلطان متوفّی 

ارث بر اساس اصل ارشدیت، ملکشاه نوشته و مدعی شد که  ای به(. وی با اطلاع از مرگ برادر، نامه13: 1326کرمانی، «)نمیشمرد
که اساساً  هاآنکردند. امرای ملکشاه نیز به قاورد نامه نوشته و او را تحریک می(. 56: م 1933 ،حسینیبرسد )برادرش باید به وی 
کرمانی، پیوست )به وی خواهند  ،به وی اطلاع دادند که در صورت شورش ،ری داشتندتبه قاورد تمایل بیش ،ایبه دلیل خوی قبیله

ترتیب در  (. بدین5/216: 1389بویل، رسد )ای به قاورد نوشت که تا پسر هست ارث به برادر نمی(. ملکشاه نیز در نامه12: 1326
ی اسلامی آن، شد و سپس قاعدهقلمرو سلطان ای مجری تقسیم رسوم قبیله بریهتکمیان سلاطین سلجوقی نهاد ارث در ابتدا با 

شد و اگرچه ها میان فرزندان یا برادرانشان تقسیم میهنگام انتقال قدرت منشاء اثر گشت. پس از مرگ سلاطین سلجوقی قلمرو آن
 تریکنزدلجوقی شد و هر چه به پایان حکومت سرسید اما قلمرو او کمتر مییکی از فرزندان سلطان متوفّی به مقام سلطانی می

های متعدّد اوضاع شد. فرزندان ملکشاه قلمرو وی را به چندین قسمت تقسیم نمودند و با جنگمی ترکوچکشد، قلمرو سلاطین می
 یقدربهاجتماعی و اقتصادی را به وخامت بردند. فرزندان محمد بن ملکشاه نیز هرکدام داعیه حکومت داشتند و قلمرو ایشان 

 ف شدند که تاب مقاومت در برابر تکش خوارزمشاه را نیاوردند.کوچک شد و تضعی
بری و مالکیت در قرون نخستین اسلامی در نوع رابطه حاکم با دیگران، اعم از فرماندهان نظامی و یکی دیگر از پیامدهای سهم

ی تمرکز قدرت حاکم منجر شد. تجزیه مستقیم با تضعیف سایر اقشار، به طوربهارکان دیوانی و سایر اقشار متبلور گشت. این قانون 
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رمقی برای حفاظت  طورمعمولبهآورد که را پدید  مالکانخردهای گسسته از قانون ارث، زنجیره یواسطهبههای افراد، مداوم دارایی
رد به اموال دیگران، دستب ییلهوسبهکرد تا ی مناسبی برای اقشار ماجراجو فراهم میهایشان نداشتند. این وضعیت زمینهاز داشته

های قرون نخستین اسلامی یافت. حفظ اقتدار فرمانروایان توان در غالب حکومترا می دستینازاصاحب قدرت شوند. تجمیع قدرتی 
ه کردند. تکیّهای بدون حفاظ فرودستان اخذ میها، عموماً وابسته به میزان مالیاتی بود که با اراده و نظر خود از مالکیتاین حکومت

ساخت شد، سلطان را به استخدام سربازان بیشتری نیازمند میها جدا میبر ممیّزی درآمد مردم از این جهت که به اجبار از اموال آن
ای که ترتیب قدرت افسارگسیخته شد. بدینافزایش تعداد سپاهیان، قدرت تعرّض او به مالکیت خصوصی نیز بیشتر می تناسببهو 

کرد. گرفت، بانی آن را در حکم مالک جان و مال مردم معرّفی میی هرچه بیشتر بر اموال عمومی شکل میطرهغالباً از طریق سی
الملک نظام«)ملک و رعیت همه سلطان راست»الملک اعلام کرد که با توجهّ به این واقعیّت بود که در زمان سلجوقیان خواجه نظام

گردد، فرمانروا قادر بود از رعیت آن به دوران قبل از حاکمیت سلجوقیان باز می (. به موجب این حکم که منشاء43: 1347طوسی، 
ی خانه و زمین توسطّ برخی از فرمانروایان آل بویه سبب مهاجرت که مصادره(. چنان336: 1393فروزانی، ) دینماخود سلب مالکیت 

 (.4992-11/4993: 1382ابن اثیر، شد )تعداد زیادی از مردم 
از تحرّکات نظامی و اعمال  یافتهسازمانکردند. استفاده پیدا می نشدهنظارتی خشونت ر فرصتی برای چون و چرا دربارهرعایا کمت

های شرعی بخصوص زور اساساً در انحصار فرمانروایان مطلقه قرار داشت. واکنش رعایا به این اوضاع، اطاعت تام بود. برخی نوشته
ی ترتیب اطاعت جنبه نمود. بدینفاسق و ظالم بود( را توصیه می کهیدرصورتم از حکام )حتی در میان اهل سنت، نیز اطاعت تا

ی خدا شمرد و حکام خود را سایهیافت. فیرحی معتقد است که دانش سیاسی اهل سنت اطاعت از حاکم را واجب میشرعی نیز می
 (.264: 1386فیرحی، بود )ر زمین نیز قدر قدرت ی او دگونه که خداوند قادر مطلق بود، سایهمعرفی کرده و همان

قانون وراثت به انشعاب گرایش داشتند، واحدهای ملکی این دوره نیز  موجببهها در قرون نخستین اسلامی که حکومت طورهمان
یم ارث میان فرزندان هایی که اصل مرسوم تقستوانستند خود را از امواج این قانون برحذر دارند. در واقع در سرزمینمعمولاً نمی

شد که ای سبب می(. چنین مسأله134: 1392ویتفوگل، کرد )کننده عمل مییک نیروی بسیار تجزیه صورتبهبرقرار بود، زمان 
که منجر به استبداد  داداشرافیتی که تحدیدکننده قدرت فرمانروا باشد شکل نگیرد و این مسأله قدرت نامحدودی به فرمانروا می

شد. نقش ی حکومت داشت و عدم حضور او سبب اختلال در امور حکومتی میترین نقش را در ادارهین نظام، فرمانروا مهمشد. در ا
به مرضی صعب گرفتار آمده و از خانه بیرون نیامد شایعاتی در میان  ق 344ی امور بحدّی بود که وقتی در سال معزّالدوله در اداره

یافت مردم پیدا شده، امور بغداد مضطرب گشت و تنها با بیرون رفتن معزالدوله و نشان دادن خود به مردم بود که فتنه تسکین 
داشت. ترین افراد را از وی مصون نمیکبویه قدرت زیاده از حد فرمانروا حتی نزدیی آل(. در دوره2987 /4: 1380میرخواند، )

رفت. مهلبی با دستگیری و مصادره اموال ترین منابع درآمد حکومت بشمار میمصادره اموال کارگزاران درباری و دیوانی از مهم
نیز از مصادره (. خود مهلبی 1/179: م 1958همدانی، ) دینمابرخی کارگزاران حکومت توانست هزینه ساخت کاخ معزّالدوله را تأمین 

 اموال مصون نماند و اموالش را معزّالدوله تصاحب نمود.
گیری نخبگان ی کشاورزی شده و نخبگان نظامی مانع قدرترسد رسم اقطاع سبب شد که جنگ سالاران وارد عرصهبه نظر می

 عنوانبهتوانستند رفتند. اگرچه مقطعان میسامانی از میان اجتماعی و دهقانی شدند. با این مسأله طبقه دهقان در ماوراءالنهر دوره 
یک قدرت اشرافی سبب تحدید قدرت سلطان شوند اما فرمانروایان و سلاطین همواره تمایل داشتند تا مقطعان نتوانند در اقطاع 

د. حتی اگر د معدود مقطعان نتوانستند اقطاع خود را به وراث خود انتقال دهنارخود جای پای خویش را محکم کنند و جز در مو
آمد که پدید می باهمقانون ارث و سهم خواهی فرزندان، خرده اشرافی در تعارض  یلبه دلیافت، اقطاع از طریق ارث انتقال می

 ها مصون بود.سلطان با به جان هم انداختنشان، از خطر آن
رفت که در این و از رعایا انتظار نمی نمودمی وفصلحلحکومت بر آب و تجارت و آبادانی سیطره داشت و تمامی موارد را خود 

« رفیل»های خاصی داشت. به نقل مسکویه، معزالدوله شکستگی رود ترتیب مالکیت شخصی محدودیت موارد اقدامی نمایند. بدین
 /6: 1376مسکویه، برداشت )را ببست و برای بستن آن، خودش به راه افتاد و خاک را در دامان قبای خود « بادوریا»و شکستگی 

211-210.) 
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 گیرینتیجه

های مهمی دانست که سبب توان یکی از مؤلفهبیان شد مالکیت و تقسیم یا عدم تقسیم آن بر اساس ارث را می آنچهی بر پایه
های ایران در قرون نخستین اسلامی دانست. مالکیت و ارث در نظام فئودالی بر اساس حکومتی فئودالی با حکومت تفاوت نظام

های فئودالی از تجزیه مصون مانده و اشرافیت متکی بر زمین موجودیت خود را شد زمینصل ارشدیت مجری بود که سبب میا
ها منجر به تحدید قدرت کشید. تجمیع قدرت و ثروت نزد فئودالحفظ نماید؛ که توان نظامی و اقتصادی پادشاه را به چالش می

 ور ماگناکارتا بود.ی آن منشپادشاه شد که بارزترین نشانه
شد که مستملکات میان فرزندان متوفی تقسیم گردد. از منظر سران خاندان حکومتی، پس از مرگ ی ارث در ایران سبب میقاعده

نمودند و عموماً در جدال با یکدیگر بودند. این مسأله گسیختگی سلاطین و فرمانروایان، فرزندانشان قلمرو وی را میان خود تقسیم می
ها این حکومت یدائمهای مالی شد. علت اصلی بحرانامور و عدم ثبات قدرت و در پی آن عدم تجمع ثروت میان ایشان را سبب می

نمود. از سوی دیگر عمر اشرافیت متکی بر زمین بسیار کوتاه ها را در برابر حملات خارجی تضعیف مینیز همین مسأله بود که آن
؛ شدندگشته و اشراف به خرده دهقانانی فاقد قدرت و ثروت کافی تبدیل می چندپارهسهم بری فرزندان، مالکیت  یلبه دلبود و 

نیز که فاقد ثروت و  مالکانخردهاقتدار فرمانروا باشد شکل نگرفت.  محدودکنندهتوانست ای از اشرافیتی که میبنابراین مجموعه
ترتیب فرمانروایان قدرتی افسارگسیخته  حکومت و اطاعت محض تمایل داشتند. بدینقدرت کافی بودند، معمولاً به همکاری با 

 شدند.نمودند و مالک کل قلمرو و حتی جان و مال رعایا دانسته میاعمال می
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